به نام خالق يكتا
عنوان :
خانه اپرا
استاد راهنما :
دانشجو : 
 ( پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي )
تقديم به :
پدر و مادر عزيزم که توفيق خود را نتيجه راهنمايي ها ، زحمات ، فداکاريها و دعاي خير ايشان
مي دانم
و همچنين
برادر و خواهرم
که با صبر و حوصله مرا در تهيه و تنظيم اين رساله ياري دادند ؛
باشد که قطره اي از درياي بي کران محبت هايشان را سپاس گفته باشم .
سپاسگزاري :
سپاس ايزد منان 
را که توفيق فراگيري علم را بر من عطا فرمود و مرا در کوران
مشکلات و سختي ها ياري نمود ، تا اين رساله را با موفقيت به پايان برسانم.
در طول دوران تحصيلي و تهيه اين پايان نامه
از راهنمايي ها و مساعدت هاي 
اساتيد و دوستان عزيزي بهره برده ام
که در اينجا لازم است از همه ايشان
مراتب سپاس قلبي و تشکر خالصانه خود را
داشته باشم .
و نيز 
از استاد فرهيخته
جناب آقاي مهندس افی
که با راهنمايي هاي خود مرا در انجام اين رساله کمک شاياني نمودند . 
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چکيده:

ترديدي نيست كه در بين هنرهاي هفتگانه، موسيقي موثرترين و گوياترين وسيله براي بيان عواطف و تمنيات دروني آدمي است. از اين رو تاريخ پيدايش آن را با تاريخ ظهور انسان، انسان صاحب احساس، بايد يكي دانست. بسياري از دانشمندان اختراع موسيقي را به درستي، بر تاريخ اختراع كلام ملفوظ مقدم دانسته‌اند و چنين استدلال مي‌كنند كه بشر از همان آغاز آفرينش براي بيان و توصيف تأثرات و حالات مختلف روحي خود مانند شوق و هيجان، جذبه و نياز، اندوه و سرور و نظاير آن، كه همه جلوه‌هاي گوناگون عشق و تمنا و آرزوست، پيش از اختراع كلام ملفوظ، خود را به موسيقي نيازمند يافته و به آهنگ صداي خويش توسل جسته، زيرا موسيقي آواز طبيعي‌ترين و آماده‌ترين وسيله براي اظهار و توصيف اين حالات بوده‌است.“
لئوپلد دوفن (Leopold Douphinn) در كتاب خود «انتولوژي كوچك» كه براي معلمين موسيقي نگاشته، درباره پيشينه‌ي موسيقي مي‌گويد: ”ريشه موسيقي به عهد كهن ارتباط دارد. موسيقي صوتي با سخن به وجود آمده است. در واقع همان روزي كه انسان توانست براي نخستين بار خوشي‌ها و رنجي‌هاي خود را با صدا نمايش دهد، مبدأ موسيقي به شمار مي‌رود.“

عده‌اي نيز از ديرباز تا به امروز منشأ اين هنر را ايزدي، الهي و آسماني مي‌دانند:
”چون حق سبحانه و تعالي، خلق آدم عليه‌السلام كرد و روح در بدن او درآمد و نبض آدم عليه‌السلام، در حركت آمد. و صوت، خود لازم او بود و چون ازمنه‌اي كه در مابين حركات نبض است، متساوي بود، لاجرم صوت و اصول ايقاعي در وجود مبارك آدم عليه‌السلام موجود شد.“ 
حبشي‌‌ها نيز چنين عقيده دارند:
”آنان نيز خدايي دارند به صورت كبوتر كه به زعم آنان اين خداوند، خواندن و نوشتن را به آنان آموخته و موسيقي را به آنان ارزاني داشته است.“ 

”مخبر‌السلطنه“ در كتاب ”مَجمَعُ‌الاَدوار“ مي‌نويسد: 
”نزد هر يك از ملل باستاني موسيقي فني شريف بوده‌است و تتَّبُع آن را به انبياء و حكماي خود نسبت داده‌اند چنان‌ كه داوود را به آواز ستوده‌اند و مزامير، بابي از تورات است. يونانيان آپولو پسر ژوپيتر [Jupiter] را كه خانه و سالن اپرا ا [Muse] خدمه‌ي وي بوده‌اند، مبدِع موسيقي مي‌دانند. هنديان برهما را؛ و اختراع وينا ، ساز ملي خود را به فرزند وي «نارِد» منسوب مي‌دارند. فيثاغورثيان بر آن بودند كه موسيقي مقتبس از الحان افلاك است كه از آن به هارموني افلاك تعبير مي‌كردند و حتي بين ابعاد افلاك و ابعاد نغمات اثبات تناسب مي‌كردند
مقدمه:

معماري هنري است که سعي دارد تلاش آدمي را به بالا سوق دهد و از اين رو مقدس است. بشر براي ساخت خانه و سالن اپرا و اپرا، معبد و يا هر بناي ديگري از زمين شروع مي کند و به سمت آسمان پيش مي رود. از زمين به آسمان رسيدن، به معناي قدسي شدن و همنشين با خدايان بودن است. هر بنايي که بشر مي سازد يادآور کوه نيز هست، که رابطي است ميان زمين و آسمان. کوهي که جايگاه خدايان بوده و ناجي نسل بشر در اسطوره طوفان نوح. 

طراحي خانه و سالن اپرا مستلزم درک روابط پيچيدهاي است که مي توان آن را با بررسي تاريخ 2500 ساله پيشرفت خانه و سالن اپرا به دست آوررد.گرايش هاي ساخت و ساز سالن کنسرت  در شرايط جاري:
 حفظ و احيا و مدرن کردن خانه و سالن اپرا هاي پيشين قرن نوزدهم و اواسط قرن بيستم
ساختمانهاي جديد با مشخصه هاي فضاي باز (آزمايشي) و بعد تبديل آنها به فضاي پيشرفته تر
نمايش درهر کجا که مکان رويارويي بازيگر و تماشاگر باشد به وقوع  مي​پيوندد. 
خواه اين مکان ميداني در شهر باشد يا خيابان يا سکويي در بازار و يا قهوه​خانه.
 اما خانه و سالن اپرا بدون معماري معنا ندارد، خانه و سالن اپرا چه به شکل نمايش و اجرا باشد و چه به صورت جشن و مراسم،ماهيتا نبايد چنان با طبيعت خود يکي شود که قابل تشخيص نباشد.
 زيرا در اين صورت نمايشي در کار نخواهد بود. چون بنيان خانه و سالن اپرا بر آگاهي دوسويه اجرا کنندگان و تماشاگران از وجود يکديگر است؛ بايد از جهان اطرافش متمايز باشد همان​گونه که نمايش و واقعيت با هم تباين دارند. آشکارترين نشانه خانه و سالن اپرا همانا صحنه است که معماري آن در طول تاريخ دستخوش دگرگوني​هاي فراوان گشته، اما هميشه مکاني کاملا مشخص و متمايز ازمحيط پيرامون بوده است
.فضاهاي اجراي کنسرت در شهر غالبا جزو نقاط عطف شهري به شمار مي​روند. اما در شهر، علاوه بر مکان​هاي عمومي، تعداد زيادي فضاهاي خالي حاشيه​اي يافت مي​شوند که فراموش شده و مطرود و متروک​اند، مکان​هايي که مي​توانند محل اجراي رويدادي نمايشي باشند. برخي از اين فضاها که در شهرهاي ما، خصوصا شهرهايقديمي، به وفور ديده مي​شوند زماني خود جزو فضاهاي پررونق شهري به​شمار مي​رفتند. فراموش نبايد کرد که يک فضاي نمايشي به تجمعي عادي، اجازه تبديل شدن به اجتماعي باهويت را مي​دهد و مي​تواند سکويي باشد براي نياز مردم به گفتن، شنيدن و داشتن اوقاتي خوش. هيچ لزومي به برپايي ساختمان نيست، شهرها خود مي​توانند به خانه و سالن اپرا ي براي اجراي کنسرت تبديل شود
فرهنگ و تمدن را مي توان فرآِيند تکامل تدريجي انديشه و عمل تدريجي و بشري درارتباط با شناخت تصرف در طبيعت و جامعه در بستري از فرهنگ و دين و اخلاق دريک برهه تاريخي قلمدادکرد و به عبارت ديگر تمدن عبارت از مجموعه دستاوردها، خلاقيتها وابتکارات بشري در عرصه هاي علمي، سياسي و اقتصادي، اجتماعي ، و ارتباطات فرهنگي، ديني،اخلاقي و...

و اما آنچه که امروز مي بينيد از قبيل: ماهواره،اينترنت، مخابرات پيشرفته تکنولوژي مدرن، هواپيما، کشتي هاي غول پيکر، اتومبيل هاي لوکس، لباسهاي شيک، وغيره... اينها مظاهر تمدن است يعني ممکن است جامعه ايي چه بسا تمام اينها را داشته باشد اما متمدن نباشد. متفکرين اجتماعي معتقدند تمدن و فرهنگ ترکيبي از امنيت فرهنگ، نظم و آزادي است.
موضوع تحقيق:

موضوع تحقيق خانه و سالن اپرا مي‌باشد که در حقيقت مکاني فرهنگي _ اجتماعي براي اجرا، آموزش و عرضه موسيقي جدي و اصيل ( و نه موسيقي تجاري ) ایرانی و خارجی است.

ضرورت تحقيق:

دير زماني است که معماري و موسيقي اصيل، تخصصي و جدي، جاي خويش را به هنرهاي فانتزي و تجاري بخشيده اند، در اين ورطه از زمان نياز به يک تحول و دوباره نگري به اين عرصه هاي هنري به شدت احساس مي‌گردد تا بتوان نه تنها هنرهاي اصيل و ارزشمند گذشتگان را احياء نمود، بلکه فضايي براي رشد و پرورش استعدادهاي نهفته ايجاد کرد.

اولين قدم براي رسيدن به اين اهداف  يجاد مکاني است با امکانات مناسب، تا زمينه ساز اين اهداف گردد، و اين وظيفه خطير بر عهده « معماري » مي‌باشد.  

روش تحقيق:

الف) تعيين و تعريف موضوع پژوهش

 ب ) مطالعه و بررسي دقيق و عميق نوشته ها و مقالات موجود در حوزه موضوع تحقيق 

  ج ) مشخص نمودن روش و وسائل جمع آوري اطلاعات.در زمینه موسیقی اصیل
  د ) طبقه بندي اطلاعات صحيح کافي براي هدف پژوهش.

  ه ) توصيف، تجزيه و تحليل و تعبير و تفسير يافته ها.

  و ) تنظيم و ارائه الگوي برگزيده.و طراحی
اهداف:

اهدافي که مدنظر اين پروژه بوده‌است به شرح ذيل مي‌باشد:

1. باز شناخت دوباره در باب مفاهيم موسيقي و هنر و تالار اپرا
2. يافتن جنبه هاي اشتراکي دو مقوله موسيقي و معماري به عنوان دو شاخه مهم هنر 
3. ارائه و پيشنهاد الگويي شکل گرفته از نتايج تحقييات که نظير آن در کشور وجود ندارد، و گرچه که امکانات موجود
4. حوزه نفوذ آن را تا حد شهر کاهش  مي‌دهد، وليکن آثار و تبعات آن مي تواند در حد ملي يا حتي فرا ملي گردد.
فصل اول: مفاهيم واصول اوليه پروژه

در این فصل ابتد به پیشنیازها و بستر میطی طراحی خانه و سالن اپرا که همانا فرهنگ و هنر است پرداخته و در حین آن آشنایی کلی در رابطه طراحی خانه و سالن اپرا ایجاد می نمایم

شناخت موضوع فرهنگ: 

1-1-تعريف فرهنگ :

در زبان پهلوي و پارسي معناي فرهنگ شامل آگاهي از هنرهاي معمول، علوم متداوله زمان، حكمتها و اندرزها و راهنمائيهاي اجتماعي، آداب مقبول زمان و اطلاعات عمومي مي‌گردد.

معادل فرهنگ رد زبان انگليسي به كلمه Culture بر مي خوريم كه به معني فكر هنري و آداب و رسوم جامعه و همچنين به معني ترقي و گسترش هنر و انديشه و برخاستن و شكوفايي نيز مي‌باشد. علماي علوم انساني و اجتماعي در عهد ما به اين مفهوم مصداق وسيع داده اند كه مي توان آنرا (مجموع ميراثهاي جامعه) دانست.

اگر اين تعريف را بپذيريم فرهنگ داراي معني خواهد بود عام و شامل تمام ميراثهاي يك قوم اعم از فكري، ذوقي و هنري و نيز تمام رسوم و آداب و عادات و وسايل و شيوه هاي مربوط به زيستن در يك محيط و ناحية هر جامعه زائيده يك تمدن است. يعني تمدن هاي بشري محصولاتي چون فرهنگ آداب و رسوم و عقايد و باروهاي مختلف عرضه مي‌كنند.

1-2-ريشه واژة فرهنگ 

واژة «فرهنگ» در زبان فارسي از دو جزء «فر» و «هنگ» تشكيل شده، كه فربه معناي بالا، جلو و بر مي‌باشد وهنگ به معناي، كشيدن و بركشيدن است.» در زبان پهلوي و فارسي دري از ديرباز با اين واژه برخورد مي‌كنيم. و معني آن ادب و علم و هر آنچه است ؛ كه در دايره شايستگي‌هاي اخلاقي و هنرورزي جاي مي‌گيرد. لفظ «فرهنگ» در زبان فارسي كاملترين و زيباترين ريشه و تركيب لغوي را (در مقايسه با زبانهاي اروپايي) دارا است ؛ و عناصر «فر» و «هنگ» را در دل خود جاي داده كه نماياننده پويايي و تعالي است و در زبان ما دست يازيدن به هر چه والا است دانسته شده و اين معني با سكون و رخوت بيگانه است. 

اين واژه در زبان اروپايي از واژه (كولتور) Culture ريشه مي‌گيرد كه به معني كشت، كار و پرورش مي‌باشد. 

1-3-كاربرد واژة فرهنگ 

كاربرد اين واژه در جوامع بشري ،‌به حدود قرن 18 مربوط مي‌‌گردد. در سال 1871 دانيلفسكي نويسنده آلماني در كتاب خود به نام «فرهنگ ابتدايي» براي نخستين بار ،‌تعريفي روشن از فرهنگ را در رابطه با سير تاريخ بشر و زندگي جوامع، بيان داشت. از آن زمان تا امروز دانشمندان و مردم شناسان مختلف، بر اساس ديدگاه‌هاي خاص خود تعاريفي را براي واژه فرهنگ قائل شده‌اند در اين باره «ژاك برك» جامعه شناس معروف فرانسوي مي‌گويد: «واژه فرهنگ اكنون معنايي پهناورتر و ژرفتر از هر زمان ديگر دارد» به نظر او فرهنگ مانند واژه تعريف ناپذير عرفان، ابعادي دارد كه هر چه به آنها نزديكتر شويم دورتر مي‌روند. 

1-4-تعاريف مفهومي فرهنگ 

1-4-1-تعاريف جنبه تشريحي 

در گروه تعاريفي كه جنبه تشريحي دارند. مي‌توان به گفته «تايلور»‌ اشاره كرد به اعتقاد او: 

«فرهنگ و يا تمدن كليت به همتافته‌اي است شامل دين، هنر، ‌قانون ،اخلاقيات آداب و رسوم و هر گونه توانايي و عادتي كه آدمي‌به عنوان عضو جامعه بدست آورد.» هرسكوويستي مي‌گويد: «فرهنگ اساساً بنايي است كه مبين تمامي‌باورها، رفتارها، دانشها و مقاصديست كه شيوه هر ملت را مشخص مي‌كند و سرانجام عبارت است از هر آنچه كه يك ملت دارد شامل آنچه كه انجام مي‌دهد و آنچه كه مي‌انديشد.»

1-4-2-تعاريف جنبه تاريخي 

در گروه تعريفهاي تاريخي با تكيه بر ميراثهاي اجتماعي بايد به گفته «مايرس» اشاره كنيم كه مي‌گويد: 

«فرهنگ شامل آن چيزي است كه بتواند از نسلي به نسلي فرا رسانده شود«فرهنگ شامل آن چيزي است كه بتواند از نسلي به نسلي فرا رسانده شود«فرهنگ آن چيزي است كه از گذشته آدميان بازمانده است ؛ در اكنون به ايشان عمل مي‌كنند و آينده‌شان را شكل مي‌دهد. 

«ساترلند» در اين زمينه مي‌گويد: «فرهنگ شامل آن چيزي است كه بتواند از نسلي به نسلي فرا رسانده شود. فرهنگ اجتماعي يك قوم همان ميراث اجتماعي آن قوم است به عبارت ديگر فرهنگ كليت به همتافته‌اي است شامل دانش، دين، هنر، اخلاقيات، قانون، فنون ابزار سازي و كاربرد آن، و روش فرارساندن آنها .»

فرهنگ مجموعه عملكردها و باورهاي انسانها است، در مقابل آنچه كه طبيعت ناميده مي‌شود. فرهنگ جمع بندي تاريخي مهارتها، عقايد، احساسات و همچنين استقرار و تحقق اينها در روش توليد و خدمات عمومي، سطح تحصيلات و نهادهاي تنظيم و سازماندهي اجتماعي ،‌دستاوردهاي علم و صنعت و آثار ادبي و هنري است. شايد فرهنگ را بتوان، سير انديشه، جهان بيني، نيروي جنبشي، تحرك فكري و جسمي موجود در ارگانيكي به نام جامعه دانست.
1-5- فرهنگ، در زبان هاي اروپايي :

واژه كولتور ( در زبان فرانسوي) و كالچر (در زبان انگليسي) با اصطلاح فرهنگ به مفهومي‌كه در انسان شناسي به كار مي‌رود معادل است. كولتور از نظر ريشه ي لغوي به معني كشت و زرغ است و امروز نيز مشتقاتي از اين كلمه به  معني كشت و زرع به كار مي‌رود در ادبيات فرانسه معني اين كلمه از پرورش گياهان به پرورش حيوانات و بالاخره پرورش انسان تعميم يافت. اين اصطلاح در اوايل قرن نوزدهم به وسيله ي انسان شناسان مفهوم ديگري يافت كه در اين مقوله موضوع سخن ماست.
1- كتاب «پيشرفت و توسعه بر بنياد هويت فرهنگي» نوشتة پرويز ورجامند. دراين کتاب تعاريف فرهنگ در 6 گروه گنجانده شده، كه ما در اين جا به برخي از آنها براي ورود به بحث اصلي (ارتباط هنر و فرهنگ) اشاره مي‌كنيم. 

1-6- فرهنگ در زبان عربي :


با ورود مفهوم كولتور به وسيله ي جامعه شناسان و مردم شناسان در ادبيات و زبان عربي اصطلاح ثقافه را دانشمندان علوم اجتماعي عرب معادل آن قرار دادند. 

اين لغت از ريشه ثقف، يثقف، ثقافه به معني آموختن، ماهر شدن و يافتن آمده و به نظر مالك بن نبي جامعه شناس عرب: اين اصطلاح هنوز در ادبيات اجتماعي عرب جاي خود را باز نكرده است در كتب و اسناد تاريخي، به عنوان مثال در نوشته هاي ابن خلدون اين اصطلاح را نمي‌بينيم و در كتاب هاي اجتماعي جديد نويسندگان كلمه ي الثقافه (فرهنگ) را در كنار كلمه ي كولتور كه با حروف لاتين نوشته شده قرار مي‌دهند.

با كمال تأسف بايد گفت كه در حال حاضر محيط زيست انسان، شهرها و ساير عوامل كه ساخته و پرداخته آدمي‌در شرههاي اوست كه چنان دستخوش بي شكل و نابساماني شده اند كه قادر به پاسخگويي به اين نيازهاي اوليه در زمينه حسي زيبايي شناسي، و هنر مي‌باشند ؛ و حتي مزايايي كه از اين لحاظ در شهرهاي قديم وجود داشته را نيز، از دست داده اند و اين در حالي است كه، رفع اين نياز انساني، در گروه زيست در «حيات فرهنگي» مي‌باشد.

رنزو پيانو، معمار ايتاليايي در مقدمه كتاب مركز فرهنگي ژرژ پمپيدو عنوان مي‌كند كه «انسان كنوني سعادت خود را در شرايطي متبلور مي يابد كه آنرا حيات فرهنگي ناميده » و در ادامه مي‌آفزايد. «اين چنين حياتي از طريق توسعه فرهنگي جوامع امكان پذير است و امر گسترش فرهنگي در گرو گسترش امكانات فرهنگي در كشور است.»

با توجه به اين اصل كه پس از كار و فعاليت شغلي محيط شهري مي تواند، بيشترين تأثير را بر زندگي فرهنگي جوامع بگذارد. ولي متأسفانه شاهد آن هستيم كه، شكل گيري و توسعه شهرها بر اساس توجه به صنعت مي‌باشد، تا اينكه بيشتر بر اساس عوامل اصلي ديگر باشد. اين باعث از خود بيگانگي انسان عصر صنعت است. يعني اينكه معمولا توسعه شهرا بدون توجه به اهميت ميراث طبيعي و فرهنگي انجام مي‌شود و در نتيجه به جاي آنكه جلوه گاه انسان باشند، تصوير غلطي از او ارائه مي‌دهند.

شهرها به مكانهايي تبديل مي‌شوند كه براي رشد فرهنگ مناسب نيستند، دچار گمشدگي فضايي و حتي مكاني مي‌شوند. بنابراين لازم است كه شهرها بعنوان مكانهائي كه در طول چند نسل آينده سكونتگاه اغلب افراد خواهند بود به عنوان يك محيط فرهنگي، يعني مكاني براي تماس، مبادله و آفرينش تبديل شوند.

اما برگرداندن اين جريان نامقبول، و ايجاد نقشي سازنده، براي طراحان غير ممكن نيست. انسان قادر به حل مسائل و مشكلات و تفوق بر معضلات در مقياس وسيع است وي مي تواند محيطي را بوجود آورد كه مظاهر انسانيت را به وجهي آشكار، به نمايش گذارد. اما براي ايجاد چنين مقصودي، وي نخست بايد به شناخت عواملي كه، سازنده و بوجود آورنده فرهنگ شهرها و شهريت هستند، شود و چگونگي تأثير اين عوامل را برخود بازشناسد. در اين زمينه جي مارك شوستر متذكر مي‌شود كه :

«شهرهايي كه طي قرنها با آرمانها فرهنگي شان شكل گرفته اند گواهان بي همتاي تاريخ هنرها هستند.»

هنر

مفهوم هنر
ورون هنر را چنين تعريف مي کند: هنر، تجلي خارجي احساسات نيرومنديست که انسان آنها را تجزيه و آزمايش کرده است. اين تجلي ظاهري بوسيله خطها، رنگها، حرکات و اشارات، اصوات و کلمات صورت مي‌پذيرد.

سولي مي‌گويد: هنر، بوجود آوردن موضوع ثابت يا عملي ناپايدار است که نه تنها قابليت فراهم ساختن لذت مؤثر را براي بوجود آورنده دارد، بلکه تاثر لذت بخش را قطع نظر از هر گونه سود شخصي که از آن بدست آيد، به گروهي بيننده يا شنونده انتقال مي‌دهد.

هر يک از محصولات هنر، اين نتيجه را دارد که گيرنده تأثيرآن محصول هنري، با بوجود آورنده هنر، و با تمام کساني که در عصر او، و يا بعد از او، همان تأثير هنري را گرفته اند و يا خواهند گرفت، رابطه خاصي پيدا مي کند.

اميل زولانيز مي‌گويد: هنر عبارت است از طبيعت كه از خلال مزاج و روحيه شخص ديده مي‌شود اما تعريف هگل اهميت و اعتبار هنرمند را بيشتر مي‌كند، زيرا كه او به ذهن خلاق هنرمند ارزش مي‌دهد. او معتقد است: «هنر انديشه است كه مي‌خواهد بر ماده سرش جيره گردد يا اينكه هنر امر محسوس را روحاني و امر روحاني را محسوس جلوه مي‌دهد » از نظر او انسان به منزله بخشي از طبيعت از محيط خارجي خود تعيين مي‌پذيرد و تا اندازه بسياري به انگيزه نيازهاي گوناگون مادي و جسماني خود عمل مي‌كند. زيرا كه گرفتار آن دستگاه كلي ضرورتي است كه طبيعت نام دارد. پس زيبايي طبيعت بيشتر به سبب پايان‌ناپذيري اعيان طبيعي، ناقص است. از اين رو اگر ذهن آدمي‌بخواهد كه مطلق را در صورت محسوس به حد كمال دريابد بايد از طبيعت بالاتر رود و خود عيان زيبا بيافريند. اينجاست كه ضرورت هنر آشكار مي‌شود تنها هنر است كه به راستي زيباست.زيبايي طبيعت به همان اندازه از زيبايي هنري پست تر است كه طبيعت از روح، زيرا هنر آفريدة روح است. به نظر هگل كار هنر، تقليد كوركورانه از طبيعت نيست. برعكس هنر بايد خود را از بند عوارض خارجي محض و محتملات بي معنايي طبيعت برهاند. هنر تا جايي كه چيزهاي طبيعي را موضوع خود مي‌نهد وظيفه‌اش آن است كه اين چيزها را از قيود غير ذاتي و خشن و بي روح محتملات و عوارض خارجي كه پيرامون آن چيزها را گرفته و معنايشان را تيره كرده پيراسته كند و فقط آن ويژگيهايي را نشان دهد كه جان باطن يا وحدت موضوع را ظاهر مي‌سازد.»

هربرت ريد نيز مي‌گويد: «ساده‌ترين و معمولي‌ترين تعريف هنر اين است كه بگوئيم هنر كوششي است براي آفرينش صور لذت بخش، اين صور حس زيبايي ما را بر مي‌انگيزد مي‌كنند. و زماني اين احساس زيبايي و لذت بخش به ما دست مي‌دهد كه به نوعي وحدت هماهنگي حاصل از روابط صوري در ادراكات حسي خود دريافت كرده باشيم.»

عواملي كه موجب صورت لذت بخش مي‌شوند عبارتند از تناسب عناصر تصويري از جمله: شكل، سطح و حجم اشياء و رنگها كه در صورتيكه داراي وحدت بوده و هماهنگ باشند «زيبايي» را ايجاد مي‌كنند. 

فيليسين شاله، نويسنده و فيلسوف فرانسوي نيز اينچنين بيان مي‌كند كه «هنر عبارت است از كوششي براي ايجاد يك عالم ايده آل، يك عالم صور و عواطف بي‌آلايش در كنار عالم واقعي. »

بعد از نظر آيده آليستي فيليسين شاله، اينك تعاريفي را كه با توجه به جنبه‌هاي جامعه شناسي ايراد شده است از نظر مي‌گذرانيم. ارنست فيشر اينچنين بيان كرده است: «هنر روزنه ايست كه انسان از آن به فراخناي جهان وارد مي‌شود.» به نظر او هنر پديده‌ايست كه تقريباً به سالمندي بشر است و در نتيجه مشروط به زمان است و با انديشه‌ها و خواست‌ها و نيازها و اميدهاي يك موقعيت تاريخي ويژه در جايي ديگر مي‌گويد: «زيبايي عبارت است از، وحدت روابط صوري، در ادراكات حسي ما، انسان در برابر شكل، سطح و حجم شيايي كه حاضر بر حواس او باشند، واكنش نشان مي‌دهد. بعضي از آرايشها در تناسب شكل، سطح و حجم اشياء منجر به احساس لذت مي‌شوند، در حالي كه نبودن آن آرايشها گاهي باعث بي‌اعتنايي يا حتي ناراحتي است. حس تشخيص روابط لذت بخش همان حس يبايي است. 

1-7-1-تعريف هنر 

دراينجا سعي بر آن داريم تا نخست نمونه‌هايي از تعاريف هنر را مطرح كنيم تا بينش گسترده‌تري نسبت به «اصول و مباني هنرهاي تجسمي» در برابر ذهن خلاق و فكر نقاد پژوهندگان هنر قرار داده باشيم. بندتو كروچه، فيلسوف ايتاليايي معتقد است كه هنر و زيبائي چيزي نيست كه در عالم خارج وجود داشته باشد و بتوان آن را با شرايط و موازين معين مشخص تعريف كرد. به تعبر او هنر كيفيت ذهن انسان در برابر محسوسات و پديده‌هاست.

1-7-2- هنر و تنوع در تعاريف آن 

رابيندرنات تاگور نويسنده و شاعر و موسيقيدان هندي: «هنر نيز ماند عشق، تشريح ناپذير است وظيفه را مي‌توان با مزايايش سنجيد و سودمندي را با بهره‌ها و قدرتي كه به همراه مي‌آورد، اما هنر فقط با خودش تشريح پذير است. در زمينه پاسخ به اين سؤال كه هنر چيست ديدگاه‌ها و بيانهاي بسيار فراواني وجود دارد. از آنجائيكه هنر مستقيماً با جريانات روحي فكري، انسان در ارتباط است و آن هم همواره در حال تغيير و تحول است. تعاريف مربوط به هنر كه توسط متفكرين و فلاسفه ارائه مي‌شود بسيار متنوع است «هنر به تعداد احساسات و منطق هر كس داراي تئوري است چرا كه هنرمندان همه از تئوريهاي قومي خودشان پيروي مي‌كنند و فعاليتهاي آنان بيهوده و بي هدف نيست، به طور كلي هنر زائيده دو پديده احساس و اجراء است هنر يعني احساس و نشان دادن آن هنر يعني و بيان زيبايي. 

در اين بخش تنها سعي مي‌كنيم نمونه‌هايي از تعاريف مربوط به هنر را مطرح كنيم تا بينش وسيع‌تري نسبت به هنر و چيستي آن را پيدا كنيم.

1-7-3-هنر و دين:
 

و اين ارتباط، برايمان حساس‌تر، و جالبتر شد، وقتي كه دريافتيم، كه اين پيوند ؛ بين هنر شرقي و ديانت آن، بسيار ملموس‌تر و قابل درك‌تر مي‌باشد. در اين زمينه در كتاب «هنر» نوشته مرحوم دكتر علي شريعتي مطالب قابل تأملي عنوان شده است و استاد تا آنجا به وجود اين پيوند اعتقاد دارد، كه اصولاً هنر را مقوله‌اي ديني دانسته و از آن به عنوان يك حقيقت متعالي و مقدس كه نجات بخش بشريت است و همچنين داراي يك رسالت مافوق مادي، متعالي و صددرصد انساني ياد كرده است. بدين جهت است كه هنر را يك سرگرمي‌نمي‌داند و به عنوان يك وسيله كه اوقات فراغت را پر كند و لذت‌هاي مادي ايجاد كند آن را نمي‌شناسد. زيرا كه اين سپردن پست‌ترين شغل به مقدس ترين موجود است. 

استاد دكترعلي شريعتي در جاي ديگري مي‌گويد: «هنر تجلي غريزه آفريدگاري انسان است و تجلي روح انسان كه از كمبود عالم مي‌نالد و نمايشگر آفرينش‌هاي اوست، تا آن را تكميل نمايد. و اضافه مي‌كند كه هنر قلم صنع فرزند آدم است كه از بهشت به زمين افكنده شد مي‌كوشد تا زمين زشت و افسرده را به گونه‌ايي بهشتي كه جايگاه شايسته او بوده و هست آرايش كند.» او عنوان مي‌كند كه هنر يعني مجرد شدن و تجرد را احساس كردن يعني آن روح مطلق ناخودآگاه درون انسان به خودآگاهي رسيدن يعني خدا را شناختن. 

گفتند: يافت مي‌نشود گشته‌ايم ما 

گفت: آنكه يافت مي‌نشود آنم آرزوست

 پيدايش هنر

نخستين پايه هاي آفرينش هنري در صبحگاه تمدن انساني، با اولين قدمهاي انسان ابتدايي بنا شد. چرا و چگونه هنر به وجود آمد و درباره پيدايش آن چه عقيده هايي وجود دارد؟ 

در گذشته دانشمندان يونان هنر را به عنوان « هديه خدايان» مي‌پنداشتند و در پيدايش آن نيروهاي طبيعي انسانهاي ابتدايي بر اثر کار کردن از دنياي جانوران خارج شدند و نخست دستهايي که در را رفتن به کار مي‌رفت از زمين کنده شد و پس از آن براي تهيه ابزار و ديگر نيازمنديها به کار رفت.

ابزار کار و توليد به پيشرفت انسان کمک کرد و بشر توانست نخستين نمونه هاي هنري را بيافريند.

در اين جريان  کار يا برخورداري از نعمت هايي که از مبارزه با طبيعت به دست آورده بود؛ انسان توانست احساس لذت را بيابد.

انسان از روي تجربه در مي يابد که بين اشيا و پديده ها تناسب،هماهنگي و وحدت دروني وجود دارد. اندک اندک اين وزن و آهنگ با تناسبات براي انسان زيبا به نظر مي‌آيد. 

ولي نقش کار در پيدايش هنر تا اين اندازه محدود نيست که ماهيت نخستين آثار هنري انسانها( نقاشي هاي روي ديوار و غيره) به کارها و کنجکاوي انساني بستگي داشته است و از آن سرچشمه گرفته است. 

رقص ها و آوازها از کار و مبارزه با دشمن را مجسم کرده اند.

حکايت ها، قصه ها، افسانه ها و مثال هاي انساني نخستين هم درباره موضوعهاي ذکر شده است. پس مي توان گفت که کار هنر را بوجود آورد.
طبقه بندي هنرها

منظور ما از طبقه بندي هنرها صرفنظر از صنايع ماشيني و پيشه وري رشته هايي است که تنها قصدشان احراز زيبايي است بدون در نظر داشتن فايده اي در صنعت اين تفاوت هست که هم زيبايي و هم فايده در نظر است، ولي زيبايي آن به نسبتي است که از استفاده نکاهد، يعني در کارهاي هنري صرفاً ايده آل و ادراک زيبايي محرک ابراز آن کار است، در صورتيکه در کارهاي صناعي احتياج و سودي که از آن مي خواهيم محرک است. پس هنرها رنگ روحي و صناعتها رنگ مادي به خود مي‌گيرند.

در واقع حد معيني ميان هنر و صناعت نمي توان قائل شد مگر با تشخيص لطافت و دلربايي، ابتکار و منحصر با وسعت و مدت باشد. هنرها نيز چنين هستند: پاره اي مربوط به فضايند که مصور(پلاستيک) پاره اي مربوط به زمانند که مصوت (فونتيک) ناميده مي‌شوند.

الف) هنرهاي مصور: معماري، حجاري و نقاشي جزء اين سه هنر عمده رقص و ژست و سينما نيز به عنوان هنرهاي جنبشي جزء مصورها محسوب مي‌شوند.

ب) هنرهاي مصوت: موسيقي_ ادبيات
سلسله مراتب هنرها 
خيال طبقه بندي هنرها مانند علوم، شخص را به فکر تشخيص درجات و برتري هر يک بر ديگري مي‌آندازد. مقصود اين است که آيا هنري بر هنر ديگر برتري دارد؟ و اگر دارد کدام است ؟ عده بسياري معتقدند که در هنرهاي مصوت زيبايي دروني تر و موثرتر از مصور است، و در هنرهاي مصوت ميان زيباشناسان گفتگو در اين است که برتري با شاعريست يا موسيقي؟ 

کانت (1724- 1804 ) برتري را به شاعر مي‌دهد و معتقد است که موسيقي از همه هنرها مطبوعتر است ولي چون چيزي نمي‌آموزد از تمام هنرها پست تر است، و شاعري را بهترين غذاي فکر مي‌داند و به آن رتبه اول را مي‌دهد.

عده ديگر از متفکرين والاترين هنر را موسيقي و در رديف اول اين طرفداران شو پهناور ميتوان قرار داد که موسيقي را با اصول مابعدالطبيعه خود و با خلقت جهان سنجش و مقايسه مي‌نمايد.
ريشه هاي هنرهاي مختلف

ريبو مي‌گويد: « هنرهاي مختلف از بازي بوجود آمده و رابطه ميان آنها و بازي رقص است که هنر بدوي است » همينطور جاي ديگر مي‌گويد: « رقص ميل طبيعي تجمل را با زيباشناسي لحيم نموده است. » 

سرژي روانشناس ايتاليايي که اهميت رقص را به خوبي درک نموده مي‌گويد: « رقص بلاغت نيروي عضلاني است که اعمال زندگي را نمودار مي کند»: رقص « هنر طبيعي در نهايت شايستگي است » هنرپيشه « تمام موارد و اسباب کار را در خود يافته است » 

عده اي ديگر مي‌گويند هنرها در اصل از اعمال مذهبي و سحر و جادو ريشه گرفته و آثار و نشانه هاييکه از غارها که مکان مقدس بود و از بيست هزار سال پيش بدست آمده دليل بارزي در وضوح مطلب است. اين موضوع، يعني ايجاد هنر از مذهب، در همه جا نمودار است. مغ ها با موسيقي مردم را مجذوب مي کرده اند، معجزه داوود آوازش بوده، آثار معابد مصري و يوناني و چيني و هندي و بسياري ديگر دال بر صحت اين فرضيه است.

رويهم رفته  اين  مبحث که هنرها از مذهب و سحر و جادو ريشه گرفته اند، با دلايلي بسيار صحيح تر بنظر مي‌آيد. ولي شايد حرف ريبو براي پاره اي آدميان که بطور استثنا فقط براي بازي يا لذت به هنر پرداخته اند چه قديم و چه جديد صادق باشد. خودش هم در جايي مي‌گويد: « آدم حيواني زيباشناس است » 
تشکل هنرهاي مختلف

هنرهاي مختلف گو اينکه از يک ريشه واحد منشعب شده باشند هر روز بيش از پيش مشخص و منفرد مي‌گردند و با اينکه در زير نفوذ يکديگرند هر يک را روش و قواعد خاصي است.

اينک وصف هنرها بطور خلاصه :

معماري:  معماري هنرساختمان و آذين اساسي بناهاست. هم جزو هنرهاي زيبا و هم جزو هنرهاي صناعي است .

بنظر مي‌آيد که معماري يک نوع مصالحه ميان زيبايي و سود بخشي است که مرکب از هنر و صناع باشد. در اين هنر آنچه که قواعد اصلي مي‌نمايم و بايد شناخته و رعايت شود: نيروي سنگيني، پيوستگي، استواري و انسجام مواد است .

در معماري نيز مانند ساير هنرها به بيان احساسات مي‌پردازند: از ساختمان يک کليسا و مسجد احساس ترحم وعدا لت و از ساختمان يک کاخ تکبر اعيانيت نمايان است.

حجاري: هنر نمونه سازي و قطع و برش مواد جسيم است، براي اينکه صور و ترکيبات زيبايي خلق نمايند. يا اينکه غالباً  تابع معماري و از لوازم آنست، گاهي هم بطور آزاد و مستقل خود ايجاد ترکيباتي مي‌نمايد. و اي کاش که حجاري همواره از نيز ملهم بود، تا بهتر محل و معرض خود را مي‌شناخت .

طرح و نقاشي: طرح هنر ترسيم موجودات  و اشيا و تجسم صور به کمک خطوط و الوان زيبا و متناسب است. طرح و نقاشي هم نخست از توابع معماري بوده و براي زينت ساختمانها بکار مي‌رفته ولي بتدريج ترک تابعيت نموده، آزادي يافته اند .

موسيقي:
 هنر خلق زيبايي بوسيله صدا هاست، و به دو قسمت مهم منشعب مي‌شود: 

موسيقي صوتي و موسيقي اسبابي .

موسيقي صوتي مخصوص صوت است، موسيقي اسبابي يا به عبارت ديگر سازي با رعايت آنچه که در موسيقي صوتي گفتيم به هر چه که بوسيله سازي نواخته شود اطلاق مي‌گردد. سازها بنا به احتياج محيط و آب و هوا در همه جا يکسان نيستند. 

موسيقي صوتي و موسيقي سازي ممکن است هر يک جدا يا با هم توأم گردند .

ادبيات: هنر خلق زيبايي بوسيله کلمات را ادبيات گويند و آن به دو رشته شعر و نثر تقسيم مي‌گردد. 

شعر تفاوت مهمش با نثر از نظر هم وزن بودن کلمات و جمله هاست و آن بر سه نوع ( ميزاني، وزني و هجائي ) تقسيم مي‌شود .

فصل دوم مبانی نظری

خاستگاه نمايش  :
نمايش به عنوان يک نهاد خاستگاهي داشته و تحولاتي بس شگرف را گذرانده است. در جستجوي خاستگاه نمايش، تاريخ نويسان تا حدود زيادي متکي به نظريه اند، زيرا مدرک قابل اعتماد در اين زمينه زياد نيست.

براي پاسخ دادن به اين سؤال که، نمايش چگونه بوجود آمده تاريخ نويس ناچار است زماني را مجسم کند که عناصر نمايش وجود نداشته اند. پس در اين مورد که اين عناصر چگونه کشف شده اند، صيقل يافته اند و چگونه در فعاليت مستقل بنام « نمايش » تحکيم يافته اند، نظريه بپردازند. اما از آنجا که بخش اعظمي از اين فرايند قبل از طلوع تاريخ نوشتاري واقع شده است تاريخ نويس تنها مي تواند آنها را از طريق حدس و گمان بازسازي کند.

علاقه به درک خاستگاه نمايش از اواخر سده نوزدهم سرعت زيادي به خود گرفت و عده اي از مردم شناسان به رهبري « سرجيمزفريزر » نظر آييني خاستگاه نمايش را مطرح کردند. دريافت 
مردم شناسان از اين فرايند را مي توان به اين صورت خلاصه کرد :

در آغاز انسان به تدريج به نيروهايي باور يافت که ظاهراً مواد غذايي و منابع ديگري را که بقاي او بدانها وابسته بود در اختيار خود داشته اند. از آنجا که اين انسانها دريافت روشني از عوامل طبيعي نداشته اند، آنها را با نيروهاي فوق طبيعي و جادويي وابسته ميدانسته اند پس در جستجوي وسايلي براي جلب حمايت آنان پرداخته اند. بر اثر مرور زمان بين شيوه هايي که به کار مي بردند و نتايجي که از آنان انتظار داشتند رابطه مسلمي يافته اند. اين شيوه ها سپس تکرار شدند ، صيقل يافتند و رسميت پذيرفتند، تا سرانجام تبديل به آيين گرديدند. در اين مرحله همه گروه يا قبيله آن آيين را اجرا مي کردند و تماشاگران همان نيروهاي فوق طبيعي بودند. داستانها يا اسطوره ها معمولاً در اطراف آيينها بوجود مي آيند، تا آنها را توضيح دهند، توصيف کنند يا به صورت آرمان درآورند؛ عموماً حاوي عناصري مبتني بر وقايع يا اشخاص هستند، هرچند معمولاً تا حد زيادي در داستانها تغيير ماهيت داده اند. اسطوره، گاه نماينده و حاوي آن نيروهاي فوق طبيعي است که از طريق آيين تقديس مي شونديا قبيله مي کوشد تا از طريق اجراي آيين آنرا تحت تأثير قراردهد.

لذا مجريان آيين يا شرکت کنندگان در مراسم، نقش شخصيتهاي اساطيري يا نيروهاي فوق طبيعي را بازي مي کنند و اين اجراي نقش نشانه يا آغاز پيدايش يک صحنه دراماتيک است.

هرچه بر دانش انسان افزوده مي شود دريافت او از نيروهاي فوق طبيعي و روابط علت و معلول بيشتر مي شود، در نتيجه برخي از آيين ها کنار نهاده مي شوند و يا تعديل مي يابند اما اسطوره هايي که در اطراف اين آيينها رشد و نمو کرده اند ممکن است به عنوان بخشي از سنت قبيله حفظ گردند و گاه داستانهايي که بر اساس اسطوره ساخته شده اند بي آنکه همان کاربرد آيين گذشته را داشته باشند به شکل درامي ساده به اجرا در آيند. به اين ترتيب اولين گام مهم در راه نمايش 
به عنوان فعاليتي مستقل و تخصصي در اين راه برداشته شده است. از آن پـس زيـبايي شنـاسي جاي سودمند بودن يا هدفهاي مـذهبي آيـينها را مـي گيرد. 
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- خانه و سالن اپرا اپيدورس ( Epidoros )

350 سال قبل از ميلاد مسيح، يونان باستان

1 و 2- ارکسترا ( ميدان نمايش )



13 و 14- پارادوي ( راهروي ورودي )

7 و 10- ديازوما ( راه عبور تماشاگران )


16 و 17- لژيون ( محل همسرايان )

8 و 9- کاوآ ( جايگاه تماشاگران )



18- اسکن ( محل استقرار اجرا کنندگان )
خانه و سالن اپرا مدرن و معماري تحول يافته از آن :

تمام جهشهاي نمايش در قرن بيستم بدعتي را بر عليه سنت نمايش قرنهاي گذشته بنا 
نهاده اند. در اين سنت نمايش، نمايش در مقابل تماشاگر و کاملاً مجزا از او اجرا مي شده است. فاصله ميان بازيگر و تماشاگر هم يک فاصله رواني در شيوه هنري و اجراي کنسرتبوده است و هم يک فاصله فيزيکي در رابطه بين صحنه و جايگاه نمايش تماشاگر، که اين دومي بطور مشخص در معماري سالنهاي نمايش و تماشاسالن کاملاً ملحوظ بوده است.

پلان داخلي سالنهاي قرن 18 و 19 چيزي شبيه به مستطيل بوده که قسمتي از آن به جايگاه تماشاگران و قسمت مقابل آن به صحنه اختصاص داده شده است. لذا تماشاگران در برابر صحنه و با يک خط از آن جدا شده اند. حتي فرم صحنه به گونه اي است که يک فاصله چند متري في مابين صحنه و اوديتوريم بوجود مي آورد. اين قسمت که در مواردي به عنوان جايگاه ارکستر مورد استفاده قرار مي گيرد و جزء قسمت مفيد صحنه محسوب نشده و صرفاً يک فاصله فيزيکي بين صحنه و اوديتوريم و به عبارت ديگر بين نمايش و تماشاگر ايجاد مي نموده است تا تماشاگر خود را صرفاً ناظر بر نمايش قلمداد نمايد اما خانه و سالن اپرا معاصر داراي محتواي جديدي است که از مسائل مبتلا به انسان امروز ناشي مي شود.

تحول مفاهيم و محتواي نمايش معاصر، همراه با دو عنصر جديد يعني اهميت يافتن هنر بيزانس و ظهور عوامل کارگرداني، روي هم رفته رابطه انساني نوين را در شيوه هاي اجرايي مدرن، 
في مابين صحنه و تماشاچيان ايجاد نموده است. اين رابطه جديد که نقش منفصلانه تماشاگر در برابر نمايش را پايان مي دهد، از جنبه هاي گوناگون قابل تعبير و بررسي است. مشخصترين بروز اين شيوه در معماري خانه و سالن اپرا ، ايجاد صحنه باز مي باشد. امروز هنر نمايش حتي در اجراي آثار سالنيک نيز به سالنهاي مدرني که رابطه صحنه و اوديتوريم در آنها نزديکتر و بي واسطه است، تمايل نشان مي دهد.

سالن نمايش پوکلومبيه در پاريس به سال 1913 با حذف قاب صحنه اولين گام را برداشت و سالن نمايش دبيرستان خانه و سالن اپرا سينيور که در کلرادو در سال 1964 آغاز گرديد، سبک جديدي در طراحي سالن نمايش ارائه کرد. اين سالن از يک پلان مربع شکل تشکيل شده که صحنه در يک گوشه آن و به صورت سه جهته قرار داشته و جايگاه تماشاگران در مقابل آن ( اين سه جهت ) واقع گرديده است. اين شکل پلان سالن نمايش بتدريج مورد توجه قرار گرفته بطوريکه در حال حاضر يکي از متداولترين فرمهاي سالن نمايش فرم مربعي است که يک گوشه آن به صحنه و سه گوشه ديگر به اوديتوريوم اختصاص داده مـــي شود.
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سير تحولي نمايش و تالارهاي نمايش در ايران :

تجزيه و تحليل و بررسي نمايشها در ايران، وجود سه نوع نمايش در ايران را نشان مي دهد که هنوز هم کم و بيش وجود دارد؛ قديميترين انواع آن نوع مذهبي، شامل  موسيقي سنتي و شبيه خواني است. نوع دوم شامل نقالي و معرکه گيري، پرده داري و خيمه شب بازي، نمايش روحوضي و ... است که بيشتر جنبه سرگرمي و کميک دارد. نوع سوم خانه و سالن اپرا ي است که در نتيجه نفوذ فرهنگ و تمدن ملل اروپا در هفتاد هشتاد سال اخير در ايران ايجاد شده است.
نتيجه گيري :

پس از آنکه هر يک از هنرها با روش خاص خود ترقي نمود و شخصيت پيدا کرد ، بتدريج و بنا به احتياج، انسجام جديدي ميان آنها ايجاد شد اين بستگي اول از آنجا حاصل گرديد که يکنفر آرتيست داراي چند هنر بوده که بالطبع موجب ارتباط آنها گشت. مثلاً داوينچي معمار،حجار، موسيقي دان و نويسنده بود. ميکل انژ نيز معماري و نويسندگي مي کرد و از اين قبيل بسيارند. دوم از کارهائيکه مرکب از چند هنر است و با شرکت چند آرتيست انجام مي‌شد: در عصر طلائي يونان فلان مجسمه پراگزيتل بوسيله نيسا نقاشي و رنگ آميزي گشته است. حجاريهاي مذهبي قرون وسطي غالباً از روي تصوير کتب مقدس، حجاريهاي نيم برجسته از روي مينياتور، و قطعات پي در پي سنفوني از روي رقصهاي مختلف بوده‌است .

موسيقي

تعاريف

ـ موسيقي: بضم اول، از يوناني mousike (موسيقي)، لاتيني musica، فرانسه musique، آلماني musik مأخوذ از musa (بمعني muse (نفر) هر يک از نه رب النوع اساطيري يونان که حاميان هنرهاي زيبا بودند ): فن ترکيب اصوات بنحوي که به گوش خوشايند بود. معرفت احوال الحان و آنچجه التيام الحان بدان بود و بدان کامل شود. « نفاليس الفنون ج2ص77»

موسيقي: (mousike ) فن ترکيب اصوات بنحوي که بگوش خوشايند باشد. « مولانا در فن شعر ماهر بوده و در علم ادوار و موسيقي کامل و نادر ... » (ترجمه مجالس النفانس 160 ) قدما موسيقي را چنين تعريف کرده اند: معرفت الحان و آنچه التيام الحان بدان و بدان کامل شود (انفايس الفنون ـ ج2ص77 ) ارسطو موسيقي را يکي از شعب رياضي محسوب داشته و فيلسوف اسلامي‌نيز اين قول را پذيرفته‌اند ولي از آنجه که همه قواعد موسيقي مانند رياضي مسلم و غير قابل تغيير نيست، بلکه ذوق و قريحه سازنده و نوازنده هم در آن دخالت تام دارد، آنرا « هنر » نيز محسوب دارند .

ـ موسيقي پديده ايست که اثر گذاري جهان درون فرد را هدف اصلي خود قرار مي‌دهد و تمامي فنون لازم براي نيل به اين هدف را فراهم مي‌آورد. موسيقي زمان را تقسيم بندي مي کند و آنرا به درک کامل و مستقيم ما اهدا مي کند و ممکن مي‌دارد که گوش ما آنرا تصاحل کرده، آنرا تنظيم و سازمان دهي مي کند. آنرا (زمان را ) پر مي کند و به آن ـ فقط به آن ـ شکل مي‌دهد. موسيقي از زمان اندازه گيري شده به وسيله حرکت فرمهايي که به نظر مي‌رسد به آن محتوا مي‌دهند، خلق مي‌شود. 

ـ « موسقي زمان را قابل شنيدن مي کند و شکل و استمرار آنرا محسوس مي کند. موسيقي يکي از شکل هاي طول داشتن است، موسيقي زمان عادي را به حالت تعليق در مي‌آورد و به عنوان يک جايگزين مطلوب و هم ارزش با زمان خود را عرضه مي کند » .

· شوپنهاور :« همه هنرها مي خواهند به مرحله موسيقي برسند » به عبارت ديگر موسيقي کيفيتي انتزاعي است .
· سوزان لانگر :« موسيقي يعني آفرينش زمان مجازي، و تعيين کامل آن بر مبناي حرکت شکل‌هاي قابل شنيدن است » .
· هگل :« موسيقي مکان را نفي مي کند و فقط در زمان وجود دارد » « موسيقي، عواطف شنونده را بر مي‌آنگيزد » « هر مجموعه‌اي از اصوات يا فرايندها در نفس خود هنر نيست، بلکه فقط زماني هنر مي‌گردد که جان آنها را در نسجي ظريف از روابط منظم به هم پيوند دهد. اين گونه روابط منظم، وحدتي در اختلاف اصوات وارد مي کند » .
· زنا گيس کز نا کيس: موسيقس تجسم دهنده انديشه هاي گوناگون آدمي‌آست »« موسيقي براي ما هنري است که قبل از تمام هنرها ،ميان هوش و ذکاوت موجرد آدمي و پديده هاي محسوس آن، الفت و هماهنگي برقرار کرده است .يعني تا آن مايه از  عظمت خود کاسته تا بتواند در محدوده انديشه انسان بگنجد ... موسيقي هماهنگ کننده گيتي است ؛اما در عرصه انديشه متعارف و معمولي، چهره انساني به خود گرفته است .
ـ موسيقي، طول معيني از زمان را اشغال مي کند و تنها وسيله اندازه گيري فيزيکي آن دقيقيه و ثانيه است. موسيقس هيچگونه « سيماي اشکاري » ندارد و شناسايي شکل آن فقط از راه گوش ميسر است. به عنوان مثال، يک طرح دقيقه اي چگونه مي تواند از طريق يک رشته دريافتهاي سمعي تجسم يابد ؟ اول لازم است روند شنيدن مورد تحليل قرار گيرد. موسيقي، توالي يک رشته صداهاي ساده يا مرکب است. گوش انسان بعد از شنيدن نخسين صدا، آنرا به صداي بعد پيوند مي‌دهد. زماني که صداي اول هنوز در حافظه است، صداي دوم و متعاقب آن صداي سوم شنيده مي‌شود. اين روند، همانند روند توالي تصاوير سينما، ادامه مي يابد و تصوري از يک حرکت ژيشرونده را به وجود مي‌آورد. حافظه انسان قادر است صداها را با هم مقايسه کند و براي بسياري از مردم ميسر است که يک رشته از اصوات را به شکل الگويي چند ثانيه اي به خاطر بسپارند. اگر کسي به گوش کردن خو گرفته باشد غالباً مي‌داند که در انتظار چيست. بدين معني در حالي که گوش متوجه صداي حاضر مي‌شود ذهن ضمن تدعي صداي پيشين در انتظار صداي بعدي است. اين در حقيقت، موجوديتي در سه سطح است. به اين معنا که ذهن هم در گذشته و هم در آينده سير مي کند. در حالي که گوش فقط با زمان حال سروکار دارد .

ـ موسيقي هم ماندد ساير هنرها مثل سينما، تئاتر، معماري و نقاشي، وظيفه اش بيان واقعيتهاست .

البته بيان واقعيتها در موسيقي بوسيله تصاوير صوتي صورت  ميگيرد. در اينجا صوت است که فضا سازي مي کند. گرچه اين فضا داراي حريم شخصي است که در آن صورت مي تواند نفوذ. ولي هرآنچه که در قلمرو شنيدن اصوات باشد را متأثر مي کند. نتايج اثر آن نوعي فضا سازي در روح انسان است. موسيقي در عالم معني اثر مي‌گذارد. آهنگساز سعي دارد با نواختن اثر، فضاي مورد نظرش را براي مخاطب تداعي کند. هنرمند مسئول بايد اميدها و آرزوها در مردم زنده کند و زيائي در حقيقت را به آنها بشناساند .

· بتهوون مي‌گويد: « موسيقي حالت درک وکشش است که از دانش و فلسفه برتر است و کسي که به اعماق معاني و موسيقي من راه يابد از بند تمام بدبختيهايي که مردمان را بدنبال خود مي کشاند، رها خواهد شد و به سوي خداوند که از همه چيز برتر است هدايت مي‌گردد » .
· رومن رولان مي‌گويد « آنکس که از شنيدن نقمه شيرين ساز يا آواز دلنشين طبيعي لذت نبرد و به وجد نيايد و سراپا از آن شوريده نگردد چنانکه گوشي از خوشي شيفته و از خود بدر شده است، اين نشان ان است که روحي کج و معيوب دارد » .
درمورد موسيقي بتهوون گفته اند، موسيقي بتهوون زنده مغلوب نشدني و فنا ناپذير را ستايش مي کند .

هر نوع موسيقي حاوي نوعي پيام است که هنر مند از درون روح خود آنرا بيان مي کند. در واقه موسيقي قالبي براي روح هنرمند است که کيفيت آنرا بيان ميکند، به ميزاني که هنرمند به سرچشمه حقايق نزديک شده باشد، پيام هنري وي عميق تر و خوانا تر خواهد بود البته ميزان تأثير و فضا سازي موسيقي هاي مختلف براي انسانها بر حسب نوع ذخيره هاي ذهني، جهان بيني، علايق و هم بستگي و همفکري با هنرمند متفاوت است. 

براي آشنايي بيشتر و درک بهتر مطلب، در اينجا لازم است، مقدماتي چند در مورد موسيقي ذکر گردد .

تعريف موسيقي ( موسيقي هنر بيان احساسات بوسيله صداهاست )

موسيقي چيست ؟

موسيقي هنري است که از تنظيم و ترکيب اصوات بوجود مي‌آيد. صوت احساسا موسيقي را تشکيل مي‌دهد، حال ببينيم صوت چيست و ساير مشخصات موسيقي کدام است ؟ 

صوت: در فيزيک مي‌گويند که صوت از ارتعاش سريع اجسام پديد مي‌آيد و با آزمايش ثابت مي‌شود که صوت در خلع منتشر نمي‌شود. انتشار صوت نياز به محيط مادي دارد .

محيط مادي صوت هوا است. انتشار صوت که نوعي موج است در هوا بصورت امواج طولي و در مايعات و جامدان بدو صورت طولي و عرضي صورت مي‌گيرد و داراي فرکانس و ديگر خصوصيات موج نيز هست. صوت داراي سه مشخصه است: ارتفاع، شدت، طنين .

ارتفاع صوت همان زير بم بودن است. شدت صوت بستگي به انرژي اوليه يا مکانيکي اي دارد که در لحظه توليد بکار برده مي‌شود. طنين خاصيتي است که سبب تشخيص صوتهايي که از حيث ارتفاع و شدت يکسان هستند ولي از منابع مختلف توليد شده اند، ميگردد .

نت چيست ؟

نت الفباي موصيقي است. آهنگها از روي آنها نواخته مي‌شود. از آنجايي که مه ترين عامل تشخص کننده اصوات از يکديگرهمان ارتفاع يا فرکانس آنهاست. تنها عبارتند از اصوات با فرکانس مختلف. نت علامتي است که بوسيله آن صذاهاي موسيقي مشخص مي‌شوند و تعداد آنها هفت تا است. که عبارتند از: دو، ر، م، فلا، سل، لا، سي .

ارکان موسيقي :

هر هنري داراي مواد و عناصر است که هنرمند با آن سرو کار دارد، در موسيقي عناصر عبارتند از: 1) ريتم يا ضرب 2) ملودي يا لحن     3) هارموني و هماهنگي 4) تمبر يا رنگ آميزي

1ـ ضرب يا ريتم
: در موسيقي ضرب عبارت است از توالي ضربات آهنگ و اساساً براي موزون کردن نواي موسيقي بکار مي‌رود. اهميت ضرب در موسيقي باندازه اهميت وزن در شعر است. در آهنگها گاهي ممکن است صداهاي عادي مانند چهار نعل اسب، صداي ساعت، ضربان قلب، چرخ آسياب و امثال آن مبناي ريتم قرار گيرد. در ترانه هاي محلي معمولاً وزن اشعار ريتم موسيقي را تعيين مي کند. اغلب مورخان در اين نکته هم عقيده هستند که در هر جا هنر موسيقي ظهور کرده، ابتدا با ريتم يا ضرب شرع شده است. موسيقي قبابل وحشي تا همين امروز چيزي جز ضرب تنها نيست .

2ـ ملودي يا لحن
: کلمه ملودي از لفاظ يوناني « ملس » بمعناي پيوستگي مشتق شده و در تعريف عبارت است از اصوات موزون و متوالي که به گوش مطبوع باشد. نواي موسيقي از احساسات و انفعالات دروني انسان ناشي مي‌شود و معرف غم و شادي و آرامش روحي انسان است. بدون جهت به آساني ممکن است نواي محزون را از نواي نشاط آور تشخيص داد. با شنيدن يک نوا همان احساساتي که در سازنده آهنگ وجود داشته، در  شنونده نيز ايجاد مي‌شود. نوا ممکن است با ساز و يا با آواز تنها اجرا شود .

 از نظر فني باسد گفت تمام لحن ها در يکي از گامها يا يکي از مقامها ساخته مي‌شود .( گام يا مقام عبارت است از قرارداد نقمه ها بترتيب خاصي پشت سر يکديگر )

3ـ هاروني يا هماهنگي
: هارموني دانشي است که مارا بر خصيصه هاي آکوردها و توانايي پيوندشان با يکديگر، با توجه به ارزش ساختماني، ملوديک و وزني آنها، آگاهي مي‌سازد. براي ايجاد هارموني دستورها و قواعد مدوني است که بين اصوات مختلف در يک قطعه چند صدائي توافق و هماهنگي برقرار مي‌سازد در موسيقي علمي يک آهنگ بايد با چند صورت متنوع توسط يک يا چند ساز نواخته شود. ملودي اصلي را معمولاً دسته معيني از سازها اجرا مي کنند و سازهاي ديگرخوبي اجرا ميشود، بلکه از لحاظ لحنهاي بي اندازه لطيف و غير عادي آن نيز شايان توجه است. با استفاده از ربع پرده و فاصله هاي کمتر در موسيقي مغرب وجود ندارد اين نوع موسيقي حالات مخصوص به خودي دارد. نه تنها تمام ملل مشرق بلکه يونانيان قديم نيز داراي موسيقي مونوفونيک بوده‌اند. ) به طور کلي موسيقي مونوفونيک واضح ترين نوع موسيقي هاست و فهم آن هيچ اشکالي ندارد .

ـ نوع دوم موسيقي را از لحاظ طرح هوموفونيک مي‌نامند که فهمش کمي مشکل تر از مونوفونيک است. تشخيص طرح اين موسيقي اهميت زيادي براي شنودنده دارد. چون قسمت عمده‌اي از موسيقي جهان با اين طرح نوشته شده است. اين نوع موسيقي عبارت است از يک ملودي اصلي و يک سلسله آکوردهايي که آنرا همراهي مي کنند. تا پايان قرن شانزدهم طرح هوموفونيک بر هيچگس معلوم نبود. موسيقي هوموفونيک ابتکار مصنفان اپرا در ايتالياست که مي خواستند ساخته هاي آنها حوادث دراماتيک را توصيف کند و ملودي و واضحتر نشان داده شود .

خرد کردن آکوردها و تبديل آنها به صورت آپژ ( Arpege ) پيامد کشف اين تمهيد بوده‌است و تا کنون نيز مورد اقتباس و علاقه عموم مصنفان مي‌باشد.

ـ طرح سوم يا موسيقي پولي فونيک، فهم اين طرح موسيقي از 2 مورد مذکور مشکلتر ميباشد چرا که ما عادت کرده‌ايم موسيقي را بنا به اصول آرموني بشنويم براي درک کردن موسيقي پولي فونيک بايد توجه بيشتري به ملوديهاي مختلف که با هم ترکيب شده‌اند معطوف داريم و به هماهنگي اين ملوديها کاري نداشته باشيم .

تمام آثار موسيقي پيش از سال 1600 و حتي تا مدتهاي زياد بعد از آن بصورت پولي فونيک بودهاست ( مثلاً آثار پالسترنيا Palestrina يا اورلاندودي لاسو Orlando di lasso)

... بايد توجه داشت که تمام يک قطعه موسيقي با يکي از اين سه طراحي که گفته شد نوشته شده است. در هر قطعه موسيقي مصنف ممکن است از هر نوع استفاده کند .

فرم موسيقي: 

شالوده بناي موسيقي با شالوده بناي هر هنرديگر يکي است و عبارتست از طرز تنظيم و ترتيب مواد و مصالح آن هنر، ولي مواد و مصالح کار مصنف موسيقي داراي خصوصيت ذهني است نه مادي يعني نمي توان آنرا در اختيار داشت. بنا براين کار مصنف موسيقي از اين جهت مشکلتر از کار هنرمندان ديگر است .

مفهوم حقيقي اين است که مصنف تم اصلي خود را به هر نوع و از هر کجا که شروع مي کند به تدريج آن را بسط مي‌دهد و مثل يک موجود زنده که دائم در حرکت است موسيقي نيز بتدريج جلو مي‌رود و پيشرفت خود را به سمت نقطه اوج خود يا فراز ادامه دهد .

فرمهاي اصلي عبارتند از: 1ـ فرم قرينه‌اي 2ـ وارياسيون ( variation ) 3ـ فوگ (Fugue ) 4ـ فرم سونات ( Sonate )

يک مصنف موسيقي هرگاه بخواهد اثر جديدي تصنيف کند يکي از فرمهاي معروف و متداول را براي خود انتخاب مي کند .

مهمترين نکته‌‌اي که مصنف درباره فرم موسيقي بايد در نظر بگيرد موضوع خط محوري است. اين خط محوري جهت حرکت قطعه موسيقي را تعيين مي کند و ما بايد هنگام شنيدن آن قطعه آن را احساس کنيم .

عوامل اجرايي موسيقي 

الف) صداي انساني :

صداي انسانس ريشه بسياري از موسيقي‌هاي ملل مختلف صداي انساني مي‌باشد. نمونه بارز آن موسيقي ايراني است که هنوز در بسياري از موارد آوازرکن اصلي آن را تشکيل مي‌دهد.

صداي انساني در مقايسه با ساير عوامل از قدرت نفوذ و تأثير بيشتري بر شنونده برخوردار است و در بسياري از موارد اين امر وجود نوعي رجحان در تعادل بين اصوات مختلف به نفع صداي انساني را ايجاب مي کند .

همانطور که اشاره شد محدوده صداي انساني از لحاظ وسعت ارتفاع حدود 3 اکتاو است و از لحاظ شدت حداکثر نيز داراي محدوديت است. اين محدوديت دو جانبه اعمال ملاحظاتي را چه در زمينه تصنيف و چه در زمينه اجراي موسيقي مي طلبد. محدوديت وسعت صداي انساني را با استفاده از خوانندگاني با طيف‌هاي صوتي متفاوت جبران مي‌نمايند. مثلاً در موسيقي غربي از چهار رده صوتي، متفاوت جبران مي‌نمايند. مثلاً در موسيقي غربي از چهار رده صوتي، سوپرانو ( صداي نازک زنانه )، آلتو ( صداي کلفت زنانه )، تنور ( صداي نازک مردانه ) و باس ( صداي کلفت مردان ) در اجراي يک اثر واحد استفاده مي‌گردد .

ملاحظه محدوديت شدت صوتي انساني نيز بدون ترتيب است که يا اتمسفر ( بزرگي محيط وارکستر همراهي کننده ) در حدودي محدود مي‌نمايد که بر صداي انساني پيش نگيرد و يا آواز را به وسائلي ماننند دستگاههاي الکترنيک تقويت مي‌نمايند. البته روش گروه خواني نيز در اين مورد يک روش معمول است و عمدتاً براي ايجاد فضاهاي خاص موسيقايي به کار مي‌رود. وسعت گروه همسراياي ممکن است به صد نفر بالغ گردد .

ب) سازها :

سازها مقوله گسترده‌اي را در اجراي موسيقي تشکيل مي‌دهند. هر چند در مورد گروه بندي سازها اختلاف نظر وجود دارد ولي مي توان با مقداري اغماض گروه بندي زير که در اصل براي سازهاي غربي انجام شده ولي قابل اطلاق بر اکثر مي‌باشد سازها مي‌باشد ارائه نمود.

ب-1) سازهاي زهني: اين گروه سازها بسيار گسترده و انواع متنوعي را شامل مي‌گردد که همگي به وسيله ارتعاشات سيم هاي کشيده شده توليد صوت مي کنند .

ب ـ1ـ 1) سازهاي زهني آرشيه‌اي: اين گروه در موسيقي بين المللي شامل خانواده ويلن، ويولا، ويلن سل، کنترباس مي‌باشند و در موسيقي سنتي ايران شامل کمانچه و قيچک م باشد، که با کشيدن آرشه روي سيم صدا در مي‌آيند. به واسطه ممتد بودن صدا اين سازها علاوه بر تکنوازي در ارکستر نقش بسيار مهمي‌دارند. علي الخصوص خانواده ويلن و به همين خاطر تعداد نوازندگان در ارکستر زياد و وسعت محدوده صوتي آنها بزرگ است. در يک ارکستر سمفونيک بزرگ 35 نوازنده ويلن( اول و دوم ) 10 تا 14 نوازنده ويولاف 8 تا 12 ميلن سل و 8 تا 12 کنتر باس وجود دارد.

ب ـ 1 ـ 2 ) سازهاي زهي زخمه اي: اين گروه شامل سازهايي است که با کنده شدن يک چکش يا مضراب يا ... به صدا در مي‌آيند. در موسيقي بين المللي اين خانواده شامل هارپ، گيتارو هارپسيکورد است که همگيي با صوت کم شدت ( در مقايسه با ارکستر ) مي‌باشند و استفاده آنها نيز محدود است ولي در موسيقي سنتي تار، سه تار، عود، دوتار، تنبور، رباب و قانون به اين خانواده تعلق دارند و بخش بزرگي از ادبيات موسيقي سازي ايراني را تشکيل مي‌دهند و گاهي علاوه برتکنوازي از انها در گروههاي کوچک ( حداکثر 6 تا 7 نفره ) براي گروه نوازي استفاده مي‌گردد .

اين گروه از سازها توانايي ايجاد اصوات کشيده را ندارند .

فرم هاي اجراي موسيقي 

موسيقي به صورت سازي يا آوازي ارائه مي‌شود که هر کدام انواع مختلفي دارند .

الف) موسيقي آوازي :

حدود آواز: صداي انسان مانند يکي از ساز هاي قادر به توليد نواهاي مو سيقي است با آنکه آواز قديمي ترين وسيله موسيقي بوده‌است. هنوز اين ساز طبيعي کاملترين مي‌باشد و بهتر از هر ساز ديگر مي تواند احساسات دروني او را بيان کند .

آواز مرد و زن از حيث و زير و بم بودن صوت به شش قسمت توليد مي‌شود :

1ـ سوپر انو صداي زير و ظريف زن

2ـ متزو سوپر انو صداي متوسط زن 

3ـ کنتر التو صداي بم زن  

4ـ تنور، صدداي مرد جوان 

5ـ باريتون صداي بم مرد 

6ـ باس بم ترين صداي مرد .

استاد روح اله خالقي در مورد موسيقي آوازي ايراني مي‌گويد :

«هنوز شعر جزءلا ينفک موسيقي است و همواره کلمه سازنده آواز با هم به کار برده مي‌شود و شنوندگان مو سيقي ايراني وقتي آواز را مي‌شنوند توجه کامل به شعر دارند که معني و مفهوم آن را درست درک کند و بخواند و کلمات را درست ادا کند .»

آواز مجموعه اي از نغمات است که غالباً با ريتم آزاد و گاهي با وزن توأم با ميزان، جزء ساير فرم هاي ايراني در دستگاهها اجرا مي‌شود و نغمات موجود در آواز را گوشه مي‌نامند .

1ـ موسيقي مذهبي و موسيقي آئيني:
  اين موسيقي شامل آوازهاي مذهبي است که به مناسب سوگواري يا جشن خوانده مي‌شود. موسيقي مذهبي يکي از قديميترين  انواع موسيقي است که در همه ممالک کم و بيش به کار رفته و مخصو صاً در اروپا مقام بزرگي يافته است، چنانکه بزرگترين موسيقيدانان قديم مثل باخ و هندل از کليسا بيرون آمدند. کليساي عيسو يان مهمترين مشوق و بهترين وسيله ترقي و پيشرفت موسيقي اروپا بوده‌است. ولي تنها نمونه هائي که مساجد اسلامي  از موسيقي استفاده کرده است عبارتند از: اذان و مناجات، روضه خواني ،نوحه خواني و قرائت قرآن وکتابهاي ديني و موسيقي عرفاني .

2ـ تصنيف:
 در اصطلاح شعرا و آهنگسازان قديم تصنيف عبارت بوده‌از نوعي شعر که داراي وزن عروضي و ايقاعي هر دو باشد. يعني بر حسب ظاهر با شاعر معمولي تفاوت معموي نداشته باشد، اما از جهت انتخاب وزن و ترکيب الفاظ داراي اين صنعت و خاصيت باشد که با نواها و مقامات موسيقي و نغمات زير و بم وآواز جفت و دمساز گردد. تصنيف بر خلاف شعر ادبي که خاص طبقه بالا بوده، تعلق به عامه دارد و بنابر اين قواعد دستوري که در شعر ادبي عدول از آنها قابل اغماض نيست در تصنيف ها چندان رعايت نمي‌شود .

3ـاپرا: اپرا نمايشي است که بازيکنانش بجاي گفتار، مقاصد خويش را با آواز ابراز مي‌دارند. موسيقي در اپرا عامل اصلي است. هر چند که در اپرا موسيقي و طنين  سازهاي ار کستر و صداي خوانندگان در در جه اول اهميت قرار دارد. اما اپرا تنها موسيقي نيست، بلکه شامل درام، رقص و منظره نيز مي‌باشد. به همين علت تأثير بسيار در شنو ندگان دارد و رسا ترين شکل موسيقي جدي را تشکيل مي‌دهد .

اپرا چیست؟ 




اپرا چیست؟     
در تاریخ اشتباهاتی رخ داده که سرنوشت ملت ها را تغییر داده است.اما خطاهایی هم وجود دارد که باعث کشف و اختراعات بزرگ شده است مانند اختراع پلی اتیلن و اختراع کاغذ خشک کن، کشف پنی سیلین و.... اپرا هم زاده یکی از آن اشتباهات تاریخی است

تعریف لغوی اپرا
اپرا (Opera ) جمع کلمه لاتینی اپوس (Opus) به معنای «اثر» است و به این تغییر باید اپرا را به طور تحت اللفظی به «آثار» ترجمه کرد.
تاریخچه اپرا
اما اپرا به صورت کلمه مفرد مونث از آغاز قرن ۱۷ میلادی به نمایشی گفته می شد که به جای آواز خوانده شود و این اصطلاح تاکنون برای اینگونه نمایش های آوازی از قرن ۱۴ میلادی به شیوه مادریگال و ویلانلا توسط خوانندگان دوره گرد (تروبادور Troubadour) اجرا می شد.
اما اپرای واقعی به همت دوتن از اشراف ایتالیا، کنت باردی و دوک مانتوا به وجود آمد. پیشروان اپرا وینچسو گالیله (۱۵۹۱ ۱۵۲۰) (Vincenzo Galilei) پدر گالیله، فیزیکدان بزرگ، جولیو کاچینی (۱۶۱۸ ۱۵۵۰) (Giulio Caccini) و ژاکو پری Jacopo Peri) ۱۶۳۳ ۱۵۱۶) بودند. کاچینی و پری هر دو از خوانندگان معروف عصر خود بودند و آنها به دعوت گالیله در تصنیف اولین آثار اپرایی شرکت کردند.
گالیله رساله ای در موسیقی به نام «مکالمه موسیقی قدیم و جدید» نوشته بود. او در آثار نمایشی یونان قدیم سه حماسه یافته بود که به همراهی موسیقی اجرا می شد.

از آنجا نتیجه گرفت که تراژدی های یونانی به صورت رسیتاتیف یعنی کلامی که با موسیقی همراه می شود، خوانده می شده. این نظریه مورد توجه گروه نوازندگانی که در دربار کنت باردی جمع شده بودند، قرار گرفت.
کنت باردی برای احیای شیوه قدیم یونان که مورد توجه آن زمان بود موسیقیدانان را مامور کرد تا نمایشی همراه موسیقیDramma per Musica بسازند اما از آنجا که این گروه سه نفری هیچگونه نمونه ای از تئاترهای یونانی در دست نداشتند تصور کردند که نمایش های قدیم تماماً به آواز خوانده می شده است. در حالی که آواز یا ساز یا گفتار دسته جمعی فقط به طور فرعی در تئاتر اجرا می شده و ربطی به مکالمه تئاتری نداشته است.

به این جهت گروه مامور به خیال تقلید از درام یونانی، اپرا را به وجود آوردند.
نخست، پری به کمک رینو چینی شاعر، متن یک داستان قدیمی یونانی را به نام «دافنه» تهیه کرد و به موسیقی درآورد. این نمایش با استقبال زیاد مواجه شد طوری که در سال ۱۶۰۰ به مناسبت ازدواج هانری چهارم و ماریا دی مدیچی اپرای دیگری به او سفارش داده شد.

پری، داستان معروف «ارفه» را برای اپرای دوم خود انتخاب کرد که بار دیگر به نام «نوریدیچه» در فلورانس به روی صحنه آمد. نوریدیچه اپرایی بود به شیوه رسیتاتیف که در تمام مدت نمایش، لحن و بیان و مکالمه را از دست نمی داد.
دو سال بعد کاچینی درصدد برآمد همین داستان را به موسیقی درآورد. اگرچه کار او به مراتب ضعیف تر از پری بود اما برای نخستین بار «آریا» یعنی آواز اصلی اپرایی را در این نمایش به کار برد.با این حال هیچیک از این دو آهنگساز را موسس اپرا نمی دانند.

کسی که اپرا را به معنای واقعی بنیان گذاشت کلودیو مونت وردی (Claudio Monteverdi)، (۱۵۶۷ ۱۶۴۸) بود. مونت وردی در ابتدا با تصنیف قطعات کثیری به شکل مادریگال شهرت یافته بود. این شهرت باعث شد که دوک وینچنتسو گنزاگا (Vincenzo Gonzaga) او را به سمت رئیس ارکستر درباری برگزیند و به نوشتن یک اپرا تشویق کند.
اپرا از آغاز پیدایش، نمایش پرخرجی بود. فقط اشراف بزرگ و ثروتمند استطاعت سفارش چنین کار گرانبهایی را داشتند و به همین علت نیز اجرای یک اپرا در درجه اول، نماینده قدرت و ثروت و شخصیت فوق العاده کسی بود که آن را سفارش می داد. اگر خانواده مدیچی در فلورانس قدرت نمایش اپرا را داشتند برای خانواده گنزاگا در مانتورا نیز امکان داشت که چنین نمایشی را در مانتوا به روی صحنه بیاورند.
به خصوص که دوک گنزاگا خود را نمایش اپرایی نوریدیچه در شب عروسی ماریادی مدیچی حضور داشت و اهمیت اجرای این نمایش را درک کرده بود.مونت وردی سومین کسی بود که داستان «ارفه و اوریدیس» را به موسیقی درآورد اما این بار اثر، آزمایشی و تجربی نبود.

بلکه یک اپرای کامل بود که به نام «ارفئو» روی صحنه آمد (۱۶۰۷). مونت وردی برای نوشتن این اپرا سال های متمادی مطالعه کرد. در اپرای ارفئو تقریباً تمام اصول و قواعد اپرایی رعایت شده و از این حیث آن را اولین نمونه اپرای کلاسیک می دانند.
مقدمه اپرا با یک اورتور که توسط ارکستر نواخته می شود آغاز می گردد. علاوه بر خواننده تنها در مواردی نیز آواز دو نفری و سه نفری و دسته جمعی نیز وجود دارد. ارکستری که با خوانندگان همراهی می کرد در آن زمان ارکستر بزرگی شمرده می شد و شامل سازهای متنوع زهی، بادی و ضربی بود. ارکستر اپرای پری ۴ ساز داشت اما ارکستر در اپرای مونت وردی به ۳۴ ساز رسید. 
.

2-3- ريشه‌هاي موسيقي سنتي ايران و فضاي لازم براي اجراي آن 

براي موسيقي سنتي ايراني (تذكر اين نكته لازم است كه حيطه مورد بحث ما شامل موسيقي ملي يعني موسيقي ايراني با استفاده از اركستر و قوانين موسيقي بين المللي و همچنين شامل موسيقي «پاپ» ايراني كه در حدود دهه‌هاي 1320 تا 1350 در حال رواج در ايران بوده‌است بر نمي‌گردد) مي‌توان به 4 بستر اصلي اشاره كرد كه تداوم موسيقي در آنها تقريباً به موازات يكديگر جريان داشته است. 

الف) آوازهاي مذهبي ب) موسيقي فولكوريك ايران ج) موسيقي شهري د) موسيقي عرفاني 

الف) آوازهاي مذهبي: 

اين شاخه در مراسم و اماكن مذهبي مورد استفاده بوده‌است و عمدتاً متكي بر آوازهاي تك خواني بدون همراهي ساز مي‌باشد و گاه نيز به صورت سؤال و جواب‌هاي بين تك خوان و حضار اجرا مي‌گردد. نغمه‌هاي عزاداري سهم عمده‌اي را در اين بخش از مجموع موسيقي سنتي ايران تشكيل مي‌دهد. 

ب) موسيقي فولكوريك ايران: 

اين بخش داراي وسعت و تنوع زيادي مي‌باشد. از مرثيه‌هاي بختياري تا موسيقي رقص در كردستان يا گروه نوازي‌هاي آذربايجاني و غيره … به هر حال در اين موسيقي نيز تعداد نوازندگان محدود است و مانند اكثر قسمت‌هاي موسيقي ايراني آواز در آن سهم مهمي‌دارد. 

ج) موسيقي شهري: 

اين رشته موسيقي در دو بستر متفاوت رشد يافته است يكي در قالب موسيقي مجالس بزم و ديگر در خلوتگاه دوستداران و عاشقان آن كه به خصوص اين گروه تا حدود زيادي سبب رشد و تداوم موسيقي گشته‌اند. به واسطه وجود اين دوگانگي، موسيقي شهري ايراني نيز داراي خصلتي دو گانه است. يكي چهره آن برون گرا و بزم آرا است و چهره ديگر آن درون گرا است و رنگ و بوي عرفاني دارد. 

د) موسيقي عرفاني: 

اين شاخه موسيقي سماع را كه سابقه‌اي طولاني در ادبيات عرفاني ما دارد به ذهن متبادر مي‌نمايد. هر چند كه ردپاي آن را در نقاط مختلف ايران ميتوان يافت ولي قسمتي از آن كه فرهنگ موسيقي‌اش رفته رفته از خانقاه‌ها به اجراهاي عمومي موسيقي كشيده شده است را بايد عمدتاً منسوب به اقوام كرد غرب ايران دانست. اين موسيقي روحي گروهي را مي‌طلبد. عمدتاً مبتني بر گروه خواني و گروه نوازي است و روحيه موسيقي آن بسيار عميق و شوريده حال است. 

حال اين سؤال مطرح است كه موسيقي امروزي ايران از ريشه‌هاي فوق الذكر چه گرفته است و چه فضايي لازم دارد؟ در پاسخ بايد گفت كه هر چند هر چهار ريشه فوق الذكر هنوز هم در موسيقي سنتي تداوم دارند ولي آنچه امروزه حالت «موسيقي آكادميك ايراني» را حتي بيش از سبك موسيقي ايراني به خود گرفته است. شاخه درون گراي موسيقي شهري است كه با ورود موسيقي عرفاني به آن غني‌تر از گذشته خود گشته است. 

اين موسيقي همان طور كه اشاره شد درون گرا است و به فضاي صميمم و درون گرا نيز نياز دارد. اركستر در اجراهاي آن معمولاً محدود به حداكثر 7 تا 8 نوازنده و خواننده است ولي براي حفظ اصالت صداها بهتر است تا حد امكان در اجراي آن از تقويت مصنوعي صداها اجتناب شود بنابراين حتي المقدور فضايي كوچك، صميمي و درون گرا را بايد براي آن در نظر گرفت. (البته بايد توجه داشت كه كوچكي فضا همواره ميسر نمي‌باشد). 

3-3- موسيقي ايران در طول تاريخ 

1-3-3- موسيقي ايران در دوران باستان: 

اقوامي‌كه در فلات ايران سكني گزيدند. اقوامي‌آز نژاد آريا بودند (آشوريان) تحقيقاتي كه در آمريكا درباره موسيقي عصر آشوريان شده موسيقي فراموش شده آنها را باز كرده است. در حال حاضر آلات موسيقي آن عهد بازسازي شده‌اند و بسياري از نغمه‌هاي قديمي‌با استفاده از الواح كهن، آواهاي شعري، ريتم وزن‌هاي او را در سرودهاي مذهبي و … بازسازي و اجرا شده‌اند. بر اولين آلات موسيقي طبلهاي بزرگ بود كه براي اعلام خبر و اعلام خطر به كار مي‌رفت. 

در بخش حجاري شده در جنوب ايذه: سرنوازنده چنگ و يك نوازنده كه مشغول نوازندگي هستند نشان داده شده از شواهد باقي مانده چنين معلوم مي‌شود كه موسيقي آن روزه ايران تا اندازه‌اي زير تأثير هنر آشور بوده‌است. 

دوران هخامنشي: اين تأثيرپذيري تا دوران كوروش هخامنشي ادامه داشته است و از آن پس تأثيرپذيري از هنر و علم يوناني در دوران سلوكيد و اشكانيان آغاز شده است. 

در دوره هخامنشي 3 نوع موسيقي وجود داشته است. 

الف) موسيقي مذهبي: موسيقي اين سرودها صرفاً موسيقي آوازي بوده‌است. نه موسيقي سازي، اجراي سرودهاي مذهبي با موبدان خوش آواز بوده. 

ب ) موسيقي رزمي يا جنگي: اين سرودها براي برانگيختن حسن شجاعت و دليري سربازان اجرا مي‌شده است. كه از اين نوع مي‌توان به مراسم مي‌توان به مرگ سياوش اشاره كرد اين مراسم، هنوز هم بين بسياري از طوايف ايران وجود دارد و به نام سوگ سياوشان يا سووشون معروف است 

سازهاي ايران دوره كه نا، ني ،‌شيپور، كوس، دراي و سنجر. 

ج) موسيقي مجلسي: يا همان موسيقي بزمي، از ديرباز در تمدن ايران وجود داشته است. آوازهاي فراغت سرودهاي شادي و سرور در جلسات بزم به كار مي‌رفت كه اين موسيقي در برنامه‌هاي شكار نيز بوده و باقي مانده است آنها در بعضي اقوام و طوايف جنوب ايران نظير بختياريها هنوز هم پابرجاست. 

دوره اشكانيان: سازهاي اين دوره امتداد منطقي سازهاي دوران سلوكيان و هخامنشيان را پيش رو مي‌گذارند و تا آنجا كه از متون موجود بر مي‌آيد، بيشتر سازهاي نظامي هستند. مولد اصلي موسيقي دوره اشكانيان «گوسان» ها هستند «گوسان» را نمي‌توان به سادگي توضيح داد. او نوازنده، خواننده، سراينده شعر و گاه بازيگر و نمايش دهنده بوده‌است كه بقاياي آنرا در فرهنگ امروز ايران صورت بخشي هاي خراسان، مطلوب‌هاي لرستان و مهمتر از همه عاشيق‌هاي آذربايجان است. 

داستان معروف «ويس و رامين» بر اثر فخرالدين اسعد گرگاني كه از پهلوي به پارسي دري برگردانده شده و منظوم گرديده، در اصل مربوط به سنت گوسانهاست و همچنين منظومه معروف «درخت آسوريگ» كه به عنوان قديميترين متن طنز در ادبيات باستاني ايران شناخته شده نيز يادگاري از گوسان‌هاست. 

موسيقي ايران در دوران ساسانيان: باربد، نكيسا و باشاد و رامتين نيز از همان زمان براي ما به يادگار مانده است. ارتباط بين موسيقي ايران و هند در اين دوره بوجود آمد و گروه لوليان كه بعدها به كولي معروف شدند حاوي سنتهاي موسيقي قديم و پيچيده‌اي هستند. نفوذ موسيقي در توده مردم و آشنايي آنها با اين هنر است. نفوذ تاريخي نغمه‌هاي باربدي حتي تا همين قرن ما نيز در ايلات و طوايف و نيز در فرهنگهاي بومي‌بوده‌است. 

در كنار موسيقي، شعر دوره ساساني نيز اهميت بسياري برخوردار است. 

تنوع موسيقي و ساز و در عصر ساساني، رونق اين هنر و از طرفي حرمت و عزت هنرمند موسيقيدان در آن عصر را معلوم مي‌كند. 

در واقع شايد بتوان موسيقي ايران در دوره ساساني را منشأ فرمها و شكلهاي موسيقي ايران در قرون بعدي دانست. 

آداب موسيقي نواختن و موسيقي شنيدن نيز در دوران ساساني وضع شد و با تغيير شكل چند در سده‌هاي بعدي از سقوط ساساني نيز به عنوان سنت ايراني تداوم پيدا كرد. 

2-3-3- موسيقي دوره اسلامي: 

پس از سقوط سلسله ساساني، تا مدتي فرصتي براي موسيقي نماند اما در عين حال فراموش نشد. خوانندگان و رامشگران در سراسر ايران پراكنده بودند و با همه افسردگيها دست از كار نكشيدند. كهن‌ترين اشعار ضربي و آهنگي كه از 1200 سال پيش در دست است نمونه‌هاي بسيار دلكشي است. از تصنيف‌هاي عاميانه آن روزگار، پديد آمدن نغمه‌هاي حزن انگيز اينگونه به علت شرايط و اوضاع آن دوران است. 

دوره خلفاي راشدين: در اين دوره موسيقي كاملاً مطرود گرديد. و اين دوره به دوره سكوت معروف مي‌باشد. 

عصر امويان: در عصر امويان، موسيقي درباري و بزمي‌بر جاي خود ماند و موسيقي جنگي هم نيز براي آمادگي بخشيدن به سربازان عرب بيش از پيش به ميدانهاي جنگ اعراب راه يافت. 

در اين دوران موسيقي ايراني عملاً ترويج و تشويق مي‌شد. كه از اين موسيقيدانها، به نشيط فارسي، الوادي اشاره كرد. 

عباسيان: به شدت تحت تأثير موسيقي ايراني بودند. در اين دوران موسيقي علمي عربي را بر پايه موسيقي عصر ساساني پي ريزي كرده و بنيان نهادند. وسعي بر آن داشتند كه به مفهوم موسيقي آن دوره نام عربي بنهند در حاليكه بسياري از اصطلاحات كه به زبان فارسي باقي مانده در موسيقي عرب به كار گرفته شده‌اند. در اين دوره موسيقي، غزلسرايي و آواز خوش اهميت بسيار يافت. در كل، دوره عباسيان عصر احياء و تجديد رسوم ايران (عصر ساساني) بود در اين دوره نشانه گذاري با خط موسيقي به شكل خاصي وجود داشته است. 

ايران در سده‌هاي سوم و چهارم هجري: متأسفانه از موسيقي علمي‌آين عصر مداركي در دست نيست. ولي گونه‌اي موسيقي عاميانه بر اساس ترانه‌هاي محلي متداول بوده كه در گرد هم آئين‌هاي خصوصي نواخته و خوانده مي‌شده است. در اين زمان مايه‌هاي باربد در ايران متداول بود. 

از آغاز سده چهارم هجري دوباره موسيقي ايران جنبه علمي يافت در اين دوران موسيقي مذهبي به صورت نوحه و تعزيه كه مخصوص شيعيان است در عصر استقرار تشيع اماميه در ايران آغاز و رواج پيدا كرد. 

از آغاز سده دهم ميلادي، بر اثر نفوذ ذوقيات ايراني، مغولي و تركي موسيقي سازي مطرح شد. متأسفانه به علت نبود خط شيوه نت نويسي موسيقي ايراني، بسياري از الحان و نغمه‌ها از ميان رفته است. 

آغاز موسيقي علمي‌در ايران را از زمان فارابي مي‌دانند زيرا اولين كسي است كه با استفاده از اصول اوليه موسيقي يونان قديم درباره موسيقي علمي و نظري كتابي نگاشته است. 

قرن پنجم و ششم هجري: موسيقي در دوره غزنويان و دربار آنها از نظر ساز و آواز و خوانندگي عظمت دربارهاي پيشين ايران را نداشت و در واقع موسيقي درباري روز به روز اعتبار سابق خود را از دست مي‌داده است. كه از موسيقيدانان اين دوره مي‌توان به ابن سينا اشاره كرد. كه مهمترين كتاب او در زمينه موسيقي، كتاب شفاي اوست. 

ايران در سده‌هاي هفتم و هشتم (مغول): از شاعران معروف اين دوره كه به موسيقي نيز آگاهي داشتند مي‌توان به حافظ و مولوي اشاره كرد. در اين دوره نگارش آثار و از جمله آثار موسيقي به بوته فراموشي سپرده شد و موسيقي سير نزولي پيمود. در اين دوران موسيقي به شكل ركن جدايي ناپذير اشعار عرفاني درمي‌آمد و به خدمت مدح حضرت و خواندن ساقي گرفته مي‌شود. در اين دوره از موسيقي مردمي‌كمتر نشان و اثر مي‌يابيم. 

ايران در قرن نهم هجري تيموريان: در دوره تيموريان و مغولان لغات بسياري از زبان تركي به زبان فارسي وارد شد و اشعاري كه در دربار خوانده مي‌شد همه به زبان تركي اجرا مي‌گرديد. از اين نظر تفاوت زيادي ميان موسيقي درباري اين عهد و ادوار پيشين كه سلاطين ايراني بوده‌اند وجود داشته است. اين سده آخرين عصر رونق موسيقي ايراني است. 

نظر كلي و اجمالي به موسيقي ايران پس از استقلال ايران از سلطه اعراب تا زمان سلطنت صفويان: متأسفانه موسيقي در اين دوران پيشرفت چنداني نداشت، حتي به ركود نيز كشيده شد كه علت عمده آن را بايد در تحريم موسيقي و رابطه موسيقي علمي و عملي، يورش مغولان و اثرات فرهنگي آنها دانست كه به نابودي آثار فرهنگي و هنري ايران انجاميد. 

مشخصات كلي موسيقي ايران تا پايان اين دوره: موسيقي از آنجا كه هنر كامل و مستقلي نشده بود تا به بيان مقصود بپردازد شدت تابع شعر شد در نتيجه وزنهاي مجور شعر فارسي در وزن موسيقي اثر كرد، برخي از شاعران اشعار خود را آواز و نواختن ساز همراهي كردند. 

صفويه: از سده نهم به بعد دوران ركود در موسيقي ايران آغاز گرديد و موسيقي به طور كلي جنبه علمي‌را از دست داد. از موسيقي اين عصر اسناد و مدارك زيادي در دست نيست تنها در زمان شاه عباس صفوي جنبش و تحرك ساده‌اي در موسيقي ايران ايجاد گرديد. 

در اين دوره به علت نامساعد بودن شرايط اجتماعي پادشاهان صفوي مذهب شيعه را وسيله مقاصد خود قرار دادند و از آنجا كه به غلط گمان مي‌كردند در دين اسلام موسيقي ناچيز شمرده شده بزرگترين لطمه را به موسيقي ايران وارد نمودند و نه تنها از هنرمندان پشتيباني نكردند، بلكه آنها را مورد تكثير نيز قرار دادند. در اين دوره موسيقي ايراني در هند متجلي گرديد زيرا به علت تعصب و سختگيري شاه تهماسب موسيقيدانان، خوانندگان، نوازندگان كه از ذوق هنري برخوردار بودند به هند مهاجرت كردند. 

به همين دليل موسيقي در دست افرادي افتاد كه براي آن ارزشي قائل نبودند و در نتيجه موسيقي بصورت مبتذل درآمد. 

موسيقي در زمان صفويه اشكال گوناگوني يافت كه روضه خواني، نوحه خواني، تعزيه، مناجات و اذان گفتن از آن جمله است. 

تاريخچه اركستر سمفونيك ايران: 

-1313 هـ ش تأسيس اركستر بلديه – حدود 40 نوازنده (استخوان بندي اوليه اركستر سمفونيك) 

-1314 هـ ش – منحل شدن اركستر سمفوني بلديه و تشكيل اركستر در هنرستان موسيقي تحت نام «اركستر هنرستان عالي موسيقي».

- 1317 هـ ش – جايگزيني «اركستر استادان اداره موسيقي كشور» به جاي اركستر «هنرستان عالي موسيقي» 

- 1320 هـ ش – تأسيس اركستر سمفونيك به رياست آقاي پرويز محمود 

- 1347 هـ ش – در حال حاضر – ادامه فعاليت اركستر سمفونيك تهران (به جز يك دوره وقفه دوران انقلاب) به رهبري آقاي فريدون ناصري 

اهميت موسيقي اصیل

فوايد جسمي و روحي موسيقي
تحقيقات بسياري براي کشف فوايد مختلف گوش دادن و نواختن موسيقي انجام گرفته است. مشاهده ي شواهد بسياري که همه نشاندهنده ي تاثيرات مثبت موسيقي بوده اند، از خاصيت تسکين بخش آن بر اوضاع رواني انسانها گرفته تا تسريع رشد جنين در شکم مادر، باعث شده انسانها پي به قدرت شگرف موسيقي ببرند.

فوايد احساسي اپرا

يک آهنگ به جا و مناسب قادر است فرد را از درگيري هاي زندگي رها کرده و حال و هواي خوبي به او بدهد. همه ي ما گاهي از نظر عصبي به هم مي ريزيم، و بيشتر مردم براي بيرون آمدن از اين حالت به موسيقي پناه مي برند. مهمترين دليل آن اين است که موسيقي نسبت به ساير ابزار و وسايل، توانايي و قدرت بيشتري براي بيان احساسات ما دارد. به علاوه، ما در موقعيت هاي مختلف نوع متفاوتي از موسيقي را انتخاب مي کنيم که با حال و هواي ما سازگار باشد.

براي افزايش رابطه ي احساسات خود با موسيقي سعي کنيد بين آهنگ هاي مختلف و روحيه هاي مختلف رابطه برقرار کنيد. با اينکار، وقتي حال و هواي خاصي داشتيد، دقيقاً مي دانيد که کدام آهنگ يا کدام نوار موسيقي با روحيه ي شما سازگار است.
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ب) موسيقي سازي :
موسيقي سازي موسيقي است که از ترکيب و تنظيم سازها بوجود مي‌آيد و به صورتهاي زير شنيده  مي‌شود: (جدول 1ـ1)

1ـ سمفوني: سمفوني در زبان يوناني به معناي رسائي و هماهنگي است. سمفوني  آهنگي است که براي ارکستر بزرگ تصنيف شده و قواعد و ساختماتن آن داراي چهار قسمت است. منتهي بجاي يک يا دو ساز تمام ارکستر در اجراي آن شرکت مي کنند. سازنده سمفوني براي ارکستر يک آهنگ تنها نمي‌نويسد بلکه هر دسته از سازهاي ارکستر آهنگ خاصي  را اجرا مي کند و بايد سازنده با آهنگ حد اقل دوازده آهنگ مختلف بسازد، که تحت قواعد هماهنگي (هارموني) نت به نت يکديگر هماهنگي داشته باشد .

2ـ سو ييت: سونات نوعي موسيقي است که تو سط يک يا دو ساز تنها اجرا مي‌شود. ساز اصلي سونات پيانو يا کلاوسن است. مواقعي که قطعه اي براي بيش از 2 ساز نوشته شود، کلمه سونات به شکل عنوان استفاده نمي‌شود. مثلاً تريو پيانو سو ناتي است که براي پيانو، ويلن و ويلين سل و بهمين ترتيب تا 8ساز. از تر کيب 9 ساز به بعد سمفوني تلقي مي‌شود به عبارتي ديگر سمفوني سوناتي است براي يک ارکستر .

4ـ کنسرتو: کنسرتو به معناي مبارزه مشتق است. کلمه کنسرتو در قرن 17 بنوازندگاني که به اتفاق آهنگي را اجرا مي کردند، اطلاق مي‌شد و منظور آن بود که بين نوازندگان در اجراي آهنگ مسابقه و مبارزه اي است و هر کس مي خواهد ساز خود را بيشتر جلوه دهد .

ج) موسيقي الکترونيک :

1ـ موسيقي کنسرت: ابداع پير شانه در سال 1948 بر اساس عناصر صوتي همسان با نقاشي تر کيب مي‌شود. تشکيل شده از آلات موسيقي عاريتي که ايجاد سر و صدا و همهمه بکنند. ترکيب اين اصوات بر اساس تجربه است و نوشتن آن به شيوه نت نويسي متعارف ،غير ممکن است .

2ـ موسيقي الکترو نيک: نواها با کد Code و يا کاغذ هاي مشبک از پيش تر سيم شده به دستگاه داده مي‌شود. عناصر صوتي را مستقيماً بوسيله دستگاه الکترونيک به صدا  مي‌آورد. موسيقي به وسيله  سينتي سايزر و ارگهاي الکترو نيکي آفريده مي‌شود. 

3ـ موسيقي براي تايپ: نوعي موسيقي الکتروني آمريکائي است. پايه گذاري او سا شو سکي و اتولو انينگ هستند. مقدمه اي براي موسيقي الکترو آکو ستيک .

4ـ موسيقي الکترو آکستيک: موسيقي براي نوار مغناطيسي که در استوديو، روي دستگاه صدا برداري مغناطيسي به روش تقسيم اصوات بر مبناي اکو ستيکي تهيه مي‌گردد.

5ـ موسيقي تجربي: از مشهور ترين آثار اين نوع :« متا ستازيس » اثر زناکيس و « سيگما» اثر ملک (melck)

6ـ موسيقي آکو سماتيک: پديده اي ديگر است.از جستجوي ما جرا جويانه براي دسترسي به موسيقي الکترو آکو ستيک .

7ـ موسيقي مختلط: مشهور ترين آثار اين سبک « ارفه 51» اثر (سپدانو ) و «بر خورد 1960 » اثر ژان اتي بن ماري و کار لينز اشتکهاوزن.

تعداد نوازندگان ارکستر اپرا
	         ارکستر بزرگ سمفونيک            ارکستر تئاتر و اپرا                 ارکستر مجلسي                 ارکستر زهني

	ويلن اول
	16
	14
	8
	8

	ويلن دوم
	14
	12
	6
	7

	ويولا
	12
	10
	4
	6

	ويلن سل
	10
	8
	3
	4

	کنترباس
	8
	6
	2
	2

	فلوت
	3
	2
	2
	ـــ

	فلوت پيکولو
	1
	1
	ـــ
	ـــ

	ابوا
	3
	2
	2
	ـــ

	کرآنگله
	1
	2
	ـــ
	ـــ

	کلارينت
	3
	2
	2
	ـــ

	کلارينت باس
	1
	1
	ـــ
	ـــ

	فاکتوت
	3
	2
	2
	ـــ

	کنترفارکوت
	1
	1
	ـــ
	ـــ

	کرنت
	4
	4
	2
	ـــ

	ترومپت
	4
	3
	2
	ـــ

	تروبمون
	3
	3
	ـــ
	ـــ

	توباباس
	1
	1
	ـــ
	ـــ

	تيمپاني
	4
	2
	2
	ـــ

	سازهاي کوبه‌اي
	بله
	بله
	بله
	ـــ

	هارپ
	2
	1
	1
	1

	پياند
	1
	ـــ
	1
	1

	ارگ
	1
	ـــ
	1
	ـــ


6-2-نتيجه گيري 

به سبب تنوع زياد گسترده موسيقي، بحث در مورد اتمسفرد مناسب براي اجراي برنا مه‌اي مختلف بسيار گسترده و نامعين است. در اينجا براي به دست آوردن بعضي خطوط در اين زمينه به ريشه هاي پيدايش و رشد موسيقي در غرب و در ايران اشاره مي‌گردد. 

ريشه هاي مو سيقي بين المللي و فضاي لازم براي آن :

هر چند تأثير ريشه هايي مانند مو سيقي يونان قديم و موسيقي فو لکوريک اروپا در پيدايش موسيقي آکادميک ،بين المللي، کلاسيک و... خوانده مي‌شود و وسعت آن بيش از موسيقي غرب است از موسيقي کليسا در غرب آغاز شده است که در طي قون متمادي تکامل يافته و به وسيله يو هان سباستيان باخ(1750ـ1685)به صورت آنچه « موسيقي علمي »نا ميده مي‌شود تثبيت گرديده است. بنابر اين موسيقي کليسايي همواره يک رکن مهم در موسيقي کلاسيک بوده‌است که عمدتاًبه صورت آثار آوازي مي‌باشد. از دوره رنسانس و باروک (17و18)رفته رفته فرم هاي غير مذهبي در موسيقي گسترش يافتندکه از شاخه هاي عمده آن مي تواند به « موسيقي اپرا » (درام به همراهي موسيقي). «موسيقي ارکسترال»، «موسيقي مجلسي» (موسيقي براي تعداد محدودي ساز ) و « تکنو لژي» اشاره کرد. موسيقي کليسايي فضايي رو حاني و حضور ذهن، آرامش، عظمتو پر طنين (با زمان پس آواي طولاني ) را مي طلبد تا اتمسفر کليسا را به ذهن متبادر نمايد .

موسيقي  ارکستال نيز که براي اجرا هاي عمومي (به خصوص از زمان بتهوون به بعد ) در سالن هاي عمومي تصنيف گشته نيز به فضايي بزرگ ولي با زمان پيش آواي کوتاهتر، رو شن تر و صميمي تر احتياج دارد. و لي موسيقي مجلسي و تکنوازي از آنجا که بيان خصوصي تر و «خواص پسند» تري دارد و در صال نيز براي اجراهاي خصوصي در مجالس خصو صي کوچک تصنيف گشته است احتياج به فضايي کوچکتر، کم طنين (پس آواي کوتاه ) و صميمي تر و با گرايش شديد تر به سمت مرکز فضا (محل اجراي موسيقي )دارد.از آنجا که سازها در اين موسيقي کم تعداد هستند هر گونه تقويت مصنوعي آنها ممکن است محسوس باشد از اين روي محدوده فضا محدود به حدي است که صدا به طور طبيعي به آن برسد .

فصول مشترك معماري و موسيقي 

1- اشتراكات و پيوندهاي موسيقي و معماري 

معماري به طور كلي فضاي سه بعدي است كه ما در آن زندگي مي‌كنيم. 

برآمدگيها و تو رفتگيها، هم در موسيقي و هم در حوزه هنرهاي بصري، اهميت دارند. برخورد درست با نسبتها، در اينجا ضرورت دارد. بهترين معماري بايد نه با تزئين، بلكه با نسبتها و حجمهاي ساده سر و كار داشته باشد. معماري، يك هنر بصري است در حوزه هنر بصري اجزاء سازند‌ه‌اي وجود دارد كه مرتبط با آن چيزي است كه ما حوزه عقلايي‌اش مي‌خوانيم و در عين حال بخشي از موسيقي نيز هست. چه بخواهيم و چه نخواهيم بين معماري و موسيقي پيوند هست. اين مسئله، مبتني بر ساختارهاي ذهني ماست كه در اين هر دو هنر يكي است. مثلاً آهنگ سازان از قرينه‌سازي استفاده مي‌كنند كه عيناً در معماري هم معقول است ،‌اگر ما بخواهيم بخشهاي مساوي و قرينه يك مستطيل را بدست آوريم، بهترين راه اين است كه آن را بچرخانيم. فقط در چهار جهت است كه يك مستطيل مي‌تواند چرخانده شود و نه بيش از آن، اين همان ابتكاري است كه در دوران رنسانس در زمينه موسيقي شده است…
بارتوك موسيقي دان نامدار مجاري براي دستيابي به آرمني‌هاي خود از «نسبت طلايي» استفاده مي‌كرد. نسبت طلايي از حوزه عناصر بصري گرفته شده است، و عبارت از يك نسبت هندسي همراه با خاصيت افزايشي است كه هر جزء آن معادل مجموع 2 جزء قبلي است. اين نسبت طلايي در معماري از دوران ساختن اهرام مصر تا معابد يوناني، به منزله نوعي تمهيد اعجازانگيز براي آفرينش چيزهاي زيبا به كار رفته است. 

… موسيقيدان فضايي كامل به وجود مي‌آورد. شايد معمار نيز بتواند فضاي كاملي را در برداشتي معنوي و انتزاعي و مطلق بوجود آورد و البته بايد اين امر محقق باشد زيرا به هر ساختماني ما نمي‌توانيم معماري عنوان كنيم. معماري چيزي است وراي ساختمانهايي كه صرفاً براي امور مكانيكي برپا مي‌شوند باز اضافه كنيم كه شما در اين اثر (افسانه آفرينش) به يك «فضا» دست مي‌يابيد كه در آن همه چيز هست: هم رنگ هست و هم حركت، هم رابطه‌ها و نسبت‌هاي زماني – مكاني وجود دارند و هم معنايي و مفاهيمي‌كه در لحظه‌هاي خاصي، حالتي معين، بوجود مي‌آورند. 

حال به فضاي معماري باز گرديم و به معاني و مفاهيمي‌كه معماري مي‌تواند داشته باشد دقت كنيم. موسيقي شكل تكامل يافته هنر انسانها است و پس از آنكه انسانها معماري و مجسمه‌سازي و نقاشي را آفريده‌اند، پا به عرصه وجود گذاشته است. و به اين لحاظ است كه بعنوان يك هنر، از اينها هم غني تر است و هم انتزاعي تر. وليا ين غناي بيشتر و قدر انتزاعي بيشتر را نبايد به عنوان عنصر جداكننده اين دو دانست. و براي اينكه اين نكته روشنتر بيان شود يادآوري مي‌كنيم كه موسيقي ساز و معمار، براي آفريدن اثري كه بخواهد و بتواند داراي موجوديت معنوي باشد و براي متعالي كردن انسانها كاريي داشته باشد، ناچار بايد دو وجه مطلق و ملموس را (در عالم معنا) در نظر بگيرند و با اين دو همزمان كار كند. 

فضا آفريدن بتهوون: فضايي كه از بكار بردن اصوات و به وسيله موسيقي بنا شده است. آنچه او آفريده است ،‌در تحليل نهايي، فضا است. چيزي است كه انسان مي‌تواند در آن معاني و مفاهيم كامل و متعالي زندگي را بازيابد. اثر موسيقيايي خاصي كه داراي فضايي «زنده» است. 

«آن اثر موسيقي‌اي مي‌تواند فضاي زنده بيافريند كه زير بنايش را ارزشهاي معنوي تشكيل داده باشند، به ترتيبي كه هنگامي‌كه به آن گوش مي‌دهيم رنگها و حالتهايي كه در آن صحنه آرايي مي‌كنند و نغمه‌هايي كه در طول اثر ما را به سمتي هدايت مي‌كنند، ما را جذب خود نكنند، بلكه اينها فقط وسيله باشند» 

«… ساختمانهايي كه زيربنايشان را ارزشهاي معنوي و متعالي تشكيل نمي‌دهند، مي‌توانند رنگهاي دوست داشتني داشته باشند(يعني تركيب مصالح ساختماني و نور و اندازه، در نقطه‌ها و در بخشهايي از آنها، چشم را خيره كند) و حتي مي‌توانند در جاهايي، حالتي خاص را در شخص بوجود آورند و از اين بابت معماري جالب توجهي به شمار آيند. اما هر بيننده‌اي كه داراي بينش ژرف و خواستار بهره‌جويي معنوي از معماري است، به ارضاي چشم قانع نيست و چيزي بسيار بيش از اين مي‌طلبد. او مي‌طلبد و مي‌خواهد، در فضاي معماري، به زندگي متكي و معطوف به معنويات دست يابد و به عبارت ديگر مي‌خواهد خود را در آن «زنده» بيابد و گذشته‌ها و فرهنگش و نيز آينده و آرزوهايش را در آن منعكس ببيند.و ناگفته پيدا است كه هر كس از اين ديدگاه به تحليل فن‌ آفرينش فضاي معماري و فن آفرينش فضاي موسيقي بپردازد ،‌به وجوه مشترك اين دو هنر دست مي‌يابد.» 

جدول همساني و پيوندهاي موسيقي و معماري

	معماري
	موسيقي

	فضا در معماري
	فضا در موسيقي

	معماري بومي
	موسيقي عاميانه

	معماري مذهبي
	موسيقي مذهبي

	معماري مانومنتال
	موسيقي يادماني يا يادگاري

	معماري سودبخش
	موسيقي تبليغاتي و سرگرم كننده

	بهره‌گيري از نمادهاي مردمي
	بهره‌گيري از نواهاي ملي

	بهره‌گيري از پديده‌هاي طبيعت
	بهره‌گيري از پديده‌هاي طبيعت

	بهره‌گيري از رنگ در معماري
	رنگ‌آميزي در موسيقي

	سنگيني و ثقل در بنا
	سنگيني و ثقل در موسيقي

	كشش در موتيفهاي بنا
	كشش اصوات و گاه لحن‌ها

	بلندي و ارتفاع در معماري
	اوج و حضيض در موسيقي

	گليساندو يا سهمي‌هاي هذلولي
	گليساندو در موسيقي

	هيپربل (Hyperbol) در معماري
	هيپربل در اجراي گليساندوها در موسيقي

	تضاد در متيف‌ها
	تضاد در ملودي و آرمني

	تكرار متيفها در بنا
	تكرار متيفها در موسيقي

	قرينه سازي
	قرينه سازي

	برقراري ريتم در نما و سطوح گوناگون در بنا
	وزن يا ريتم در موسيقي

	احساس (سايه روشن و رنگ در بنا)
	احساس اجراي موسيقي

	هماهنگي در معماري
	هماهنگي يا آرمني در موسيقي

	تناسبات و بهره‌برداري از نسبت طلايي
	تناسبات در آ,ني

	فرم در معماري
	فرم در موسيقي

	رنگ در معماري
	رنگ در موسيقي

	نقش رياضي در معماري
	نقش رياضي در تئوري موسيقي

	نقش آكوستيك در بنا
	آكوستيك موسيقي


فصل سوم: مطالعات كالبدي

شناخت مخاطب: 

نيازهاي مخاطب: تعاون – تابعيت – محافظه كاري- سنت گرايي نياز به مراوده با ديگران- تجربه فعاليتهاي دسته جمعي

ـ معمار به عنوان كسي كه از بيرون به موضوع مي‌نگرد‏، بايد شناخت كاملي ازانساني كه برايش طراحي مي‌كندداشته باشد.

ـ زيباشناسي: يعني ايجاد جذابيت در موضوع با توجه به نيازهاي گروه مخاطب.

ـ مباني نظري معماري: 

معمار به عنوان شخصي از بيرون به موضوع مي‌نگرد.

نگره هاي شخصي معمار در طراحي و در مورد مردم مشهد در پروژه دخالت داده مي‌شود.

طراحي بايد با توجه به نيازهاي گروه مخاطب صورت بگيرد در غير اين صورت شايد مورد استفاده و استقبال قرار نگيرد.

جهان بيني معمار: جهان بيني معمار بر مي‌گردد به ديد و نگرش او نسبت به جهان و خلقت، كه در مورد معماري ايراني بيشتر جنبه توجه به معنويت در پروژه هابه چشم مي خورد. يعني در معماري سنتي ايران در تمام نقوش و هندسه به نوعي معنويت و خلوص يافت مي‌شود.

فرهنگي كه بتواند روي ما تاثير بگذارد حتي افرادي كه به صورت تفنني و براي سرگرمي‌به اين مراكز مي‌آيند‏، ولو در حد كم نبايد دست خالي بيرون بروند بايد متاثر از فرهنگ به فكر واداشته شوند.

در زندگي ماشيني امروز كه وقت اهميت فوق العاده اي پيدا كرده مجموعه فرهنگي مي تواند سمبل استفاده ازوقت و جلوگيري از پراكندگي كه باعث به هدر رفتن نيروي خلاق مي‌شود باشند.

فرهنگ بايد اصولي باشد، بايد براي همه باشد متاثر از ذات باشد هم خون با ميراث فرهنگي باشدو بيشترين امكانات را براي ابداع و نوآوري فكري و هنري فراهم كند.

پس از 1400 سال كه هنر تحقق يافت و به عنوان پديده غيرقابل جدا از زندگي معرفي شد ماهيت هنر معلوم شد و نياز به تدوين اصول نظري براي هنر مطرح شده به اين ترتيب آكادميهاي هنر به وجود آمدند. 

هنر، تا مدتها ابزاري در خدمت مذهب و قدرت بود تا اين كه در كنارمذهب و قدرت هنر نيز گرفت و در كنار يكديگر باعث خلق مراكز فرهنگي كه هم نياز مادي و معنوي را برطرف مي‌كردند شد.

معماران تصميم گرفتند فضايي جديد خلق كنند مبتني بر آزادي – سبكي و تعليقي – حركت وشفافيت.

فضا توسط سطوح و اشكال مختلف محدود مي‌شود و به عملكردهاي تعيين شده پاسخ مي‌دهد پس موضوع و جو هر اصلي معماري فضاست. فضايي كه براي مركز فرهنگي در نظر گرفته مي‌شود و با در نظر گرفتن عملكرد آن شخصا آن را باساختمانهاي ديگر متفاوت مي‌سازد.

به منظورطراحي مركزي فرهنگي –شناخت جنس فضا، مقياس فضا، كمبودهاي شهرو ضرورتهاي آن در وجود چنين مراكزي ضروري مي‌باشد.بدين منظور شناخت موضوع فرهنگ و جنبه هاي متفاوت بسيارگسترده آن در تعيين روح كلي مجموعه موثر است شناخت چگونگي پروسه و شكل گيري اثر و آشنايي با مخاطبان اين آثار هنري كه مخاطبان اصلي مجموعه هستند لازم است.

مراكز فرهنگي ازقدرت تاثيرگذاري بالايي برخوردارند. پس بايد داراي شرايط كيفي و جذبي بالايي باشد.
فصل سوم: مطالعات كالبدي

فصل سوم: مطالعات كالبدي

شناخت مخاطب و محل قرارگیری پروژه: 

نيازهاي مخاطب: تعاون – تابعيت – محافظه كاري- سنت گرايي نياز به مراوده با ديگران- تجربه فعاليتهاي دسته جمعي

ـ معمار به عنوان كسي كه از بيرون به موضوع مي‌نگرد‏، بايد شناخت كاملي ازانساني كه برايش طراحي مي‌كندداشته باشد.

ـ زيباشناسي: يعني ايجاد جذابيت در موضوع با توجه به نيازهاي گروه مخاطب.

ـ مباني نظري معماري: 

معمار به عنوان شخصي از بيرون به موضوع مي‌نگرد.

نگره هاي شخصي معمار در طراحي و در مورد مردم مشهد در پروژه دخالت داده مي‌شود.

طراحي بايد با توجه به نيازهاي گروه مخاطب صورت بگيرد در غير اين صورت شايد مورد استفاده و استقبال قرار نگيرد.

جهان بيني معمار: جهان بيني معمار بر مي‌گردد به ديد و نگرش او نسبت به جهان و خلقت، كه در مورد معماري ايراني بيشتر جنبه توجه به معنويت در پروژه هابه چشم مي خورد. يعني در معماري سنتي ايران در تمام نقوش و هندسه به نوعي معنويت و خلوص يافت مي‌شود.

فرهنگي كه بتواند روي ما تاثير بگذارد حتي افرادي كه به صورت تفنني و براي سرگرمي‌به اين مراكز مي‌آيند‏، ولو در حد كم نبايد دست خالي بيرون بروند بايد متاثر از فرهنگ به فكر واداشته شوند.

در زندگي ماشيني امروز كه وقت اهميت فوق العاده اي پيدا كرده مجموعه فرهنگي مي تواند سمبل استفاده ازوقت و جلوگيري از پراكندگي كه باعث به هدر رفتن نيروي خلاق مي‌شود باشند.

فرهنگ بايد اصولي باشد، بايد براي همه باشد متاثر از ذات باشد هم خون با ميراث فرهنگي باشدو بيشترين امكانات را براي ابداع و نوآوري فكري و هنري فراهم كند.

پس از 1400 سال كه هنر تحقق يافت و به عنوان پديده غيرقابل جدا از زندگي معرفي شد ماهيت هنر معلوم شد و نياز به تدوين اصول نظري براي هنر مطرح شده به اين ترتيب آكادميهاي هنر به وجود آمدند. 

هنر، تا مدتها ابزاري در خدمت مذهب و قدرت بود تا اين كه در كنارمذهب و قدرت هنر نيز گرفت و در كنار يكديگر باعث خلق مراكز فرهنگي كه هم نياز مادي و معنوي را برطرف مي‌كردند شد.

معماران تصميم گرفتند فضايي جديد خلق كنند مبتني بر آزادي – سبكي و تعليقي – حركت وشفافيت.

فضا توسط سطوح و اشكال مختلف محدود مي‌شود و به عملكردهاي تعيين شده پاسخ مي‌دهد پس موضوع و جو هر اصلي معماري فضاست. فضايي كه براي مركز فرهنگي در نظر گرفته مي‌شود و با در نظر گرفتن عملكرد آن شخصا آن را باساختمانهاي ديگر متفاوت مي‌سازد.

به منظورطراحي مركزي فرهنگي –شناخت جنس فضا، مقياس فضا، كمبودهاي شهرو ضرورتهاي آن در وجود چنين مراكزي ضروري مي‌باشد.بدين منظور شناخت موضوع فرهنگ و جنبه هاي متفاوت بسيارگسترده آن در تعيين روح كلي مجموعه موثر است شناخت چگونگي پروسه و شكل گيري اثر و آشنايي با مخاطبان اين آثار هنري كه مخاطبان اصلي مجموعه هستند لازم است.

مراكز فرهنگي ازقدرت تاثيرگذاري بالايي برخوردارند. پس بايد داراي شرايط كيفي و جذبي بالايي باشد.
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تجزيه وتحليل وآناليز سايت 

بررسي سايت درمقياس بافت 

 الف ) دسترسيها :

دسترسي محورشمالي: بلوار فردوسي

دسترسي محور شرقي: بلوارسازمان آب، خيابان قاضي طباطبايي

دسترسي محور غربي: بلوارخيام

دسترسي محورجنوبي: بلوارارشاد، خيابان هدايت، توفيق، وحدت و...

ب ) عملکردها :

- تجاري: ريزدانه هاي تجاري وپاساژ گوهرشاد

- مسکوني: عملکردمسکوني دربافت بيشتربه چشم مي خورد وبافت کلا وجهه مسکوني دارد .

- اداري: اين بافت درمنطقه ادارات دولتي قراردارد .

- آموزشي: مدارس، مرکز فني-حرفه اي استان ازجمله مراکزآموزشي موجود دراين بافت هستند .

عملکرد مجموعه دربافت، عملکردي مسکوني- اداري است .

ج ) عناصرشاخص دربافت :

- منطقه ادارات دولتي واقع درکمي‌دورتر ازضلع غربي سايت ازشاخص ترين عناصرموجود درمنطقه است .

- ميدان فردوسي وکمي‌دورتر ميدان راهنمايي به عنوان عناصري شهري دربافت خودنمايي مي کنند .

فضاي سبز همجوار درضلع شمالي سايت(البته درطرحهاي آينده قراردارد) از ديگر عناصرشاخص بافت مي‌باشد که درطرح چشم اندازمجموعه به سمت فضاي سبز مد نظربوده‌است .

بررسي سايت در مقياس محله 

الف ) هندسه وشکل زمين :

از نظر هندسي زمين موردنظر کاملا مستطيل شکل است که ابعادآن 105*132 مترمربع مي‌باشد .

تناسبات زمين موردنظر تقريبا 1به 2/2 وجهت زمين شرقي- غربي مي‌باشد .

ويژگي سايت موردنظر خطي بودن آن است، که مي توان زاويه ديد بيشتري از بناي مجموعه موردنظر را دراختيار قراردهد .

ب ) ديد و منظر:

مطرح ترين ديدومنظري که به چشم مي‌رسد ،آپارتمانهاي مسکوني مجتمع 600دستگاه است ؛ پس مي توان گفت تأثيرگذارترين ديد، منظره غربي ومنظره فضاي سبز شمالي سايت است .

ج ) حوزه بندي وروديها :

1- پياده:   الف: درجه يک

                ب: درجه دو

2- سواره: الف: درجه يک

                ب: درجه دو

به لحاظ قرارگيري ضلع کوچک زمين دربلوارسازمان آب ودسترسي آسان تراز خيابان اصلي، ورودي اصلي مجموعه (مسيرپياده درجه يک) ازاين محوردرنظر گرفته شده است .

مسير پياده درجه دو نيز براي خروج ازآمفي تئاتر ازاين خيابان مي‌باشد .

باتوجه به اينکه سايت فرهنگي درمحل تلاقي بلوارسازمان آب وخيابان ارشاد قرارگرفته است وخيابان ارشاد نسبت به سازمان آب دردرجه دوم اهميت ازنظردسترسيها قرارگرفته است وهرچه کم رنگتر کردن حرکت سواره درسايت، ورودي درجه يک سواره براي پارکينگ ازاين محور درنظرگرفته شده است .

نتيجه گيري :

* هندسه و شكل زمين: حركت خطي ..... بدنه شهري

* ديد و منظر: ساختمانهاي مرتفع مسكوني در غرب سايت و فضاي باز شمالي سايت

* توده و فضا: حركت در سطح و ارتفاع در سه طبقه

* دسترسي ها:

 خيابان ارشاد ..........1. مسير پياده درجه اول         2.مسير سواره درجه اول

 بولوارسازمان آب...............1. مسير سواره درجه دوم        2.مسير پياده درجه دوم

* ورودي ها

ورودي اصلي ................. بولوار سازمان آب

 ورودي فرعي................. خيابان ارشاد

فصل چهارم : برنامه فیزیکی و عملکردی  فضاها 

فصل چهارم : برنامه فیزیکی و عملکردی  فضاهای مجموعه
طراحي معماري خانه و سالن اپرا 
طراحي خانه و سالن اپرا حفظ و توسعه هنر موسيقي و همچنين بالا بردن سطح ارزشهاي هنري و فرهنگي منطقه مي باشد . روش تحقيق در اين رساله استفاده از مطالعات كتاب خانه و سالن اپرا و نويفرت و استانداردها و استفاده ازمجلات و مقالات و سايت هاي اينترنتي وتهيه پرسشنامه و همچنين بررسي نمونه هاي مشابه و تحليل آنها مي باشد .

روند طراحي به صورت پرداختن به اصول كلي با توجه به نكات يا موارد خاص در طراحي فضاي موسيقيايي مي باشد.

طرح مورد نظر شامل امكاناتي نظيرآمفي خانه و سالن اپرا  سرپوشيده ، رستوران ، آمفي خانه و سالن اپرا  روباز وفضاي برگزاري مراسم و تشريفات مي باشد .

سه عامل مهمي كه عنوان پروژه ، خانه و سالن اپرا قرار داده شد به شرح زير مي باشد:

1) نداشتن مكان مناسب، ويژه موسيقي 

2) اقليم مناسب منطقه و داشتن آب و هواي چهار فصلي وجود پتانسيل بالاي موسيقي اصيل 
ورودي سالن اپرا:
بايد طوري باشد که ازتجمع افراد در پشت در جلوگيري شود و افراد بتوانند به راحتي بليط تهيه نمايند ووارد سالن شوند.از لحاظ ابعادي در هر متر مربع حداکثر 6 نفر ميتواند قراربگيرد.
حال اگر افراد به صورت خطي قرار بگيرند (صف) هر 4 نفر 87/1 متر بصورتطولي فضا نياز داريم پس نتيجه ميگيريم اگر افراد بخواهند وارد سالن شوند بهتر استآنها را بصورت خطي سازماندهي کنيم
.سالن انتظار (سرسرا:

بعد از ورودي مافضاي سالن انتظار (سرسرا)را داريم.اگر سالن کنسرت  ما 200 نفر گنجايش دارد حال به ازاي 6 نفر 1 متر مربع و به ازاي 200 نفر 34 متر مربع فضا احتياج داريم البته اين در صورتي هست که افراد متراکم قرار گرفته باشند به همين منظور ما ابعاد فوق را در 3ضرب کرده و به 102 متر مربع تبديل ميکنيم تا افراد به اندازه ي 2 نفر فضا ي آزادداشته باشند.
( coffee breakکافي شاپ)
عنصر بعدي که در فضاي سرسرا قرار مي گيرد( coffee breakکافي شاپ( است.
 براي اين فضا براي هر ميز 4 نفره 76/5 متر مربع فضا احتياج داريم حال اگر درهر سانس اجرا 50 نفر بخواهند از کافي شاپ استفاده کنند ما احتياج به 12 ميز 4 نفره داريم يعني 24/93 متر مربع فضا ميخواهيم. در کنار آن 15 متر مربع فضاي آشپزسالن ومحل فروش مي خواهيم.

سرويس هاي بهداشتي خانه و سالن اپرا 

فضاي ديگر در سرسرا سرويس هاي بهداشتي است و از آنجا که جزفضاهاي درجه 3 مي باشد نبايد در ديد کامل باشد البته بايد جايي باشد که به راحتي دردسترس باشد زيرا جز فضاهاي خدماتي است 11/29 متر مربع براي 8 توالت و دستشويي احتياج است.
سالن اجرا:
در کل حداکثر ظرفيت قسمت تماشاگران به شکل انتخاب شده و محدوديت هاي صمعي و بصري بستگي دارد که شاخص آنها نوع توليد برنامه است. عوامل ديگر شامل سطوح – خط ديد – آکوستيک تراکم رفت و آمد و نيز اندازه و شکل سکو / صحن هاست.طول رديف : حداکثر 16صندلي به ازاي هر راهرو . اگر براي هر3-4 راهرو يک درخروجي جانبي به عرض 1m در نظر گرفته شود به ازاي هر راهرو 25 صندلي مجازاست.براي هر تماشاچي نشسته بايدمساحتي برابر با حداقل 0.5 متر مربع در نظرگرفت. اين عدد بر گرفته از عرض صندلي ضرب در اصله ي رديف (حداقل 0.45 مترمربع براي هر صندلي) به علاوه ي يک حداقل اضافه ي 0.9 متر ضرب در 0.5 متر يعني حدودا 0.05 مترمربع براي هر صندلي است.حجم فضا: اين حجم بر اساس شرايط آکوستيکي به ترتيب زيراست :تالار کنسرتها حدودا 5-4 متر مکعب براي هر تماشاچي و اپرا حدود 8-6 مترمکعب.به دليل تهويه ي هوا حجم نبايد کمتر از اين باشد.نسبت هاي قسمت تماشاگران:
 ديد مطلوب بدون حرکت اما با حرکت جزيي چشم به مقدار حدود 30درجه
 ديد مطلوب با حرکت جزيي سر و حرکت جزيي چشم به مقدار حدود 60 درجه
 حداکثر زاويه ي ادراک بدون حرکت سر حدودا 110 درجه
 به حرکت کامل سر و شانه هاميدان درک 360 درجه نيز امکان پزير است .
براي سالن کنسرت  -24 متر ( حداکثر فاصلهي که هنوز هم مي توان صورت ها را باز شناخت)
 براي اپرا -32 متر ( حرکت هاي داراي اهميت هنوز هم قابل به ز شناختن است)فضاهاي خدماتي پشت سن:
 اتاق تعويض لباس : يکي از فضاهاي کاربردي و اصلي سالن مي باشد در طراحي اين فضا بايد دقت شود که اين فضا به عنوان يک فضاي خصوصي به حساب مي آيد و بايد تمامي حريم هاي آن بخصوص براي خانم ها حفظ شود
مقدار فضاي لازم براي هر نفر 5 متر مربع وبراي 6 نفربا 8 کمد 45 متر مربع مي باشد. نکته ي ديگر وجود انبار لباس است 5.7 متر مربع ميباشد.
اتاق گريم: اين فضا بايد با سن در رابطه ي مستقيم عاري از صدا و داراينور کافي باشد .محيط ي که يک گريمور نياز دارد تا بتواند به راحتي اطراف بازيگرحرکت کند و تمام کار خود را زير نظر داشته باشد 28/2 متر مربع ميباشد که با اينحساب ما براي کار 3 گريمور به طور هم زمان کنار هم 72/6 متر مربع فضا مي خواهيم . همچنين وجود سرويس دستشويي در اين فضا ضروري مي باشد.
اتاق نور و صدا 
: اين فضا که بين نور پرداز و صدا بردار مشترک است بايد ديد مستقيم با قسمت اجرا داشته باشد که معمولا در جا نمايي اين فضا آن را در قسمت پشت سالن در ارتفاع قرار مي دهند  همانند اتاق آپارات در سينما . حداقل فضا براي نور پرداز با دستگاه پرژکتور و 4 نورانداز 6 متر مربع و براي صدا بردار با دستگاه تنظيم و ضبط صدا 5 متر مربع مي باشدهمچنين پلکان هاي ارتباطي هم بايد در نظر گرفت اما يک انبار به اندازه ي 12 مترمربع الزاميست.
 اتاق کارگردان : که در کنار سن قرا مي گيرد تا کارگردان درهنگام اجرا بطور مستقيم به نحوي که ديده نشود با سن در ارتباط باشد. ابعاد آن 9 مترمربع مي باشد .
 اتاق گروه موسيقي: يکي از بخش هاي مهم يک کار سالن کنسرت  اجراي ملوديهاي منظم در سکانسهاي مختلف است.

آكوستيك در تالار و سالنهای اپرا

    برخلاف تالار كنفرانس كه آكوستيك آن با وضوح قابل توجيه مي باشد در مورد آكوستيك در تالار كنسرت هيچگونه كميت مشخصي در دست نمي باشد كه بتواند در اين مورد نيز راهنماي طراح تالار باشد زيرا در اينجا فقط احساس و نظرات شنوندگان كه خود ممكن است از طبقات و مليت هاي مختلفي باشند مبدا مقايسه است و اين خود آنقدر متفاوت و متغير است كه بسهولت نمي توان آنرا تحت نظام و قواعد فيزيكي و رياضي درآورد -  اگر به نظرات عده خاصي (مثلاً موزيكدانها و   موزيك شناسها) اكتفا گردد و بخصوص عقايد آنان را در مورد تالارهاي معروف جهان جمع آوري نمائيم مي توان با توجه به نظراتي كه از بدو ساختمان آن تالارها تاكنون ابراز گرديده نتايجي براي طرح تالارهاي جديد بدست آورد. بطور كلي تالارهاي معروف جهان بدو دسته تقسيم مي گردند : آنان كه به سبب آكوستيك خود شناخه شده اند و آنان كه بعلل تاريخي معروفيت دارند.

     عده اي از آهنگسازان قديمي عادت داشته اند كه قطعات ساخته خود را در تالار خاصي اجرا نمايند (مانند يوهان سباستيان باخ و كليساي توماس در لايپزيك آلمان) و اين خود بطور نامحسوس در كارهي اين افراد موثر بوده و مي بايستي مشخصات آكوستيكي اين تالارها را نيز براي بدست آوردن ضابطه اي مورد توجه قرار داد -  با روشهاي نوين اندازه گيري آكوستيكي كه بعداً شرح داده خواهد شد مي توان واخنش و ساير مشخصات آكوستيكي اين تالارها را نيز براي بدست آوردن ضابطه اي مورد توجه قرار داد -  با روشهاي نوين اندازه گيريهاي آكوستيكي كه بعداً شرح داده خواهد شد     مي توان واخنش و ساير مشخصات آكوستيكي اين تالارها را اندازه گيري نمود و براي طرح تالارهاي جديد مورد استفاده قرار داد -  بخصوص تعيين مشخصات آكوستيكي اين تالارها در حالتي كه مملو از تماشاچي مي باشند بايستي موردنظر قرار گيرند زيرا اختلاف آكوستيك اين نوع تالارهاي قديمي در حالت پريا خالي كاملاً متفاوت مي باشند.

    د رنتيجه اين بررسيها و آزمايشات مقادير مختلفي بدست آمده است كه حتي نظرات دانشمندان فن و محققين مختلف اختلاف زيادي با هم دارند و از اين رو نمي توان در هر حال مقادير دقيقي براي محاسبه و طرح تالارها بدست داد. ولي در هر حال با استفاده از روشهاي آماري منحني هاي شكل 75 ترسيم گرديده است كه بخصوص براي موزيك (منحني B ) نمي توان مقادير تحقيقي                  (نظير منحني A ) بدست آورد و فقط براي تالارهاي خيلي بزرگ (بيش از سه هزار مترمكعب) مي توان مقادير دقيق تري بدست آورد (منحني هاي c1 و c2 ) كه حتي با مطالعات جديدتري نيز صحت آنان بثبوت  رسيده است. مطالعات علمي كه و -  كول از سال 1954 در مورد رابطه واخنش با انواع مختلف سبكهاي موزيك بعمل آورده است نشان مي دهد كه حتي مي توان براي هر سبك موزيك و يا بعبارت ديگر آثار مصنفين مختلف واخنش مشخصي را مجاز دانست. بدين معني كه بعقيده كول واخنش در تالارهاي بزرگ (2000 تا 14000 مترمكعب) تابع حجم تالار نيست بلكه تابع نوع موزيك است كه مثلا براي موزيكهاي كلاسيك (نظير كارهاي موتسارت) و موزيك مدرن (نظير كارهاي استراوينسكي) 5/1 ثانيه و براي موزيكهاي رمانتيك (نظير كارهاي برامس) 1/2 ثانيه مي باشد كه اگر تالار براي انواع مختلف موزيك ساخت شود 7/1 ثانيه متناسبتر مي باشد. 

    بديهي است كه مطالعات فوق مربوط به واخنش تالارها با حضور تماشاگران مي باشد زيرا تاثير تماشاگران در آكوستيك تالار فوق العاده قابل توجه است، بخصوص اگر مبلمان تالار نامتناسب باشد.

    از شكل 76 بخوبي مشهود است كه با مبل هاي چوبي ميان واخنش تالار خالي و تالار مملو از جمعيت در حدود 5 و 2  ثانيه اختلاف به كمتر از نصف رسيده است و چنانچه اين امر با مطالعه و دقت كافي انجام گيرده حتي ممكن است اين اختلاف را بصفر نيز رسانيد -  بدين معني كه اگر آبسورپسيون هر مبل معادل آبسورپسيون تماشاگر باشد (ميانگين) مسلم است كه با ورود هر نفر به سالن مقداري به آبسورپسيون كلي اضافه مي شود در حالي كه پس از نشستن او روي مبل همان مقدار را مستور و كم مي نمايد و در نتيجه آبسورپسيون كلي سالن تغيير محسوس نمي نمايد.

    در تالارهاي كنسرت مدرن سعي مي گردد كه علاوه بر مبله كردن كليه صندليهاي سالن، زير مبل ها را نيز با مواد آبسوربنت (مثلاً آكوستيك تايل) بپوشاند تا در حالت خالي بودن سالن كه صندليها برگردانيده شده اند نيز تغييري در آكوستيك تالار داده نشود.(شكل 114).

    با توجه به مطالعات فوق نتيجه مي شود كه واخنش يك تالار بزرگ نخست تابع تماشاگران است و از اين رو تالارهاي بزرگ (6000 تا 15000 مترمكعب) قوانين تجربي وضع گرديده كه مثلاً حجم تالار بايستي با تعداد تماشاگران رابطه اي داشته باشد كه براي هر تماشاگر حداقل شش تا هفت مترمكعب و حتي الامكان 8 تا 9 مترمكعب فضا درنظر گرفته شود.

    چنانچه فضاي درنظر گرفته شده براي هر نفر، 8 تا 9 مترمكعب باشد واخنش معادل 2 ثانيه كه مقدار لازم براي اركسترهاي سمفوني و بخصوص سبكهاي رمانتيك است خواهد بود بديهي است كه با اين واخنش وضوح اركستر كمتر مي شود و فقط براي برخي از قطعات سمفوني متناسب مي باشد. با مقدار فضاي حداقل (6 تا 7 مترمكعب) مي توان واخنشي معادل 5/1 ثانيه بدست آورد كه براي اجراي قطعات سمفوني مدرن و كلاسيك كه در آنها وضوح حائز اهميت مي باشد متناسبتر مي باشد. از بررسيهاي فوق مي توان نتيجه گرفت كه اگر در طرح تالارها 7 تا 8 مترمكعب فضا براي هر تماشاگر مبناي محاسبه قرار داده شود هر دو نظر را مي توان تامين نمود. براي قطعات سمفوني مذهبي (موزيك كليسائي) حتي مي توان تا 5 ر2 ثانيه را نيز مجاز دانست و اينرو در هنگام طرح كليساها بايستي به اين نكته توجه نمود كه بزرگ بودن واخنيش در كليسا غيرمجاز نيست ولي در وضوح موثر است و        مي بايستي  براي درك كلمات (سخنراني هاي مذهبي) وسيله ديگري درنظر گرفته شود (استفاده از بلندگو) و يا اينكه واخنش را بمقدار متناسبي (مثلاً 1ر2 ثانيه) محدود نمود.

فضاي گروه موسيقي

 به همين منظور بهتر است کار گروه موسيقي همراه با سالن کنسرت  پيش رود براي همين ما فضايي را براي گروه  موسيقي در نظر مي گيريم. فضاي گروه موسيقي بايد بصورتي چيدمان شود

که سرپرست تمام گروه را زير نظر داشتهب اشد و همچنين در قسمت کم صدا قرار گيرد و حتما يک فضا براي نگهداري ساز به ابعاد 4متر مربع داشته باشد. ابعاد مناسب براي گرهه موسيقي 16 متر مربع است.
اتاق استراحت گروه: فضاي که گروه قبل از اجرا آنجا تمرکز و بعد از اجرا آنجا استراحت ميکند. فضاي کافي براي 8 کاناپه و ميز 6 متر مربع است پس براي يک گروه 16 نفره ما 40متر مربع فضا مي خواهيم.
اتاق مطالعه : قسمتي که گروه در آن استقرار مي يابدو ضمن خواندن سناريو(pm) باهم شروع به تمرين کار هم مي کنند. مقدار فضاي کافي برايمطالعه ي 20 نفر 87/41 متر مربع است.
اتاق مصاحبه: فضاي لازم 16.2 است کهشامل يک ميز و 10 صندلي است.
ديواره آتش
همان چيزي که تمامي سالن هاي استاندارد خانه و سالن اپرا دردنيا و از جمله تالار وحدت دارند. اين ديواره ي آهنين از واجبات قطعي است تا درمواقع اضطرار و خطر و هنگام تعطيلي مثل پرده پائين بيايد و حائل وحد فاصلي باشدمابين سن اجرا و محوطه تماشاگران. اگر چنانچه حريقي رخ دهد اين ديواره باعث مسدود شدن راه نفوذ و گسترش آتش سرکش مي شود وتماشاگران فرصت خروج خواهند يافت.قسمت اداري سالن:
اتاق رييس: اين اتاق ازلحاظ استراتژيک بايد در بهترين نقطه قرار گيرد. معمولا اين فضا با اتاق جلسات ترکيب مي شود که ابعاد مورد نظر براي ما 35 متر مربع است که ميز جلسات هم يکي از الگو هاياين اتاق است.
بخش حسابداري: 16 متر مربع براي خود اتاق و يک فضاي 5 متر مربعبراي بايگاني و يک فضاي 16 مترمربع براي مرکز کامپيوتر نياز است.
اتاق آرشيو: 2/16 متر مربع براي اتاق بايگاني آرشيو که 15 فايل را در خودش جا مي دهد و 9 مترمربع اتاق براي مسول اتاق آرشيو و20 متر مربع هم براي مرکز اسناد سالن نيازاست

.بخش خدماتي موتورخانه:
اين قسمت بايد در جايي باشد که بتواند به همه ي سالن سرويس دهد. ابعاد مورد نظر براي سالن ما50 متر مربع است.
انبار مرکزي: به دليل اين که معمولا هر بخش يک انبار دارد ما فضاي بزرگي را براي انبار مرکزي نمي خواهيم مقدار ابعاد لازم 25 متر مربع است.
پارکينگ:فضاي لازم براي پارکينگ 750 متر مربع براي 42 خودرو سبک در ضمن اگر در زير ساختمان قرار گرفت فضاي رمپ وتهويه مناسب هم در جدول محاسبه قرار مي گيرد
کتاب خانه سالن  اپرا 

مهمترين نکته اي که در طراحي اوليه ي کتابسالن بايد مورد توجه قرار گيرد، آرامش و سکوت و محيط مطبوع آن است که هم به محل استقرار آن در مجموعه و هم به مصالح به کار رفته در آن مربوط مي شود.

- تابش مستقيم نور خورشيد از کتابسالن نامطلوب است. لذا حتي المقدور سعي شود نور کتابسالن از طريق جبهه ي شمالي تامين شود.

- از آشکارسازهاي گرما و دود استفاد شود، از روش آب پاشيدن دوري کنيد زيرا آسيب آن براي کتاب بيش از آتش است.

- در بخش کتب مرجع براي هر 1000 جلد کتاب مساحت 10 متر مربع اختصاص داده مي شود.

- در فضاي دسترسي باز؛ 15 متر مربع بر 1000 جلد کتاب (حداقل 100 متر مربع) اختصاص داده مي شود.

- ميز مطالعه براي خواننده کتاب 600×900 ميليمتر مربع است و به ازا هر نفر 25/2 متر مربع فضا براي مطالعه اختصاص داده مي شود.

- فضاي ميان قفسه ها بايد حداقل 4/1 -3/1 متر عرض داشته باشند.

- راهرو ميان قفسه ها نبايد بيش از 3 متر طول داشته باشند.

- همه ي کتابسالن ها به يک اتاق کار کوچک (10 متر مربع) و انباري کتاب مجهز به قفسه بندي (5 متر مربع) نياز دارند.

قرائتخانه: 

کليات و اصول اوليه: 

روشهاي آموزشي بخصوص در زمينه علوم کاربردي به سرعت رو به تغيير و تکامل است اين تغييرات به دلايل تنوع و کثرت روز افزون کتب ونشريات علمي، امکانات وسيع تر، وسايل کمک آموزي افزايش تعداد دانشجويان وکمبود کادرآموزشي است.

همچنين مراکز وموسسات آموزشي و تحقيقاتي روز به روز نقشي بزرگتر در پژوهشها وانتشار نتايج تحقيقات خود به صورت تکثير شده و درمقياسهاي مختلف را به عهده مي گيرند. ودر نتيجه فضاهايي نظير کتابسالن دراين مراکز از اهميت رو به تزايد برخوردار است.

وسعت فضاهاي مورد نياز براي مطالعه و نگهداري کتب و منابع و فضاهاي سرويس دهنده در کتابسالن گروه ودانشکده هاي تخصصي به عوامل زير بستگي دارد.

ظرفيت کتابخانه: 

اين مقداردرمحيط هاي آموزشي بين 5 تا 20 درصد جمعيت دانشجويي درنظر گرفته مي شود و به عوامل چندي از جمله سطح آموزش، گرايش آموزشي ، روشهاي تعليمات مربوط ميشود، درمحيط هايي که امکان تحصيل درمقاطع بالاتر ازکارداني وجود داشته باشد نياز بيشتري به قرائت و مطالعه کتاب احساس ميشود.

تنوع و وسعت مجموعه کتب و منابع : 

بديهي است که هرچه کتاب و منابع بيشتر و متنوع تر باشد کشش دانشجويان و ديگر افراد براي استفاده ازکتابسالن بيشتر ميشود در اين خصوص استانداردهاي کلي موارد است که به آن اساس به ازاي هر دانشجو حدود 40 کتاب درنظر گرفته ميشود.

قبل از پرداختن به ضوابط و استانداردهاي مربوط به طراحي کتابسالن هاي آموزشي بهتراست ابتدا توضيحي درمورد روشهاي طراحي وبهره برداري ازکتابسالن داده شود به طور کلي کتابسالن ها به دو صورت بسته و باز طراحي مي شوند در حالت اول فضاي نگهداري کتاب (مخزن کتاب) از فضاي قرائت جدا مي گردد دراين حالت مراجع کنندگان بامراجعه به اين قسمت کاردکس بعد از کتبا از طريق مسئولين کتب مورد نظر خود را از کتابسالن دريافت مي نمايد.

در حالت دوم نگهداري کتب، مراجعه کننده ميتواند کتب مورد نظر خود را انتخاب نموده و در صورت تمايل براي امانت گرفتن آنها را خود به قسمت امانات برده و تشريفات مربوطه را انجام دهد.

هريک از حالتهاي فوق داراي مزايا و معايبي مي باشند. در حالت اول با توجه به مستقل بودن سالن قرائت وسکوت زياد موجود در آن شرايط مناسبتري باکتب داشته لذادر انتخاب کتب موفق تر خواهند بود. علاوه بر اينها برخي از امور مانند ضرورت حفاظت از کتب گران قيمت ازيک طرف ودر معرض ديد قرار دادن تازه هاي علمي از طرف ديگر ضرورت طراحي کتابسالن را بر مبناي سيستم بسته وباز تاکيد مي کند بهتر است کتابسالن ها موجود دردانشکده ها و مجتمع هاي ي تلفيقي از دو حالت فوق باشند.

واحدهاي عملکردي کتابخانه: 

اين مرکز مجموعه ايي از فضاهاي کتابسالن را دربرمي گيرد که در مورد مراجعه مستقيم مراجعين مي باشد و داراي فضاهاي زير مي باشد.

ورودي و سرسرا 

· کنترل ونگهداري وسايل 

· برگه دان عمومي 
· از بخش سالن هاي قرائت شامل: 
· قسمت مرجع
· قسمت مجلات
· قسمت قرائت عمومي
· قسمت ذخيره
مرکز خدمات اداري- فني و پشتيباني : 
1- بخش خدمات اداري که امور اداري روزانه کتابسالن وارتباط با ديگر قسمتهاي مرکز وکتابسالن مرکزي را تحت نظارت سرپرست کتابسالن انجام مي دهد.

اداري خانه و سالن اپرا 
جريان کار در يک اداره مانند ماشين است که تمام اجزاء آن با هم کار مي کنند. منبع نيروي يک اداره اطلاعات آن است. بدين سبب طرح ريزي مي بايد طوري باشد که اطلاعات بدون وقفه هاي بي مورد در هر قسمت جريان يابد. جهت دستيابي به اين هدف، بخشهاي اصلي اداري با توجه به عملکردهاي هر يک مي بايد در محل مناسبي در نظر گرفته شود. به طور مثال افرادي که در رأس قسمت مديريت قرار دارند، معمولا در يک جا جمع مي نمايند. يا قسمت مديريت مي تواند از محل تردد عمومي اداري به دور باشد و قسمت هاي امور اداري و مالي، دبيرسالن و ... که داراي تماسي زياد با مسئولين و کارمندان اين قسمت هستند بهتر است در ارتباط مستقيم با آن در نظر گرفته شود.

بخش اداري بهتر است از طريق سالن اصلي ورودي در دسترس عموم باشد، ليکن در نظر گرفتن ورودي مجزا و مستقل به منظور دستيابي کارکنان و افراد ويژه بسيار مناسب است.

 

پژوهشي سالن  اپرا 

مساحت آزمايشگاه ها بايد متناسب با اندازه خانه و سالن اپرا باشد و فضايي که به اين منظور اختصاص مي يابد بايد وسيع بوده، از نور کافي و جريان هواي مناسب برخوردار باشد. همچنين به تمامي امکانات پيشگيري در برابر دزدي و آتش سوزي مجهز بوده و به آساني از درون و برون خانه و سالن اپرا قابل دسترس باشد.

آموزشي سالن  اپرا 

در فضاهاي آموزشي مسئله ي نور هميشه حائز اهميت است.

در صورتي که عمق سالن از 5/6 متر بيشتر باشد حداقل عرض پنجره بايد 20/1 متر و ارتفاع آن 2 تا 5/2 متر باشد. ضمناً تابش نور بايد از سمت چپ صورت گيرد.

انبار سالن  اپرا 

- بسياري از خانه و سالن اپرا ها براي جلوگيري از مسائل ناشي از فشار و بار سنگين بر ساختمان طبقه زيرين آن را بعنوان انبار مورد استفاده قرار مي دهند.

- در سيستم انبار و نگهداري متحرک بافته هاي تخت، فاصله عمودي بين دو ميله افقي موجود در هر واحد، بايد به گونه اي در نظر گرفته شود که با اندازه بافته هايي که بر روي آنها انداخته خواهد شد، متناسب باشد. فاصله بين ريلها در سقف براي بافته هاي سبک، 15 سانتيمتر و براي بافته هاي سنگين با حجم زياد، 20 سانتيمتر مناسب است. فاصله بين انتهاي شي آويزان با کف اتاق براي گردش هوا بايد 60 سانتيمتر در نظر گرفته شود. همچنين فضاي پيش بيني شده در وسط اتاق بايد به اندازه اي باشد که بتوان هر واحد را به راحتي در معرض نمايش گذاشت.

 پارکينگ سالن  اپرا 
- لازم است پارکينگ کارمندان از پارکينگ عمومي مجزا گردد و حتي الامکان فضايي سرپوشيده و يا حداقل سايه افکن (خصوصا براي پارکينگ کارمندان که ماشين مدت زيادي پارک مي گردد) در نظر گرفته تا از تابش آفتاب و نيز ريزش نزولات آسماني محفوظ باشد.

- ورودي سواره حداقل 150 متر از تقاطع خيابان فاصله داشته باشد، يا از لاين کند شونده براي دستيابي به ورودي استفاده شود.

تاسيسات خانه و سالن اپرا 
محل ساختمان تاسيسات بايد به گونه اي طراحي شود که امکان دسترسي سواره و پياده به آن مسير باشد و دور از گالري ها و خانه و سالن اپرا باشد تا آلودگي هاي صوتي و هوايي آن مزاحمت ايجاد نکند.

نکاتي در باب معماري خانه و سالن اپرا 
1) هر فعاليتي که مخاطب در خانه و سالن اپرا انجام مي دهد نياز به فضايي براي فعاليت متضاد آن دارد تا احساس خستگي در مخاطب از بين برود.

2) سلسله مراتب به جا و مناسب فضاي استراحت کوتاه مدت، بازده خانه و سالن اپرا را بالا برده و شوق بازديدکننده را براي ماندن و ديدن افزايش مي دهد.

3) چون در خانه و سالن اپرا ديدن از نزديک اتفاق مي افتد، براي رفع خستگي نياز به ديدن دور دست احساس مي شود و به تبع آن توجه به چشم اندازهي اطراف، آزاد و بازگذاشتن مسير ديد چشم اندازهاي اطراف و ارتباط بصري اين چشم اندازها با تالارهاي نمايش اشياء از اهميت خاصي برخوردار مي شود.

4) محل فعاليت انسان نياز به فضاي باز و ارتباط مستقيم با نور طبيعي، و محل نمايش اشياء نياز به نور مصنوعي و قابل کنترل دارد. معماري فضاي نمايش بايد پاسخي به همراهي اين فعاليت ها و نيازهاي متضاد باشد.

5) معماري خانه و سالن اپرا بايد به گونه اي باشد که هم رسالت اجتماعي آن – ارتباط مستقيم با مخاطب- لحاظ شود و هم مسائل امنيتي و حفاظتي رعايت گردد.

6) هنر طراح در طراحي تالار کنسرت، همنشيني مناسب فعاليت هاي متضاد خواهد بود.

7) بايد توجه کرد که خانه و سالن اپرا و ساختمان آن وسيله نمايش اشياء است و نه اشياء وسيله نمايش ساختمان تالار کنسرت.

8) ويژگي هاي معماري خانه و سالن اپرا بايد منطبق بر روابط هماهنگ فضا، نور و آثار باشد.

9) معماري خانه و سالن اپرا بايد قابل تطبيق با مساله غرفه بندي و دسته بندي اشياء بوده و بر آن تاکيد کند.

10) در عرصه نمايش، هيچ فضايي را نمي توان مطلقا ارتباطي دانست. کوچکترين سطح خانه و سالن اپرا نيز بايد در خدمت ارائه اطلاعات و نمايش آثار براي مخاطب باشد.

11) در معماري تالار کنسرت، مدار گردش بازديدکننده و مسير حرکت کارکنان و مسيرجابجايي آثار بايد از همديگر جدا شوند.

12) ورودي بايد به صورت يک عنصر معماري مستقل اما در رابطه تنگاتنگ با خانه و سالن اپرا طراحي شود.

13) ورودي پلي است که مردم را با محتويات خانه و سالن اپرا پيوند مي دهد.

14) تعبيه ورودي مستقل براي برخي فضاهاي خدماتي (نظير رستوران ها) خانه و سالن اپرا را در معرض بازديد اتفاقي (کساني که براي ديدن خانه و سالن اپرا نيامده اند) قرار داده و به جذب مخاطب و فعال نگه داشتن مجموعه کمک مي کند.

15) شيرازه اوليه هر خانه و سالن اپرا اي رابطه شي و مخاطب است.

16) هر بيننده اي به بهانه برقرار نمودن ارتباط فردي با شي به خانه و سالن اپرا مي آيد.

17) طراح، در ساماندهي فضايي خانه و سالن اپرا بايد کوشش کند تا انتظامي را فراهم آورد که بازديدکننده به راحتي بتواند در فضاهاي مختلف خانه و سالن اپرا سير کند و سلسله مراتب آن را به خوبي ادراک نمايد.

18) طراح بايد کوشش نمايد تا در فضاي نمايش انقطاع بازديد به وجود نيايد و حرکت عمودي مخاطب با حرکت افقي توام گردد. در اينجا توجه به انتخاب مناسب عناصر کالبدي اهميت مي بايد.

19) رسالت طراح در طرح خانه و سالن اپرا اين است که فضا (براي بيان مطالب) به گونه اي تعريف و خلق شود که مخاطب عمق مسائل را دريابد و نتايج و رفتار موردنظر حاصل شود.

عرصه بندي کل مجموعه خانه و سالن اپرا 
براي عرصه بندي خانه و سالن اپرا و تقسيم بندي عناصر نمايش بايد بين مجموعه اشياء به نمايش درآمده، مدار بازديد يا محورهاي هدايت و بخش هاي اطلاع رساني هماهنگي به وجود آورد. در هر خانه و سالن اپرا اي به اعتبار و ارتباط با بازديدکننده، سه عرصه ي مختلف وجود دارد:

عرصه عمومي: با دسترسي بي واسطه ي عموم مردم. شامل گالري ها، کتابخانه،  خانه و سالن اپرا و ...

عرصه خصوصي: که ميزان فضاي ناچيزي نياز دارد و شامل فضاهاي اداري، انبارها، خدمات داخلي بنا و ... مي باشد.

عرصه عمومي- خصوصي: شامل فضاهاي تحقيقاتي، آموزشي، رستوران ها، سرويس هاي بهداشتي و ديگر خدمات رفاهي مي باشد.

ضوابط گنجايشي سالنهاي خانه اپرا :

اندازه خانه اپرا :
قبل از شروع طراحي، حدود فعاليت، تنوع برنامه ها، درجه انعطاف سالن، نوع و اندازه خانه اپرا را بايد مشخص نمود.

تعداد تماشاگران و ظرفيت يک سالن، مهمترين عامل براي توصيف آن نمي باشد بلکه مسائل فيزيکي، امکانات پشت صحنه، نوع رابطه تماشاگر و بازيگر مهمترين عوامل براي توصيف يک سالن نمايش مي باشند. با اين حال به علت مسائلي که تعداد تماشاگر ايجاد مي کند مي توان سالنها را به 
4 نوع زير تقسيم بندي نمود :

· سالن نمايش خيلي بزرگ 



ظرفيت 1500 نفر يا بيشتر

· سالن نمايش بزرگ




ظرفيت 900 تا 1500 نفـر
· سالن نمايش متوسط




ظرفيت 500 تا 900 نفـــر
· سالن نمايش کوچک




ظرفيت کمتر از 500 نفــر
- تنوع اجراها :

· نمايش نامه : تعداد متوسط اجرا کنندگان 12 نفر و بطور کلي متغير بين 12 تا 20 نفر مي باشد.

· اپرا، باله، شوموزيکال و پانتوميم : شامل خوانندگان ، رقاصان و گروههاي کر مي باشد که اين نمايشات استفاده از صحنه پروسينيوم را ترجيح مي دهند.
· کنسرت : يک ارکستر سمفونيک معمولاً 90 نفر نوازنده دارد ولي ممکن است اين عده به 120 نفر هم برسد؛ ارکسترهاي مجلسي معمولاً 10 نفر نوازنده و ارکسترهاي محلي 8 تا 15 نوازنده خواهند داشت. رســيتال و تـک نوازي و تـک خواني کوچکترين واحدهاي عرضه موسيقي و اجراء مي باشند که تعداد گروه به ندرت به 3 الي 4 نفر خواهد رسيد.
· نمايش فيلم : در يک سالن که صرفاً براي نمايش فيلم طراحي و ساخته شده ، امکان اجراي برنامه هاي زنده بسيار محدود است. در صورتيکه در اکثر سالنهاي خانه اپرا و سالنهاييکه براي اجراي برنامه هاي زنده طراحي شده با موفقيت کامل مي توان به نمايش فيلم پرداخت.
- عرصه فرهنگي ( استانداردها – جزء فضاها ) : 

عرصه فرهنگي مجموعه شامل  خانه اپرا ،کتابسالن و خانه اپرا (گالري) مي باشد که در زير به بررسي  خانه اپرا مي پردازيم.

خانه اپرا ( استانداردها ) :

آکوستيک :

يکي از عوامل مؤثر در سيستم صوتي يک خانه اپرا ، مسئله آکوستيک بودن آن مي باشد. از آنجا که هر گونه تغيير و تحول اساسي در شرايط آکوستيکي يک سالن پس از اجراي آن عملي نيست لذا مهندس معمار از همان ابتدا بايد در طراحي خود مسئله آکوستيک خانه اپرا را در نظر داشته باشد و فضاي اديتوريوم به گونه اي طراحي گردد که از سرو صداي ناخواسته « نوفه » محافظت گردد و به حد قابل قبولي برسد که به آن « برسنج نوفه » مي گويند. منابع نوفه به دو دسته تقسيم مي شوند: 1- منبع نوفه داخلي که عمدتاً سيستم تهويه است و براي حل آن بايد صافي آکوستيکي يا صداگيرهاي آکوستيکي در نظر بگيريم. 2- منبع نوفه خارجي که مي تواند هواپيما ، اتوبان ، پارکينگ و ... باشد.

اهداف آکوستيکي که يک معمار به دنبال آن مي باشد اين است که اولاً نوفه سالن مهار شود که به کميت صدا در سالن مربوط مي شود و ثانياً صدا به صورت يکنواخت در سالن پخش شود و رديفهاي صندلي انتهاي سالن نيز بتوانند از صدارساني مطلوب و خوبي بهره مند شوند.

مهم ترين مشکل در مهار کردن نوفه بازشوهايي است که در جدارها وجود دارد. درها بايد از نظر آکوستيکي ايزوله باشند و وقتي که بسته هستند مانند يک جدار يکپارچه بتوانندافت صوتي لازم را براي سالن نمايش تأمين کنند. مهمترين ضعف درها درزهاي آنهاست. درزهاي بالقوه در و پنجره بايد به حداقل برسد. مهمترين دليل درز، تاب خوردن درب نسبت به کلاف آنهاست. مسئله اصلي در درزبندي دقت اجراي آنست؛ درزبندي ايده آل به گونه اي است که اگر يک طرف آن آب بريزيم آب به طرف ديگر راه پيدا نکند و پايدار بماند. براي ساختن درهاي آکوستيکي از قاب فلزي به جاي قاب چوبي استفاده مي کنند و در فاصله بين قاب و در، لاستيک قرار مي دهند که وقتي در بسته مي شود لاستيک تحت فشار قرار گرفته و درزبندي مي شود.
بنابراين خواسته يک معمار در طراحي آکوستيک : 1- وضوح صداي بازيگر يعني عدم مخلوط شدن صداهاست که براي اين امر زمان طنين بايستي کاهش يابد چرا که اگر اين زمان از 05/0 ثانيه بيشتر شود از يک صدا دو يا چندين صدا شنيده مي شود که اين پديده را « پژواک » مي نامند و مهمترين ضعف آکوستيکي يک سالن نمايش مي باشد. 2- افزايش انرژي صداي بازيگر يعني اينکه بازيگر بدون صرف انرژي زياد بتواند صداي خود را به انتهاي سالن برساند.اين مسئله به فرم هندسي و حجم سالن مربوط مي شود زيرا که زمان طنين با حجم و شکل سالن نسبت مستقيم دارد.

ديوار هاي سالن بايد منعکس کننده صدا باشد و زاويه اي داشته باشد که وقتي امواج صوتي با آن برخورد مي کنند منعکس شده و به سمت تماشاگران برگردد. لذا براي خانه اپرا ها يک فرم تخم مرغي شکل در نظر گرفته مي شود و زاويه نسبتاً باز ديوارهاي جانبي در برابر صحنه ( 110 درجه ) و همچنين دهانه باز صحنه منجر به نزديک شدن مرکز ثقل جايگاه تماشاگران به صحنه شده و مشکل رساندن صداي بازيگر به رديفهاي آخر سالن کم مي شود. تفاوت شدت صداي مستقيم از رديف اول تا رديف آخر نبايد از db10 تجاوز کند.

« متريال » يعني انتخاب مناسب مواد و مصالح جهت پوشش رويي فضاي داخلي سالن از نظر شدت و زاويه انعکاس و ميزان جذب صوت بسيار تأثيرگذار بوده و امروزه بيشتر از چوب يا نئوپان فشرده با روکش چوب براي پوشش داخلي سالن هاي نمايش استفاده مي شود.

سطوح سقف کاذب آکوستيکي با متريال مناسب در يک سالن نمايش در صورتيکه با زاويه درست و مناسب نصب و تعبيه شوند امواج انعکاسي را به صورت يکنواخت به رديفهاي دورتر از صحنه نمايش هدايت خواهند کرد.

آشنايي با استانداردهاي فضايي پروژه 
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شکل  8 - 5 نورپردازي طبيعي -    گالري‌ها    
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در زندگي روزمره انسانها ضمن حضور در فضاهاي مختلف و بکارگيري از ابزار و لوازم گوناگون ، نيازمندفضاهاي عملکردي مشخصي مي باشند که به نوعي رعايت اين نکات ، استانداردها و اصولي که به تجربه و آزمون بدست آمده ، طرحان را در خلق هر چه بهتر فضاها ياري مي رسانند . اين استانداردها در کشورهاي مختلف تا حدودي متفاوت بوده اما اصول کلي حاکم بر آنها يکسان مي باشد ودر طرح برنامه فيزيکي، مشخص نمودن مساحت‌هاي لازم جهت هر فضا، دانستن صحت ابعاد و اندازه‌ها و رعايت نکات فني و ايمني طراحان را همراهي مي نمايند ؛لذا در ادامه هر چند مختصر به بررسي استانداردهاي برخي از فضاهاي پروژه حاضر پرداخته خواهد شد
  : 

بخش اداري :

بخش‌هاي اصلي قسمت اداري شامل بخش مديريت، بخش خدمات، بخش‌هاي نگهداري و فضاهاي سرويس مي‌باشد، متوسط فضاي کاري براي هر کارمند شامل لوازم اداري و سطوح عملکردي آنها به جزء قسمت مديريت در بيش از نيمي از کشورهاي اروپايي 7 تا 9 مترمربع است که تا 12 مترمربع نيز قابل افزايش است، عمق در اين فضاها به طور متوسط بين 6-5/4 متر مي‌باشد و نور طبيعي در فواصل کمتر از 5/4 متر از پنجره به ميزها مي‌رسد که براي فضاهاي دورتر استفاده از نور مصنوعي الزامي است. از لحاظ نورگيري قرارگيري اتاقها در محور شمالي جنوبي مي‌تواند بهتر مي باشد .

فضاهاي آموزش نظري :

محل آموزش دروس نظري را سالن درس و  خانه اپرا تشکيل مي دهندکه نوع و ظرفيت سالن ها بر اساس نياز دروس مختلف به شرح زير مشخص شده اند:
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 سالن 15 نفره با 2 متر مربع سرانه، سالن 30 نفره با 6/1 متر مربع سرانه، سالن 60 نفره با 3/1 متر مربع سرانه،   سالن 120 نفره با 1 متر مربع سرانه و سالن هاي آزمايشگاهي با 5 متر مربع سرانه.(شکل8-1)

سالن اجتماعات :

ساختار عمومي فضاهاي سالن اجتماعات بسته به نوع کاربري آن متفاوت خواهد بود. و به طورکلي ساختار فضايي اينگونه ساختمانها را مي‌توان به دو عرصه بيروني و دروني تقسيم نمود :
الف) عرصه بيروني فضا: اين عرصه به طور كلي در ارتباط مستقيم با تماشاگران است . 

ب) عرصه دروني فضا: اين عرصه شامل كليه فضاهايي است كه مربوط به امور نمايشي و اداري مي‌شوند و از اين رو با كاركنان و اجرا کنندگان ارتباط مستقيم دارند.
حال به اختصار به برخي از فضاهاي سالن اجتماعات اشاره خواهد شد :
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محل تماشاچيان :  بررسي‌هاي به عمل آمده دو ديدگاه را در اين بازه نشان مي‌دهد اول ، مشخصات بصري که رکن اصلي براي سالنها هستند و همچنين از لحاظ سمعي که مسئله بسيار حائز اهميت در سالن‌هاي موسيقي مي‌باشند، دوم، تغييرات جمعيت سالن که در هندسه خطي و فضايي آن تأثيرگذار است. اگر مقاصد تجارتي در بين نباشد مي‌توان ظرفيت نشستن را کم کرد و تجهيزات آن را بهتر نمود تا برنامه‌ها بتوانند در شرايط بهتري ارائه شوند.

محل نشستن : تعداد صندلي‌ها و ترتيب جايگاه‌ها مساحت خالص کف را تعريف مي‌کند. اين مساحت شامل يک راهرو است و بين 59/0 الي 9/0 مترمربع براي هر صندلي متغير است ولي عدد 72/0 مترمربع تخمين بسيار خوبي است اگرچه براي ظرفيت‌هاي کمتر مساحت بيشتري لازم است. اين تغييرات کمتر توسط ابعاد صندلي است بلکه بيشتر به وسيله نوع ترتيب آن رخ مي‌دهد. براي اطمينان بيشتر و سريعتر در خروج‌هاي اضطراري معمولاً تعداد صندليها محدوديت خواهد داشت : هر هفت صندلي به يک راهرو و يا هر 14 صندلي به دو راهرو و فضاي جلوي هر صندلي نبايد عرض کمتر از 8/83 سانتيمتر داشته باشد (اين مقدار با توجه به نوع صندلي‌ها متغير است) 

سالن‌هايي که کف صاف دارند ازظرفيت محدودي برخوردار مي باشند ودر سالنهاي با ظرفيت بالا به منظور رفع مشکل ديد حضاربايستي کف‌هاي رمپ شکل يا شيبدار را در طول‌هاي کوتاه به کار برد. با هر کدام از اين رديف‌هاي پشت سر هم شيب بايد افزايش پيدا کند تا بتواند شکل هندسي ديد را از رديف به رديف بهبود بخشد. درمواقعي که فاصله صندلي‌ها کم است ،7/12-24/15 سانتيمتر ميزان بهينه‌اي مي‌باشد. ارتفاع سطح صحنه يکي از عوامل مهم به شمار مي‌رود. اگر صحنه کمي پايين‌تر باشد شيب کف بيشتر مي‌گردد و بايستي سعي شود از ارتفاع گرفتن ناگهاني مثل پله خودداري نمود و اگر از پله استفاده شد خيلي واضح علامت‌گذاري شده و يا با چراغ روشن شوند. حداکثر شيب راهروها 5/30 سانتيمتر در 244 سانتيمتر مي‌باشد.

اصول بصري در سالن‌ها : بهينه کردن ديد در سالن‌ها به سه عامل ذيل بستگي دارد:

1) شيب کف : کف مي‌تواند به صورت رمپ باشد يا به صورت پله‌اي، اگر کف به صورت رمپ باشد حداکثر شيب آن 10% است. شيب‌هاي بيشتر بايد پله‌اي اجرا شوند. بايد اطمينان پيدا کرد که سالن براي کساني که با صندلي چرخدار مي‌آيند قابل استفاده باشد.

2) تجمع صندليها : قرارگيري صندليها در رديفها به درجه شيب بستگي دارد، اگر صندلي‌ها طوري باشند که پشت سر هم قرار گيرند بايد شيب زياد باشد که زاويه ديد متناسب گردد، يا در روشي ديگر صندلي‌هاي پشتي از ميان فاصله دو صندلي مقابل ديد داشته باشد.

3) ارتفاع صحنه : صحنه سالن‌ها بايد زير چشم مدعويني باشد که در رديف اول قرار دارند (5/76 يا 5/91 سانتيمتر). زاويه ديد مدوعين با شکل برنامه‌هاي روي سن تغيير مي‌کند و ترجيحاً فضاهاي کمکي به سن بايد کف مسطح داشته باشد تا امکان حرکت وسايل روي صحنه به سهولت انجام پذيرد.
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صندلي ها : اندازه صندليها به وسيله عرض آنها مشخص مي‌شود و فاصله بين جلو و عقب خيلي کم تغيير مي‌کند. در صندلي‌هاي بدون دسته مثل کليساها و استوديوها معمولاً عرض معادل 45 سانتيمتر دارند. (شکل 8-3)
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راهروها :

راهروهاي بين صندلي‌ها مي‌توانند مستقيم يا منحني يا موازي باشند، راهروها تقاطعشان با رديفها بايد قائم باشد از به وجود آمدن فضاهاي خالي و بي‌استفاده جلوگيري گردد، حداقل عرض راهروها را 90 سانتيمتر در نظر مي‌گيرند که با توجه به درازي آن بيشتر مي‌شود، نمونه‌هاي موجود ثابت کرده است که ايمني و راحتي در اين مورد با افزايش فاصله پشت تا پشت صندلي‌ها تا 100 سانتيمتر تأمين مي‌شود. راهروهاي اصلي ورودي به سالن بين 400-360 سانت قابل تغيير است و خروجي‌هاي فرعي بين 200-180 سانتيمتر (قابل ذکر است که اين اندازه‌ها در سالن‌هاي متفاوت قابل تغيير و کم و زياد شدن هستند).

نور : معمولاً در سالنها نورپردازي شامل سه عامل ذيل مي‌باشد:

1- نمايان کردن : اين نوري است که افراد در آن صندلي‌هايشان را پيدا مي‌کنند و دوستان خود را مي‌يابند، شدت 10 فوت کاندلا براي اين منظور مناسب است و نور سفيد بهترين است.

 2- دکوراتيو : از اين نوع براي نورپردازي خاص به نقاط قابل توجه و همچنين روشن کردن ديوارها، سقف و جلوي صحنه استفاده مي‌شود. 

3- حالت : براي اين منظور دو چيز لازم است يکي منابع نور پنهان به رنگ‌هاي اوليه و قابل کنترل و دوم سطوح ديوار و سقف با رنگ‌هاي خنثي تا به وسيله اين نورپردازي رنگ‌آميزي شود.

  سرسرا يا لابي : اندازه و شکل سرسرا به نوعي از مطالعات ترافيک نشأت مي‌گيرد. از لحاظ ايمني درها معمولاً تمام ديوار بين هال ورودي و سرسرا را اشغال مي‌کنند. روشنايي در لابي بايد با ترکيب نور مستقيم و غيرمستقيم به وجود آيد. فضاي مورد نياز براي لابي بستگي به نوع طراحي دارد ولي به ازاء هر صندلي حداقل 72/0 مترمربع فضا لازم است که اين مقدار در برخي از انواع موسيقي (اپراها) مي‌بايست بيشتر شود و در بعضي نيز به همين حد مي‌توان کفايت کرد چرا که درصد کساني که در آنتراکت صندلي خود را ترک مي‌کنند بيش از 75 درصد نيست. مبلمان سرسرا بسيار مهم است و علاوه بر جنبه‌هاي دکوراتيو بايد به گونه‌اي باشد که مزاحم رفت و آمد نشود

اتاق رختكن (تنفس اجرا کنندگان) : اين اتاق محل استراحت، رختكن و گريم اجرا کنندگان مي‌باشد. در فضاهاي نمايش كوچك يك اتاق 20 متر مربعي براي اين منظور كافي است.در اين مكان يك اتاق پرو لباس، سرويس بهداشتي و آينة قدي,كمدوسايل, و ميز گريم براي گريم اجرا کنندگان قرار دارد. 

اتاق سخنراني : در هنگام برگزاري جلسات سخنراني در سالن نياز به يك اتاق جهت ميهمانان سخنران وجود دارد. كه قبل و بعد و بين سخنراني از سخنران پذيرايي گردد. در اين فضا كه مساحت آن 30 متر مربع مي‌باشد. 
ايمني از حريق : بروز نمايش در فضاهاي نمايشي و خسارات و تلفات ناشي از آن اغلب از عدم دقت در انتخاب و ساخت مواد بكار رفته در ساختمان و تجهيزات آن و رعايت ساير پيش‌بيني‌هاي لازم براي جلوگيري از توسعه آتش و بخصوص ايجاد دود مي‌باشد. به طور كلي بايد در اسكلت ساختمان حداقل دو ساعت در مقابل آتش مقاومت داشته باشد و از مواد قابل اشتعال در ساخت دكورها و براي پوشاندن ديوارها و سقف استفاده نشود و مواد جاذب صدا و ساير تجهيزات اكوستيكي نيز تا حد مطلوبي در مقابل آتش مقاومت داشته باشد. 

تجهيزات اطفاء حريق در فضاهاي نمايشي شامل كشف‌كننده‌هاي دود و حرارت، شلنگ‌هاي قرقره‌اي، كپسولهاي گاز كربنيك و كپسول‌هاي پودري هستند. صحنه خانه اپرا هم در عين حال بايد به سيستم آب‌پاش در بالاي صحنه و بالاي پرده ايمني نيز مجهز بوده و در آن شير آب و سطل شن نيز پيش‌بيني شود. 

اتاق پروژكتور و ملحقات آن : اتاق پروژكتور شامل حداقل 2 عدد پروژكتور به ابعاد 100×60 سانتي‌متر، ميزهاي برگردان و بازبيني فيلم به ابعاد 80×120 سانتي‌متر واتاق تقويت‌كننده‌هاي صدا مي‌باشد. دستگاه‌هايي مانند ركتي فاير، تابلوي اصلي برق اتاق پروژكتور، و مسيرهاي نور سالن و قفسه‌هاي فلزي مخصوص نگهداري فيلم در فضاهاي مستقل قرار دارند. 

ابعاد اتاق پروژكتور با توجه به ابعاد پروژكتورها، فواصل آنها از هم و از ديوارهاي جانبي، و ميزهاي برگردان و بازبيني فيلم و دستگاههاي تقويت صدا در نظر گرفته مي‌شود. 

كتابسالن :
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عوامل مؤثر بر تخصيص ميزان فضاهاي كتابسالن عبارتند از حجم كتابها ، ميزان سطح كه در كتابسالن اشغال مي‌كنند و ميزان جمعيت كتابسالن كه از طريق ميزان گردش كتابها در سال تعيين مي‌گردد. 

وضعيت قفسه‌هاي استاندارد : در اغلب كتابخانه‌ها حداقل 90% كتابها داراي عرضي كمتر از 230 ميلي‌متر هستند. طبق يك قاعده تجربي در يك كتابسالن 80% قفسه‌ها 200 ميلي‌متري، 15% آنها 250 ميلي‌متري و 5% باقيمانده 30 ميلي‌متر هستند. (شکل 8-4)
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استاندارد ميزها:  ميزها از جمله مهمترين وسائل فضاهاي مطالعه هستند.
- ميزهاي يك نفره: رقم قابل قبول براي اين ميزها 900×600 ميلي‌متر مي‌باشد. 

- ميزهاي 2 نفره: ميزهاي 2 نفره‌اي كه از هم جدا نشده‌اند ظاهرا براي خوانندگاني كه روبروي هم قرار مي‌گيرند جذابيت چنداني ندارند ولي در صورت قرارگيري در يك سمت ابعاد پيشنهادي 900×120 ميلي‌متر مي‌باشد. 

- ميزهاي طولاني:  ميزهاي طولاني قابليبت جاي دادن 4 تا 12 نفر را دارند. عرض آنها نبايد از 1200 ميلي‌متر كمتر باشد. فضاي جانبي ميان خوانندگان نيز لازم است حداقل 900 ميلي‌متر باشد. بين ميزهاي موازي بايد حداقل 1800 ميلي‌متر فاصله پيش‌بيني شود. 

آرشيو موسيقي و تسهيلات شنيداري از جمله فضاهايي هستند که در برخي از کتابسالن ها کاربرد دارند.

نورپردازي : نورپردازي بايد فضائي راحت براي مطالعه را به وجود آورد. موجب خيرگي و خستگي نشود، ميزان گرما را افزايش ندهد و به جلوه ساختمان بيفزايد، جهت برآوردن موارد ذكر شده دو نوع نور وجود دارد: نور مصنوعي و نور طبيعي. نور پروژه هم از نور طبيعي و هم از نور مصنوعي سقفي استفاده شده است.

آكوستيك : هيچ استاندارد مشخصي در مورد آكوستيك كتابسالن وجود ندارد اما اغلب حد تراز صداهاي داخلي را 50 دسيبل (dB) تعيين مي‌كنند. 

گالري‌ها :
ساختار عمومي گالري‌ها : فضاي نمايشگاه بخش مهمي در اين مجموعه به شمار مي‌رود . تجربه فرد از فضاي سه بعدي نمايشگاه نتيجه يك ادراك سريع است. اين ادراك در محيطي با ساختار روشن، آسان‌تر و با خستگي كمتر به دست مي‌آيد. نمايشگاه نوع خاصي از فضا است كه در آن علاوه بر رابطه انسان – فضا يك رابطه پيچيده بين فضا و شيء وجود دارد. در قسمتهايي از نمايشگاه كه داراي مجموعه‌هاي نمايشي ثابت است، معماري را مي توان تا حد امكان با اشياء تطبيق داد وبه نوعي ترتيب اشياء نمايشي به بازديدكنندگان و خصوصيات اشياء نمايش بستگي پيدا مي کند. 

نورپردازي گالري‌ها
الف) نورپردازي طبيعي(نورروز) : به دلايل اقتصادي، فيزيولوژيكي و تنوع، اين نوع نورپردازي هنوز بهترين وسيله روشنايي است و اگر مسائل حفاظتي اشياء اجازه دهد ارجحيت، نور روز است. جهت نور ممكن است از بالا (عمودي) يا از پهلو (افقي) باشد. امتيازات ارزش نورپردازي از بالا در طراحي تالار کنسرت‌ها عبارتند از:
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1- نورپردازي از بالا كمتر در معرض موانع جنبي در داخل و خارج از بنا مانند ساختمانهاي ديگر و درختان قرار مي‌گيرد.
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2- نوري كه از بالا به تصاوير يا ساير اشياء به نمايش گذارده مي‌تابد، قابل تنظيم است و تامين نور كافي و يكنواخت آن ديدي بسيار مناسب با حداقل بازتاب يا انحراف به وجود مي‌آورد. 

3- امكان به نمايش گذاشتن اشياء بيشتري را در فضاي نمايشگاه امكان‌پذير مي‌سازد. 

[image: image100.jpg]iy 45 4 i 53501, 2 (1)
Al b 15 55 (B



4- با توجه به حذف پنجره‌ها و كاهش راههاي ارتباطي، فضاي نمايشگاه از امنيت بيشتري برخوردار مي شود.  (شکل 8-5)
ب) نورپردازي جانبي (افقي) : اينگونه نورپردازي از طريق پنجره‌ها و نورگيرهاي معمولي به اشكال و ابعاد مختلف و در مكانهاي مناسب در ديوارها انجام مي‌شود. پنجره‌ها و نورگيرها معمولا يا در ارتفاعي كه بازديدكننده قادر به ديدن محوطه بيرون باشد و يا در ارتفاعي بالاتر نصب مي‌شود. ديوارهايي كه پنجره‌ها با ارتفاع معمولي بر روي آنها نصب شده، غالبا بدون استفاده هستند و علاوه بر آن اشياء نمايشي كه بر روي ديوار مقابل اين پنجره‌ها نصب شده‌اند نيز به خاطر وجود نور از مقابل داراي انعكاس هستند كه مانع ديد كامل و روشن مي‌گردد. با اين وجود، اينگونه پنجره‌ها براي اشيايي كه روي ديگر ديوارها و در زاويه‌اي درست نسبت به منبع نور قرار دارند، نور مناسب و دلپذير به وجود مي‌آورند. 
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ج) نورپردازي مصنوعي : ملاحظات تكنيكي و مشكلات نگهداري مربوط به استفاده از نور مصنوعي از جمله عوامل موثر بر كاهش كاربرد نور مصنوعي در فضاهاي نمايشگاهي بوده است. نور مصنوعي از منابع نقطه‌اي يا خطي تأمين مي‌گردد . (شکل 8-6)
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حركت و دسترسي گالري‌ها : حركت و دسترسي قسمتي از امر ارائه و نمايش اشياء و عامل مهمي در سازماندهي فضائي نمايشگاه است. بطور نظري هيچ فضائي در منطقه نمايش اشياء منحصرا به رفت و آمد اختصاص نداشته و هيچ راهرو يا راه‌پله‌اي نبايد حركت سيال در اين منطقه را محدود كند. دستيابي به اين شرايط با اجتناب از محدوديتهاي با وقفه و اختلاف سطوح زياد امكان‌پذير است. 

استاندارد تنظيم شرايط محيطي :  رطوبت ، دما و نور باعث فرسايش اشياء مي‌گردند ، دماي 15 درجه سانتي‌گراد و رطوبت نسبي 60% براي اكثر نمايشگاههاي مناسب مي‌باشد. رطوبت نسبي نبايد كم و زياد گردد و اين مساله با اشياء نمايشي ارتباط مستقيم دارد ولي در كل رطوبت نسبي 50% تا 65% توصيه مي‌گردد. 

آكوستيك : كنترل و طراحي آكوستيك بايد هماهنگ با ساير جنبه‌هاي طراحي ساختمان نمايشگاه انجام شود. براي به حداقل رساندن نوفه‌اي كه ناشي از نواحي و وسايل پر سروصدا و شلوغ است، موقعيت ساختمان را بايد در محلي ساكت و آرام پيش‌بيني نمود. در صورتي كه يك منبع نوفه جهت‌دار در نزديكي ساختمان قرار گرفته باشد، مي‌توان از عملكردهاي مقاوم‌تر به عنوان مانع استفاده كرد و عملكردها حساس‌تر را در فاصله بيشتري از منبع نوفه قرار داد. 

حريق : مقابله با حريق شامل مسئوليت حفظ متعلقات و حفاظت از بازديدكنندگان مي‌باشد. بديهي است نخستين اقدامات مقابله با آتش بايد با شناخت محل، خصوصيات مصالح ساختماني، مراقبت‌هاي لازم در بناهاي مجاور، انتخاب مصالح ساختمان مقاوم و پيشگيري لازم انجام پذيرد. 

بهتر است از به كار بردن هر گونه ماده قابل اشتعال به منظور تزئين و پوشاندن ديوارها خودداري شود. دقت بسيار بايد به كار برد تا از اتصالات برق در سيستم‌هاي الكتريكي خودداري شود. 

رستوران : 
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فضاهاي مورد نياز رستوران‌ها شامل فضاهاي تهيه غذا و فضاي صرف غذا مي‌باشد که فضاي تهيه غذا شامل آشپزسالن ، انبار نگهداري مواد اوليه و ترجيحاً سردسالن ، فضاي مديريت رستوران ، اتاق استراحت کارکنان مي باشد و فضاي صرف غذا مي‌بايست مکان مطلوبي بوده که علاوه بر داشتن ديد و منظر و نور مناسب داراي امکان تهويه و دسترسي مناسب نيز باشد، ظرفيت سالن غذاخوري با توجه به تعداد مراجعين متفاوت است و در آن سرويس‌هاي بهداشتي را نبايد فراموش کرد، فضاي لازم براي رستورانها بين 1-5/1 مترمربع براي هر نفر درحالت نشسته و در حالت ايستاده براي هر 5 نفر 2 مترمربع در نظر مي‌گيرند. (شکل8-7و 8-8)
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ضرورت وجود نمايشگاه 

حضور نمايشگاه آثار هنري باعث غناي فرهنگي مجموعه مي باشد. هماهنگونه که درقسمتهاي قبل اشاره نموديم درميان ابزارهاي غير مکلامي گفتگو هنر جايگاه ويژه اي دارد به همين سبب در کنار گفتگوي مستقيم وکلامي نشانه هاي هنري ابزار ديگري براي تکميل اين نياز و پاسخگويي به اين تصميم مي باشد.

درمجموعه حاضر نيز با احاطه بر اين مهم تصميم گرفتيم بادقت و ظرافت کامل يک خانه و سالن اپرا نمايشگاه عرضه آثار هنري با درنظرگرفتن تمام شرايط لازم درمقياس هم شان برنامه ريزي انجام شده طراحي نمائيم تا بتواند به همراه تا بتواند به همراه ساير اعضاي مجموعه اهداف مورد نظر را تامين نمايد.

رويکرد اصلي: 

نمايشگاه بعنوان يکي از ابزارهاي خانه و سالن اپرا  ، علمي، آموزشي وتحقيقاتي همواره محلي براي برخورد ميان عقايد ونگرش هاي مختلف بوده است.

برخورد سازنده ميان نگرش هاي مختلف نشاني از يک گفتگوي بدون کلامدارد که سرانجام قابل ابراز  به زبان هنر خواهد رسيد. به عبارت ديگر آثار هنري ابزاري براي گفتگوي ميان فرهنگ ها و تمدن ها است.

نمايشگاه علاوه بر تمام فوايد ياد شده محلي براي آموزش غير مستقيم جوانان و نوجوانان خصوصا درهنگام فراغت مي باشد به همين جهت خانه و سالن اپرا ها نمايشگاه ها و گالري ها پر کننده  اوقات فراغت افراد جامعه محسوب ميشوند.

ضوابط طراحي 

براساس آنچه در قبل ذکر شد منظور از نمايشگاه و خانه و سالن اپرا دراين مجموعه محلي کسالت بار وغير فعال نيست. منظور از نمايشگاه در اين پروژه محلي شاداب ، باطراوت و پر انرژي است لذا  براي دستيابي به چنين نتيجه اي بايستي نمايشگاه تنوع چشمگيري از لحاظ عرصه هاي فضايي داشته باشد و از لحاظ جايگيري  عناصر بايد محيطي دلپذير بوجود آورد.

ايجاد نمايشگاه با هدف پر کردن سالن هاي مختلف و نمايش آثار هنري جز ايجاد خستگي در بيننده اثر ديگري ندارد و هرگز سياست ها و برنامه هاي اصلي رابر آورده نمي سازد نمايشگاه ها علاوه بر نقش محافظ ومعرف 

مجموعه ها بايد عملکردهاي اصلي برنامه ريزي آنچه دراين مجموعه اهميت دارد نه تعدد سوژه ها بلکه کيفيت آنهاست به صورتي که هر ناظر وبيننده اي رابه خود جلب نمايد.

ضوابط و آيين نامه ها: 

استاندارد وروديها – خروجيها

يکي از مهمترين معيارهاي تعيين کننده عرض معابر، درها و... مدت زمان ورود وخروج مي باشد بايدعرض معابر ورودي و خروجي اندازه درها و مسيرهاي ارتباطي به گونه اي طراحي شوند تا زمان ورود  وخروج مراجعه کنندگان مطابق استاندارد ها صورت پذيرد و در مقابل درها و يا درمسيرهاي ارتباطي ازدحام و همه همه مشاهده نشود مدت زمان ورود 15 الي 30 دقيقه و مدت زمان خروج بين 5 الي 20 دقيقه مي باشد خروجي ها بايد به طرف بيرون باز شوند مسير خروجي و عرض در هاي ان بر اساس تعداد افرادمراجعه کننده و طول مسير حرکت طرحي مي شوند درموردتعداد افراد استفاده کننده قاعده کلي در uk اين است که براي 2500 مراجعه کننده حداقل دو خروجي بايد طراحي شود که کمترين عرض هر کدام معادل 1600 ميلي متر درنظر گرفته مي شود.

شيب استاندارد.

شيب مسيرهاي نبايداز 10% بيشتر باشد دراروپا حداکثر شيب برابر 5% مي باشد و براي مقادير بيشتر لزوما بايد از پله استفاده نمود سرسراهاي ورودي محلي بسيار مهم براي تقسيم و تنظيم سيرکولاسيون مي باشد وابعاد آن ارتباط مستقيم با ظرفيت  تئائر خواهد داشت.

خط ديد عامل تعيين کننده محل تماشاگران است به عنوان نمونه يک شخص در حالت نشسته ارتفاع چشمش 100+1120 ميلي متر مي باشد. گام بين رديف هاي نشستن براساس استانداردهاي آمريکا و اروپا بين mm1150-800 انتخاب مي شود.

اگر فرض کنيم که شخص تماشاگر ازميان دو نفر جلويي و از روي هر شخص که دو رديف جلوتر نشسته به صحنه نگاه کند، حداقل کليرانس به ازاي هر رديف 65mm خواهد بود که به صورت cl=65mm نشان داده مي شود و بيانگر کمترين ميزان کليرانس است.

C2=130mmباعث مي شود يک تماشاگر متوسط بتواند از روي سر تماشاگر جلوي خود صحنه راببيند که همان ديد از روي سر افراد رديف جلويي مي باشد.

استانداردهاي صندليها

صندليها مي توانند به طور رديفي يا ستوني و متصل به هم باشند. ممکن است مجهز به بازو و يابدون بازو و يا مجهز به تابلو جهت نوشتن و يادداشت باشند صندليهاي ثابت يادرجه متغييري ازراحتي ومجهز به کف هاي تاشو و بدون بازو وجود دارند سيستم صندلي تو کشيدني مي توانند به طرف پايين و به روي يک چوب بست رديفي تاشونده که معمولا  يک گذرگاه در بين رديفهاي صندلي وجود دارد کليه صندليها با سيستم قابل تو کشيدن را مي توان در يک فضاي نسبتا کوچک نگهداري کرد و از بقيه مساحت کف سالن به منظورهاي ديگر استفاده نمود.

ابعاد کمينه براي صندليها

فاصله پشت به پشت درميان رديفهاي صندلي به صورت زير است 

براي صندليهاي با کف تا شونده 750 ميلي متر

عرض صندلي ها به طور متصل به هم و بدون بازو 460 ميلي متر

عرض صندليهاي بازو دار 500 ميلي متر 

فضاي قائم بدون مانع در بين صندليها 300 ميلي متر

جايگاه نشستن خانه و سالن اپرا  و کنسرت

در خانه و سالن اپرا  و کنسرت حضار بايد بتوانند سخران را ديده و صداي او را بشنوند درصورت نياز به تابلوي نمايش شرايط لازم براي تماشا شکل پلان صندليها راتغيير مي دهد براي اينکه دانشجويان بتوانند بهتر درجسه شرکت داشته باشند لازم است حتي الامکان به شخص سخنران نزديک باشد براي اين کار صندلي ها را به صورت u شکل مي چينند که باعث کاهش تعداد رديفهاي لازم مي شوند و اين موجب صرفه جويي درمساحت کل است در صورت عدم نياز به پرده نمايش مي توان صندليها را به صورت نيم دايره دراطراف صحنه چيد.
شکل سالنهاي سخنراني همانند اندازه و حجم آن اهميت زيادي دارد فرم پلان اين سالن ها با خطوط ديد کافي به صحنه ارتباط مستقيم دارد سالن سخنراني با ظرفيت حداکثر 80 نفر با کف مسطح رضايت بخش است کف سالن هاي بزرگتر براي حصول خطوط ديد کامل بصورت شيب داربا شيب 10/1 با پلکاني ساخته ميشود تغيير تراز ديد چشم در رديف هاي صندلي بايد يکسان  اين تغيير mm 60 و تراز ديد به طور متوسط mm 125 خواهد بود.

فصل پنجم
برنامه عملکردي و فيزيکي
برنامه عملکردي و فيزيکي خانه و سالن اپرا 
مي توان به اعتبار عملکرد نيز به عرصه بندي خانه و سالن اپرا پرداخت يعني عملکردهاي همسو و تقريبا مشابه را در عرصه اي واحد قرار داد. در اين صورت خانه و سالن اپرا با عرصه هاي زير تعريف خواهد شد:

1- معرفي
2- اداري
3- پژوهشي
4- آموزشي
5- خدمات رفاهي و عمومي
- خدمات پشتيباني

خلاصه برنامه فيزيکي پروژه سالن اپرا

فضاهاي مورد نياز براي خانه و سالن اپرا 
	1-سراسر يا فضاي انتظار

	2- بوفه و تريا

	3- سالن فرعی

	4- سالن اصلی 

	5- کتابخانه

	6- چاپخانه

	7- سرويس بهداشتي

	8- فضاي نمايش و تمرين 

	9-آموزش طراحي صحنه 

	10- گالري نمايشگاهي

	11- مرکز تجمعات آموزشي

	12- سالنهاي آموزشي

	13-  تالار سالن اصلی اپرا

	14- اتاق گريم

	15- اتاق لباس و تجمع قبل ازاجرا

	16- اتاق آرشيو

	17- اتاقهاي هوا ساز

	18- اتاق پژوهش

	19-انجمن هاي مرتبط با خانه و سالن اپرا 

	20- سالن عکاسي

	21- اتاق نور و صوت

	22- اتاق مديريت بخش

	23-اتاقهاي اداري

	24-اتاق مديريت

	25- اتاق برق

	26- اتاق اساتيد

	27- انبار

	28-سالن اموزشي تالار اپرا

	29- فضاي تمرين تالار اپرا

	30- فضاي نمايش روباز

	31-  خانه و سالن اپرا روباز

	32- نگهبانی و حراست


بررسي سرانه ها، متراژفضاها 
شناخت فعاليت هاي حوزه هاي عملکردي و نيز جزء فضاهاي هر بخش اکنون اين امکان را ميسر مي سازد تا با در نظر گرفتن سرانه هاي فضايي هر عملکرد، مقادير کمي برنامه کالبدي مجموعه مورد بررسي قرار گيرد.

جدول 8-1: محاسبه مساحت فضاهاي پيشنهادي حوزه اداري

	
	عنوان فضا 
	سرانه
	ظرفيت
	مساحت
	تعداد
	جمع مساحت

	حوزه مديريت و بخش هاي اداري مجموعه
	بخش اداري
	بخش رياست
	-
	-
	61
	1
	61

	
	
	سالن جلسات
	4/2
	20
	48
	1
	48

	
	
	مسئول دفتر رئيس
	8/5
	1
	6
	1
	6

	
	
	معاونين
	10
	3
	30
	1
	30

	
	
	مديرداخلي -  مدير تدارکات
	8
	2
	16
	1
	16

	
	
	منشي- مسئول بخش اداري
	5/5
	2
	11
	1
	11

	
	
	اموراداري(حسابداري، کارمندان، روابط عمومي) 
	9
	4
	36
	1
	36

	
	خدمات پشتيباني
	آبدارخانه
	4
	1
	4
	1
	4

	
	
	سرويس بهداشتي
	3
	1
	3
	2
	6

	
	
	انبار و بايگاني
	-
	-
	5
	1
	5

	
	
	لابي و فضاهاي جانبي
	-
	-
	56
	1
	56

	
	امور داخلي
	پذيرش مجموعه (همکف) 
	6/4
	3
	14
	1
	14

	
	
	سرپرست سالن اجتماعات (طبقه 1-)
	5/12
	2
	25
	1
	25

	
	
	سرپرست نمايشگاه (2- )
	7
	1
	7
	1
	7

	جمع
	332


جدول 8-2: محاسبه مساحت فضاهاي پيشنهادي حوزه نمايشي و نمايشگاهي
	
	عنوان فضا 
	سرانه
	ظرفيت
	مساحت
	تعداد
	جمع مساحت

	حوزه فعاليت هاي نمايشي و نمايشگاهي
	نمايشگاهي موقت
	نمايشگاه موقت  (1)

	8/14
	40
	595
	1
	595

	
	
	نمايشگاه موقت  (2)
	5/15
	20
	310
	1
	310

	
	
	نمايشگاه موقت  (3)
	3/15
	15
	230
	1
	230

	
	فضاهاي نمايشگاهي دائم
	خانه و سالن اپرا (طبقه اول)
	7/24
	70
	1735
	1
	1735

	
	
	نظرگاه (طبقه اول)
	3/10
	10
	103
	1
	103

	
	
	خانه و سالن اپرا (طبقه 1-)
	2/25
	21
	530
	1
	530

	
	
	نمايشگاه مجازي (1-)
	6/24
	15
	370
	1
	370

	
	
	خانه و سالن اپرا  (طبقه 2-)
	25
	60
	1500
	1
	1500

	
	
	دالان (طبقه 2-)
	17
	20
	340
	1
	340

	
	
	برج خانه و سالن اپرا (طبقه 2-)
	2/13
	10
	132
	1
	132

	
	
	شبشتان (طبقه 3-)
	2/24
	10
	242
	2
	484

	
	حوزه فعاليت هاي نمايشي
	سالن اجتماعات چند منظوره (طبقه 1-)
	1/1
	435
	460
	1
	460

	
	
	لابي و فضاي انتظار سالن
	8/0
	435
	354
	1
	354

	
	
	فضاي سن
	-
	-
	95
	1
	95

	
	
	فضاهاي پشت سن
	-
	-
	120
	1
	120

	
	
	سرويس بهداشتي سالن
	5/5
	7
	39
	2
	78

	
	
	سالن پخش فيلم و تصاوير
	3/1
	170
	225
	1
	225

	جمع 
	7661 


جدول 8-3:  محاسبه مساحت فضاهاي پيشنهادي حوزه آموزشي و پژوهشي

	
	عنوان فضا 
	سرانه
	ظرفيت
	مساحت
	تعداد
	جمع مساحت

	حوزه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي
	بخش آموزش
	سالن چند منظوره
	2/1
	18
	22
	5
	89

	
	
	سرپرست سالن ها و استراحت اساتيد 
	8/2
	6
	17
	1
	17

	
	
	فضاهاي جانبي و ارتباطي
	-
	-
	55
	1
	55

	
	بخش کتاب سالن 
	مديريت 
	12
	1
	12
	1
	12

	
	
	مسئول کتاب سالن 
	4
	4
	16
	1
	16

	
	
	واحد جستجو
	8/3
	6
	23
	1
	23

	
	
	بخش نشريات
	3
	5
	15
	2
	30

	
	
	کافي نت
	64/2
	17
	42
	1
	42

	
	
	مخزن کتاب

	01/0
	5000
	50
	1
	50

	
	
	سالن مطالعه
	3/2
	80
	185
	1
	185

	
	
	واحد خدمات رايانه اي
	7
	1
	7
	1
	7

	
	
	واحد کپي و صحافي
	7
	1
	7
	1
	7

	
	
	سرويس بهداشتي 
	5/6
	2
	13
	2
	26

	
	
	انبار 
	-
	-
	7
	1
	7

	
	
	فضاهاي جانبي (راهرو و پله) 
	
	
	235
	1
	235

	جمع 
	808


جدول 8-4:  محاسبه مساحت فضاهايي پيشنهادي حوزه عمومي و خدماتي
	
	عنوان فضا 
	سرانه
	ظرفيت
	مساحت
	تعداد
	جمع مساحت

	حوزه فعاليت هاي عمومي و خدماتي 
	بخش رستوران و کافي شاپ
	رستوران (طبقه همکف )
	8/1
	100
	180
	1
	180

	
	
	کافي شاپ (طبقه همکف )
	8/1
	37
	68
	1
	68

	
	
	بخش سرويس دهي
	-
	-
	15
	1
	15

	
	
	سرويس بهداشتي
	4
	2
	8
	2
	16

	
	
	لابي ورودي و فضاي جانبي
	-
	-
	33
	1
	33

	
	
	آشپزسالن و جزء فضاها
	- 
	-
	244
	1
	244

	
	
	کافي شاپ (طبقه 2- )
	7/1
	50
	88
	2
	176

	
	بخش عمومي 
	غرفه هاي فروش و فضاهاي جانبي
	-
	-
	205
	1
	205

	
	
	سرويس بهداشتي (طبقه 2- )
	6/5
	5
	28
	2
	56

	
	بخش تأسيسات

 
	موتورسالن تأسيسات مکانيکي
	-
	-
	274
	1
	274

	
	
	موتورسالن تأسيسات آتش نشاني
	-
	-
	108
	1
	108

	
	
	موتورسالن تأسيسات برقي
	-
	-
	109
	1
	109

	
	انبار
	انبارمرکزي (1)
	-
	-
	83
	-
	83

	
	
	انبارمرکزي (2)
	-
	-
	85
	-
	85

	
	
	سرپرست انبار
	12
	1
	12
	1
	12

	
	فضاهاي ارتباطي راهرو وپله) 
	فضاهاي ارتباطي (طبقه اول)
	-
	-
	-
	-
	112

	
	
	فضاهاي ارتباطي (همکف)
	-
	-
	-
	-
	100

	
	
	فضاهاي ارتباطي (طبقه1-)
	-
	-
	-
	-
	795

	
	
	فضاهاي ارتباطي (طبقه2-)
	-
	-
	-
	-
	503

	
	
	فضاهاي ارتباطي (طبقه3-)
	-
	-
	-
	-
	417

	جمع 
	3268


جدول  8-5: محاسبه مساحت کلي فضاهاي پيشنهادي مجموعه
	عنوان حوزه
	عنوان زيرمجموعه ها
	مساحت زيرمجموعه ها
	مجموع

	حوزه مديريت و      بخش هاي اداري مجموعه
	بخش اداري
	208
	325

	
	خدمات پشتيباني
	71
	

	
	امور داخلي
	46
	

	حوزه فعاليت هاي نمايشي و نمايشگاهي
	فضاي نمايشگاهي موقت
	1135
	7661

	
	فضاهاي نمايشگاهي دائم
	5194
	

	
	بخش فعاليت هاي نمايشي
	1332
	

	حوزه فعاليت هاي آموزشي پژوهشي
	بخش آموزش
	161
	808

	
	بخش کتابخانه
	647
	

	حوزه فعاليت عمومي خدماتي
	بخش رستوران وکافي شاپ
	732
	3268

	
	بخش عمومي
	261
	

	
	بخش تأسيسات
	491
	

	
	انبار
	180
	

	
	فضاهاي ارتباطي (راهرو وپله)
	1927
	

	جمع
	12385

	ضريب مساحت جرزها و داکت هاي تأسيساتي                    
	1/1
	-

	مساحت جرزها و داکت هاي تأسيساتي                    
	5/1238

	مساحت کل بنا
	13623 


عملکردهای اصلی مجموعه عبارتند از
– عملكرد آموزشي
ب- عملكرد موسيقيايي
ج- عملكرد خدماتي
د- عملكرد اداري
الف- عملكرد آموزشي
اين بخش شامل كلا سهاي تئوري، كارگاه عملي و اتاق كامپيوترِ متصل به شبكه است. رشته هايي كه در
در اين مركز آموزش داده مي شوند، عبارتند از:

موسيقي 

آواز سنتی
اپرا
در ذيل هر يک از عرصه هاي بالا به طور اجمال معرفي و مطالعات مربوط به آن ارائه مي گردد.

عرصه معرفي

اين عرصه شامل قسمت هايي از خانه و سالن اپرا مي شود که به معرفي و نمايش آثار اختصاص دارد. در واقع مهمترين و اساسي ترين عرصه است که نقش آن مستقيما با استفاده کنندگان و بازديدکنندگان  از خانه و سالن اپرا مي باشد. گالري ها،  خانه و سالن اپرا و کتابسالن از فضاهايي مي باشند که اين عرصه را تشکيل مي دهند.

1-گالري ها خانه و سالن اپرا 
:گالري ها قسمت مهم و نمايان عرصه معرفي مي باشند. از آنجا که آثار به نمايش گذاشته شده شامل آثار دائمي و موقت مي باشند، گالري ها نيز دو قسمند: گالري هاي دائمي؛ که در آن آثار دائمي (که عموماً تغيير نمي کنند) به نمايش گذاشته مي شوند، گالري هاي موقت که به طبع در آن آثار به صورت موقت و در زمان برپايي نمايشگاه موقت و موسمي به نمايش گذاشته مي شوند. در خانه و سالن اپرا فرش نيز گالري هاي دائمي محلي براي نمايش حدود 200 تخته فرش هنري- قديمي- خانه و سالن اپرا اي و نقوش فرش و حتي ابزار بافت و نگهداري فرش در نظر گرفته شده و گالري هاي موقت براي برگزاري نمايشگاه هاي فصلي و موضوعي که در مناسبت هاي گوناگون و با موضوعات مختلفي براي نمايش آثار و بالخصوص نمايش فرش هاي هنري شخصي در نظر گرفته شده است که حتي ممکن است آثار گالري هاي موقت براي فروش نيز عرضه شوند. لازم به ذکر است که فرشهاي به نمايش گذاشته شده داراي ابعاد مختلف و اندازه هاي گوناگون از تابلو فرش گرفته تا فرش هايي با ابعاد و مساحت بزرگ مي باشند، که اين مسئله بايد در طراحي لحاظ شود.

همچنين بهتر آن است که براي آشنايي بيشتر بازديدکنندگا از مسائل تخصصي فرش مانند مرمت، کارگاه مرمت در مسير گالري ها و به گونه اي جزو محل نمايش باشد. براي مرمت و بازسازي فرش هايي که نياز به تعمير دارند فضايي (کارگاه مرمت) براي انجام اين کار در نظر گرفته شده است که استادکاران مرمت در آنجا به تعمير و مرمت فرشها مشغول مي باشند. در کارگاه مرمت، آزمايشگاه کوچکي جهت تحقيقات شيميايي و فيزيکي مجهز به حداقل وسائل معمولي، مورد نياز خواهد بود.

خانه و سالن اپرا (سالن چند منظوره) 

: يکي از فضاهاي مهم و با ارزش در هر خانه و سالن اپرا اي سالن چند منظوره است که تاثير بسزايي در رشد و بالندگي وجوه اجتماعي اين بنا دارد. بازده اجتماعي خانه و سالن اپرا رابطه نزديکي با جذابيت آن دارد بدين معنا که از نظر رواني بازديدکنندگان را دعوت به گردش و لذت بردن از فضاي خود بنمايد همچنين بر دامنه اطلاعات با بهره گيري مطلوب از تمهيدات بصري بيفزايد اين هدف با بناي سالن چند منظوره تامين مي گردد که علاوه بر ارتباط نزديک با فضاي نمايشي خود نيز به گونه اي مستقل در ارتباط با خارج بنا طرح شود. نوع اجتماعاتي که در اين سالن برگزار مي شود عبارتند از: سمينار و کنگره و جلسات، خانه و سالن اپرا و کنسرت و نمايشهاي سينمايي. فضاهاي اين سالن عبارتند از: فضاي اصلي خانه و سالن اپرا يا سالن اصلي، صحنه و قسمت نمايش، پشت صحنه، لابي و سرسرا.

عرصه اداري خانه و سالن اپرا 
اين عرصه شامل حوزه رياست و قسمتهاي اداري مختلف از قبيل معاونتهاي گوناگون مي باشد، که به انجام کارهاي اداري و مالي و برنامه ريزي و سياست گذاري کلي مجموعه مي پردازد.

عرصه اداري شامل دو حوزه مختلف مي باشد:

حوزه رياست خانه و سالن اپرا 
: از وظايف اين حوزه مي توان نظارت بر اجراي طرح هاي گوناگون بخشهاي مختلف، هماهنگي بين معاونتها و مديريتها، تصويب نهايي طرحها و پروژه ها، تهيه و تدوين خط مشي کلي در قالب اهداف مجموعه، نظارت بر عملکرد عرصه هاي ديگر را نام برد. که اين حوزه خود شامل 3 قسمت رياست، برنامه و بودجه و تشکيلات، و حراست مي باشد.

حوزه معاونت اداري و مالي

: از وظايف اين حوزه؛ تهيه و تدوين خط مشي واحدهاي تابعه در قالب اهداف مجموعه و ابلاغ مصوبات و مقررات جاري به واحدهاي مربوطه، نظارت بر حسن اجراي امور اداري و مالي و خدماتي مجموعه با رعايت مقررات مربوطه، نظارت بر تهيه و تدارک احتياجات مجموعه و امور تاسيساتي و تعميراتي و بهداشت محيط و نظارت بر حسن اجراي قراردادها مي باشد. اين حوزه داراي 4 قسمت عمده؛ مديريت مالي، مديريت کارگزيني، مديريت فني و تعميرات و نگهداري و مديريت عمومي مي باشد.

عرصه پژوهشي

اين عرصه شامل فضاهايي مي باشد که پژوهشگران  علاقمند به موضوع فرش مي توانند به طور نظري يا عملي تحقيقاتي را انجام دهند و از امکانات فراهم آمده در اين بخش استفاده نمايند. نقش تحقيق و پژوهش در پيشرفتهاي علمي و تکنولوژي به هيچ وجه قابل اغماض و چشم پوشي نمي باشد. صنعت فرش ايران نيز از نظر تحقيقات و پژوهش هاي علمي و هنري بسيار فقير مي باشد. در نتيجه لزوم وجود بخش پژوهشي فرش در کنار خانه و سالن اپرا به خوبي محسوس است. عرصه پژوهشي شامل دو حوزه عمده پژوهشي مي شود:

حوزه پژوهشي علمي

: در اين حوزه پژوهشگران در کارگاه و آزمايشگاه به بررسي مسائل مربوط به ريسندگي و رنگرزي الياف و فنون فرش بافي (بافت) مي پردازند.

 حوزه پژوهشي نظري

: در اين حوزه پژوهشگران به بررسي و پژوهش نظري درباره تاريخ فرش و نقوش فرش، فرش از نظر اقتصادي، به طور اعم و ريسندگي و بافندگي فرش به طور اخص و همچنين شيمي و رنگرزي مي پردازند.

براي نيل به اهداف پژوهشي در تالار کنسرت، عرصه پژوهشي داراي فضاهايي از قبيل: دفتر مطالعاتي، آزمايشگاه ها و کارگاه هاي تخصصي مي باشد.

عرصه آموزشي

آموزش علمي فرش از ارکان مهم اين خانه و سالن اپرا است که از طريق آن مي توان اين هنر را بازشناسي کرده و ترويج داده و در اختيار همگان قرار داد. اين مهم از طريق بخش هاي آموزشي خانه و سالن اپرا انجام مي شود که وظيفه اين بخش عمدتاً داير کردن سالنها و کارگاه هاي آموزشي در زمينه ي تاريخ، نقوش، بافت، رنگرزي و مرمت فرش مي باشد. اين بخش با توجه به اهداف و وظايف آن از فضاهايي مانند سالن و کارگاه و آزمايشگاه تشکيل شده است.

عرصه خدمات رفاهي و عمومي

نياز بشر به خدمات در هر فضايي احساس مي شود.گويي بشر نيازهاي اصلي و حياتي خود را در کنار بسط ساير نيازهايش با خود به همه جا حمل مي کند. اين نيازها سرشت کاملا محسوس و مادي دارند و با همين ويژگي از نيازهاي متعالي تر و غيرعيني و نامحسوس تر بشر متمايز مي شود. نياز به آسايش تن و برآوردن حوائج بدن در هر فضايي که براي بشر ساخته مي شود بايد در نظر گرفته شود. براي آنکه خانه و سالن اپرا اي براي بازديدکننده از جذابيت خاص برخوردار باشد پاسخگوي نيازهاي جسمي او بوده و وي را در محيطي آشنا و راحت قرار دهد، بايستي بصورت آميزه اي از فضاهاي عمومي و خصوصي طراحي گردد، تا بازديدکننده، ضمن فراموش کردن سردرگمي، در حالت تعادل قرار گرفته و با مردم و اشياء در تماس بيشتري باشد. اين کارکردها را فضاي استراحت کوتاه مدت و مکانهاي تفريح و تفرج تامين مي نمايد. از خدمات رفاهي و عمومي خانه و سالن اپرا فرش مي توان از رستوران يا چايخانه، فروشگاه صنايع دستي و ... نام برد.

رستوران يا چاي سالن :

 براي يک خانه و سالن اپرا کوچک تنها کافي است که در يک نقطه مرکزي، يک بوفه سرپايي و يا يک چايسالن سنتي و يک محل پذيرايي يا ساندويچي و آشاميدني تعبيه گردد. اين فضا جهت استراحت کارکنان، پژوهشگران و بازديدکنندگان از خانه و سالن اپرا پيشنهاد مي گردد. در صورت امکان بوفه بايد مشرف به باغ سرسبز و يا راهروي بيروني باشد تا چشم انداز خوشايندي را دارا باشد. و بخاطر عدم مزاحمت ناشي از سر و صدا مي بايست جدا از بقيه فضاهاي خانه و سالن اپرا مطرح گردد تا مزاحم ديگر بخشهاي خانه و سالن اپرا نباشد.

2- فروشگاه صنايع دستي

 : از آنجا که خانه و سالن اپرا مي کوشد تا به نوعي روح هنر ميراثي ما را حفظ و احيا کند، وجود فروشگاه يا دکه اي کوچک جهت فروش آثار دستي هنرمندان امروزي در کنار خانه و سالن اپرا مي تواند باعث هرچه بيشتر بازديدکنندگان گردد و هم به نوعي حقايق و روح جاري اي که در خانه و سالن اپرا به نمايش گذاشته شده را در آثار زمان معاصر متحقق سازد.

عرصه خدمات پشتيباني

ساختمان نيازمند فضاهايي جانبي است که هرچند مورد استفاده مستقيم قرار نمي گيرند اما در بالا بردن کيفيت زيستي فضاهاي اصلي نقش مهمي بازي مي کنند، اين عرصه شامل اين فضاها مي باشد که مي توان از نگهباني، انبار، تاسيسات، خدمه، پارکينگ و فضاي سبز نام برد.

انبار : تا سالها قبل انبار کردن در خانه و سالن اپرا ها به اين صورت بوده است که تنها اشيايي را که مي توانند در گالريها به نمايش بگذارند قرار مي دادند و ساير اشياء را که امکان نمايش نداشت در انبار نگهداري مي کردند، در جايي که هيچکس نمي توانست وارد شود، حالا به اين نتيجه رسيده اند که انبار راکد نداشته باشند و تمام مواد اهميت بخصوصي براي استفاده دارند. به طور کلي، تنها سه دسته از اشياء و مواد احتياج به انبار شدن دارند- موارد مورد مطالعه- موارد امانتي براي امانت کردن (به مدارس و دانشگاه ها)- اشياء عبوري خانه و سالن اپرا ها که احتياج به انبار موقت دارند براي وقتي که اشياء يک نمايشگاه جديد را جمع آوري و نگهداري مي کنند و يا اينکه نمايشگاه قبلي را جمع مي کنند.

بعضي از خانه و سالن اپرا هاي مدرن، اتاقهاي انبار تابلوهاي خود را با چهار چوبهاي فلزي عمودي مجهز کرده اند که با صفحه اي مشبک سيمي يا تخته هاي منفذدار پوشيده شده اند و مي توان تعداد زيادي تابلوهاي نقاشي را با قلاب روي آنها نصب کرد. اين چهارچوبها داراي چرخهايي هستند که روي ريل هايي تعبيه شده در کف و سقف اتاق حرکت مي کنند، به گونه اي که هر چهارچوب را مي توان به راحتي بيرون کشيد و تابلوهاي روي آن را مورد بررسي قرار داد (انبار تابلوهاي نقاشي خانه و سالن اپرا هيروشهورن واشنگتن). منسوجات را مي توان دور استوانه هايي پيچيد و روي چارچوبهاي عمودي که روي چرخ حرکت مي کنند قرار دارد. دو انتهاي استوانه بايد از طرفين پارچه بيرون بزند تا لبه هاي پارچه از پوسيدگي و کهنگي حفاظت شود. يا از سيستم نگهداري متحرک بافته هاي تخت استفاده کرد که با ايجاد ريل در سقف، فرش ها را به گونه اي که دسترسي به ميله هاي افقي حامل بافته ها را آسان سازد، آويزان کرد.

2- نگهباني : 

خانه و سالن اپرا ها و گالري هاي هنري حاوي اشياء با ارزش هستند. حتي بعضي از آنها داراي اشياء بي قيمت هستند و بايد از بالاترين سطح امنيت ممکن برخوردار باشند. به طور سنتي اين کار به نگهبانان و سرپرستان محول شده است. در اين حالت مهم است که گالري ها طوري طراحي شوند که شخص نگهبان از مکان خود بيشترين ديد را داشته باشد. در روشهاي مدرن، شخص هنوز مهمي است ولي توسط وسايل مکانيکي و الکتريکي مجهز مي شود.

پارکينگ :

 يکي از اساسي ترين مسائل پشتيباني در خانه و سالن اپرا ها پارکينگ است که بايد به آن توجه کامل نمود. پارکينگ در خانه و سالن اپرا از سه قسمت تشکيل مي شود: پارکينگ کارمندان، پارکينگ براي اتوبوسهاي سياحان و مدارس، پارکينگ براي اتومبيل هاي شخصي.

تاسيسات

 : از فضاهاي جانبي که در کيفيت بخشي به فضاهاي مورد استفاده نقش مهمي بازي مي کند فضاي تاسيساتي است. موتورسالن مرکز تاسيسات گرمايي و تهويه مطبوع خانه و سالن اپرا مي باشد. دستگاه هاي موتورسالن احتياجات گرمايي و سرمايي و آب گرم و آب گرم لازم براي تاسيسات بهداشتي را تامين مي کند.

 فضاي سبز 

 : زيبايي يک خانه و سالن اپرا چنانچه با باغ و چمن احاطه شده باشد، دو چندان خواهد شد و اگر آب و هواي مساعدي را در اختيار داشته باشيم، مي توانيم از اين امتياز جهت ارائه پاره اي از نماي نمايشگاه ها استفاده نماييم. شاخه درختان در اطراف خانه و سالن اپرا به عنوان صافي موثر طبيعي گرد و غبار و مواد شيميايي که سبب آلودگي مي شوند، بکار مي رود و همچنين در تنظيم رطوبت هوا موثر است.

همچنين زمين اطراف خانه و سالن اپرا مي تواند به عنوان يک بخش زمينه بکار گرفته شود و در فاصله مناسبي از تالار کنسرت، بخشهاي تجهيزات و خدماتي را که بدلايل بسيار وجودشان در ساختمان اصلي خانه و سالن اپرا نامطلوب و خطرناک است بنا نمود. چنانچه خانه و سالن اپرا در خياباني پر رفت و آمد واقع شود همواره مصلحت آن است که خانه و سالن اپرا با رديفي از درختان انبوه، از وسائط نقليه جدا شده و در دنج ترين گوشه بستر تعبيه گردد.

اصولا در طرح فضاهايي باز، بايد به امکان استفاده از آنها در همه اوقات روز و فصول سال توجه کرد. در طرح مراکز تفريحي- گردشگري فضاهاي باز همواره در مرکز ميان حوزه هاي مختلف مي نشينند، فضاهاي سبز و حياط هاي متعدد، عناصر اصلي هستند که انتظام مجموعه را تشکيل مي دهند و در واقع داستان طرح به کمک آنها نقل مي شود. اهميت فضاي باز تا بدانجاست که هر فضايي به قدر پيوند خود با فضاي باز اعتبار مي يابد و شرافت هر بخشي به ميزاني است که فضاي باز از آن دستگيري مي کند. فضاهاي باز مجموعه بايستي به صورت صحن هايي زيبا و پرکار مرکز توجه و اهتمام ديگر عناصر طرح قرار  گيرند. در مرکز و نقاط مهم و پرحادثه آنها آب نماها قرار مي گيرند تا حرکت آب، صدا و طراوات آن همه جا را آغشته کند. پوشش گياهي در طراحي فضاي باز به عنوان ابزار طراحي بايد توجه قرار گيرد. تنوع شکل، حجم و ترکيب گياهان مي تواند آنها را به عنوان عناصري معماري مطرح کند. درختان برگ، درختچه ها و بوته ها مي توانند ترکيب هاي متنوعي در طرح فضاي باز بوجود آورند. ايجاد فضاهاي محدود و محصور و شکستن زواياي ديد، از کيفيت هايي هستند که بوسيله پوشش گياهي مي تواند ايجاد شود. درختان چتري مي توانند مانند سقف يا سايه بان باشند. فضاي مسقف سبز را مي توان با داربست ها و گياهان رونده ايجاد کرد. با کاشتن گياهان حصاري پايه بلند در طرفين معابر مي توان حدود گذرگاه و مسيرها را تعريف و تعيين کرد و در مقابل، گياهان حصاري پاکوتاه مي توانند علاوه بر تاثير فوق امکان ديد به اطراف را نيز بوجود آورند. در همين راستا استفاده از گياهان بومي منطقه اي، بسيار حائز اهميت است چرا که هم براحتي در دسترس هستند و هم در مصرف آب و زحمت زياد در نگاهداري آنان صرفه جويي مي شود. علاوه بر آن رشد سريع تر و بهتر گياهان بومي، تضمين شده تر است. بديهي است که در طراحي فضاي باز مي بايد از آن نوع درختان، درختچه ها و کلا گياهاني استفاده کرد که با شرايط اقليم منطقه مطابقت داشته باشند. در طراحي فضاي باز، به هنگام انتخاب گياهان مناسب مي توان از درختان هميشه سبز و همچنين درختاني که در فصول مختلف چهره هاي گوناگون مي يابند (درختان خزان دار) استفاده کرد. درختان هميشه سبز، منظره سرسبز باغها و فضاهاي باز را در همه اوقات سال حفظ مي کنند. اما درختان خزان دار در روزها و ماههاي مختلف چهره هاي متنوع پيدا مي کنند و همين امر به زيبايي فضاهاي سبز مي افزايد. در عين اينکه تفاوت اين دو نوع از درختان، مقابله اي ظريف بوجود مي آورد و کيفيت هر يک را پر رنگ تر مي کند.

به دليل استفاده کودکان از اين حوزه طرح ضروري است که از کاشتن درختان و درختچه هاي سمي و يا خاردار پرهيز شود. درختان و گياهان مي توانند به صورت نشانه هايي که هويت يک حياط را مشخص مي کنند، در طرح مجموعه استفاده شوند. فضاهاي باز محصوري که در گوشه هاي مختلف طرح به تبعيت از طرح مجموعه بوجود مي آيند، مي توانند بواسطه يک يا چند درخت يا درختچه اهميت يابند. پوششهاي گياهي انبوه يا حصارهايي که از رديف درختان بوجود مي آيند، با شکستن زواياي ديد، پهنه وسيع فضاي باز را خرد کرده فضاهاي کوچک و دنجي ايجاد مي کنند. در مقابل درختان کوتاه به همراه سطوح چمن کاري شده مي توانند صحنه وسيعي از فضاي باز را در مقابل ديد مخاطب قرار دهد. تجمع درختان در قسمتي از فضاي باز مي تواند آن نقطه را از نقاط همجوار خود متمايز کند و معبر و مسيرها هم در طرح فضاهاي باز مي توانند به صورت متنوع و متعدد و جداي از يکديگر طراحي گردند. مسيرهاي دوچرخه سواري، مسير سواره ي عمومي، مسير سواره ي تاسيساتي، خدماتي و ... را مي توان به عنوان نمونه هايي از انواع مسيرها برشمرد. نکته ي مهم اين است که اين مسيرها بايد با توجه به فکر کلي مجموعه طراحي شوند.

مسيرهاي پياده که مسيرهاي اصلي و مهم فضاي باز مجموعه را تشکيل مي دهند با اتفاقات متنوعي که در کنارشان رخ مي دهد مي توانند جذاب و پرکشش گردند. در طرح اين مسيرها توجه به اين مسئله ضروري است که هنگام رفت و آمد مردم در فصول مختلف امکان استراحت کردن و پناه گرفتن آنها در مسير وجود داشته باشد مسيرهاي تابستاني و سرويس مجموعه نيز اهميت بسيار دارند، با توجه به اينکه اين مسيرها در نقاط دور از ديد و خلوت واقع خواهند شد و ماشين هاي سرويس تنها در برخي مواقع از آنها استفاده خواهند کرد مي توان بمنظور کاهش سطوح مسيرهاي سواره با کمي تغيير در بعضي مسيرهاي پياده از آنها به منظور برخي دسترسي ها هم استفاده کرد. بهر حال ابعاد و مشخصات مسيرها با توجه به اصلي و فرعي بودن آنها و نوع استفاده اي که از آنها مي شود، تعيين مي گردد.
 

فصل پنجم مطالعات و استانداردهای ابعاد و ضوابط  طراحی فضاها

 قوائد فضای نشیمن در خانه و سالن اپرا 
بايد توجه داشت که  خانه و سالن اپرا جدا از مسير عادي بازديدکنندگان باشد، نزديک به سالن اصلي ورودي و يا مستقيماً بدان راه داشته باشد. کاملا مجهز به وسايل ايمني باشد. (درهاي اضافي، سيستم مستقل برق، از نظر گرما و سر و صدا از بقيه بخش هاي ساختمان جدا باشد و ...)

- طراحي فضاي مناسب جهت دستگاه هاي نمايش فيلم، اسلايد و ... از نيازهاي اين سالن است.

- خروجي ها بايد به طرف بيرون باز شده و مطابق با تعداد افراد و طول مسير حرکت آنها طراحي شوند.

- ارتفاع درها نبايد از 220 سانتيمتر کمتر باشد.

- عرض کريدورها 1100 ميليمتر براي تا 100 نفر، 1600 ميليمتر براي تا 250 نفر بايد باشد.

- پلکان با عرض 1100 ميليمتر براي تا 100 نفر، 1600 ميليمتر براي تا 250 نفر بايد باشد.

- حداقل ارتفاع پله ها 14 سانتيمتر و حداکثر 18 سانتيمتر بايد در نظر گرفته شود.

- براي کوتاه کردن زمان انعکاس صوت، حجم محوطه به ازاي هر صندلي 14/ 5/7 مترمکعب مي باشد.

- از طرح ديوارهاي قوسي و سهمي و ديوارهايي به شکل مقعر خودداري شود.

- سرانه سالن نمايش بدون احتساب فضاي صحنه 1/1 متر مربع براي هر نفر مي باشد.

- اگر براي هر 4-3 راهرو يک در خروجي جانبي به عرض 1 متر در نظر گرفته شود، به ازا هر راهرو 25 صندلي مجاز است.

- خط ديد هر تماشاچي بايستي 12 سانتيمتر بالاتر از چشم تماشاچي رديف جلو باشد.

- حداکثر فاصله آخرين رديف از خط جلوي صحنه 24 متر مي باشد.

- همچنين مي بايست به گونه اي طراحي شود که بتوان صحنه را از هر جاي سالن به وضوح و به خوبي ديد يعني بايد تطابقي بين عمق و عرض آن موجود باشد.

- صحنه هاي بدون بسط و گسترش مساحت کمتر از100 ترمربع، سقف صحنه کمتر از 1 متر بالاتر از قسمت فوقاني جلوي صحنه است.

-نسبت ارتفاع جلوي صحنه به عرض، بايد 6: 1 باشد.

- فاصله لبه نشيمن هر صندلي تا پشتي صندلي جلويي براي صندلي هاي ثابت حداقل 60 سانتيمتر و براي صندلي هاي تاشو حداقل 40 سانتيمتر بايد باشد.

- حداقل عرض صندليها از محور تا محور دسته ي صندلي نبايد از 50 سانتيمتر کمتر باشد و حداقل عمق نشيمن صندليها نبايد از 40 سانتيمتر کمتر باشد.

- ارتفاع اتاق پروژکسيون نبايد از 5/2 متر کمتر باشد

- آكوستيك و موسيقي 

الف) صفات مثبت آكوستيكي 

در اين بخش ابتدا به بررسي صفات ذهني مثبت كيفيت موسيقايي كه از آكوستيك تأثير مي‌پذيرند مي‌پردازيم. 

1- پري صوت: 

چنانچه صداي سازي در يك محيط باز شنيده شود بعد از مدت كوتاهي محو مي‌گردد. در حاليكه در يك محيط بسته تا مدتي باقي مي‌ماند. اين همان عامل واخنش (پس آوا) مي‌باشد. واخنش (پس آوا) باعث مي‌گردد كه صداها بلندتر شنيده شوند و نوعي تداوم در صدا بوجود آيد كه اين باعث «پري صوت» مي‌گردد. 

واخنش به خودي خود، خوب يا بد نيست بلكه يكي از عواملي است كه آهنگساز به وسيله آن تأثيراتي ايجاد مي‌كند. مثلاً در موسيقي كليسايي قديمي‌به خاطر زمان واخنش زياد محيطي كه موسيقي در آن اجرا مي‌شده است، آثار بر اساس زمان پس آواي طولاني ساخته شده‌اند. سه عامل واخنش براي افزايش پري صداي يك آلت با يك گروه سازهاي موسيقي. 

1- طول زمان واخنش (پس آوا) 

2- بلندي صدا نسبت به نوفه (اصوات ناخواسته) زمينه 

3- نسبت بلندي صداي منعكس شده به صداي اصلي 

2- وضوح: 

وضوح درجه تفكيك صداهاي جداگانه است كه دو تعريف افقي (مربوط به اصوات متوالي) و عموي (مربوط به اصوات هم زمان) دارد. 

وضوح افقي ميزان ماندن صداي قبلي در هنگام نواخته شدن صداي بعدي است. البته اين عامل تا حدودي در دست نوازنده و آهنگساز است ولي از لحاظ آكوستيكي اين موضوع مربوط به زمان واخنش و نسبت بلندي صداي مستقيم به صداي منعكس شده است. يعني همان عواملي كه در پري صوت نقش دارند. 

بنابراين افزايش وضوح افقي به معني كاهش پري صوت است. 

وضوح عمودي ميزان جداگانه شنيده شدن اصواتي است كه هم زمان به صدا درمي‌آيند. اين عامل به نوع موسيقي، مجري، آكوستيك سالن و دقت شنوندگان بستگي دارد. عوامل آكوستيكي آن شامل تعادل بين سازهاي مختلف، درجه در هم آميختگي اصوات در فضاي سالن، پاسخ سالن به فركانسهاي مختلف و نيز نسبت صداي اصلي به اصوات منعكس شده است. 

وضوح افقي و عمودي لازم در قطعات مختلف متفاوت است. در يك قطعه موسيقي كرال آهسته، وضوح كمي لازم است ولي هنگامي‌كه يك ساز سريع و چابك نواخته مي‌شود وضوح زيادتري لازم است. 

اگر صدا در سالني واضح و روشن باشد آن سالن داراي وضوح است. سالن فاقد وضوح به موسيقي، كيفيت كمرنگ و لكه داري مي‌دهد. 

به غير از سرعت موسيقي كه بر وضوح آن تأثير دارد چهار عامل ديگر نيز در اين امر مؤثرند: 

الف) فاصله زماني بين صداي اصلي و اولين انعكاس بايد كوتاه باشد. اگر چنين باشد، انعكاس اول به قدرت صداي اصلي اضافه مي‌كند. 

ب) صداي مستقيم بايد به اندازه كافي براي هر صندلي بلند باشد بنابراين هيچ شنونده‌اي نبايد دور از اجرا كنندگان نشسته باشد و همچنين كف نبايد آنقدر صاف باشد كه سرهاي تماشاچيان جلويي بين شنونده و اجرا كننده قطع ارتباط نمايد. البته اشكال ديوار و سقف مي‌توانند تا حدودي كمبود صداي مستقيم را كه به انتهاي سالن مي‌رسد و جبران كنند ولي جهت دادن مستقيم صدا به سمت عقب سالن اين خطر را دارد كه فاصله زماني بين صداي اصلي و اولين انعكاس بيش از حد زياد شود و يا اكو(پژواك) ايجاد شود. 

ج) صداي پس آوا نبايد آنقدر بلند باشد كه صداي اصلي را بپوشاند. 

د) هيچ اكويي نبايد وجود داشته باشد تا وضوح بيشتر صدا تخمين شود. 

3- صميميمت: 

صميميت آكوستيكي مربوط به جنبه شنيدني يك صدا مي‌شود كه به شنونده، ابعاد سالني را كه در آن ايجاد شده معرفي مي‌كند. هر سبكي از موسيقي در سالني با درجه خاصي از صميمت آكوستيكي بهترين صدا را مي‌دهد. لازم نيست سالن حتماً ابعاد خاصي داشته باشد، بلكه فقط بايد به گونه‌اي صدا دهد كه گويي آن ابعاد را دارد. اين عامل بوسيله فاصله زماني بين صداي اصلي و اولين انعكاس آن مشخص مي‌شود. اگر صميميت سالن با موسيقي كه در آن اجرا مي‌شود نامتناسب باشد شنونده يك كمبود آكوستيكي حس مي‌كند. بيش از هر عالم ديگري (حتي وضوح و پري صوت) صميميت رابطه تنگي با قابل قبول بودن يك سالن براي موسيقي دارد. 

موسيقي مجلسي كه براي گروههاي سازي كوچك ساخته مي‌شود (همچنين موسيقي سنتي ايران) براي اجرا در سالنهاي محدودتر مي‌باشد. اساساً به وضوح زياد و پري كم نياز دارد و طراحي آكوستيكي براي آن زياد مشكل نيست و تمركز مباحث آكوستيكي در درجه اول براي موسيقي اركسترهاي بزرگ، اپراها و كارهاي مذهبي كليسايي مي‌باشد. 

يك سالن كوچك يك سالن صميمي محسوب مي‌شود. همچنين سالني كه با شنيدن صدا آن را كوچك احساس كنيم و اين احساس بوسيله فاصله زماني بين صداي مستقيم و اولين انعكاس ايجاد مي‌شود كه اين مقدار معمولاً نبايد بيش از 20 ميلي متر ثانيه باشد. (حداكثر ممكن 50 ميلي ثانيه) (ميلي ثانيه) (متراژ ثانيه) 340 اين اختلاف نبايد از 12 تا 15 متر تجاوز كند. 

بايد توجه داشت كه عواملي مانند حجم سالن، زمان واخنش و شكل سالن هيچكدام به تنهايي يك عامل تعيين كننده كيفيت سالن نمي‌باشند. ولي تأثير عوامل صميميت (و زنده بودن آكوستيكي) بيش از عوامل ديگر مي‌باشد. 

4- زنده بودن: 

سالني كه داراي واخنش باشد «زنده» احساس مي‌شود و سالني كه چنين نباشد «خشك» به نظر مي‌رسد. اين زنده بودن در درجه اول براي فركانسهاي متوسط حدود 500 هرتز در نظر گرفته مي‌شود. 

زنده بودن آكوستيكي برداشت ذهني از زمان واخنش است صدا در يك سالن با زمان واخنش طولاني بلندتر به نظر مي‌رسد، پري آن افزايش مي‌يابد (به خصوص در عقب سالن) تعادل سازها را تأمين مي‌كند. طيف ديناميك را زياد مي‌كند و صدا را به گونه‌اي پراكنده مي‌كند كه احساس نمي‌شود كه فقط از نقطه‌اي خاص مي‌آيد. از ديدگاه يك موسيقيدان زمان واخنش جزئي از موسيقي است. زنده بودن صدا بيشتر به پس آواي فركانسهاي ميانه بستگي دارد. حدوداً در طيف 500 تا 1000 هرتز. سالنهايي كه داراي زمان پس آواي 5/1 ثانيه و كمتر باشند به نظر خشك و مرده مي‌رسند در حاليكه سالنهاي با زمان پس آواي حدود 7/1 تا 1/2 ثانيه زنده‌تر حس مي‌شوند. البته همانطور كه اشاره شد در اين مورد فركانسهاي ميانه بيشتر موردنظر هستند. البته مقدار اين پس آوا براي سبكهاي مختلف موسيقي يكسان نيست. براي موسيقي باروك، كلاسيك و مدرن زمان كوتاهتري (حدود 6/1 ثانيه) نسبت به موسيقي رمانتيك (حدود 2 ثانيه) لازم است. براي موسيقي سنتي ايراني اين زمان در حدود 8/0 ثانيه مي‌باشد. 

به طور كلي مي‌توان زمان واخنش را بين 4/1 تا 9/1 ثانيه ايده‌ال در نظر گرفت (واخنش بستگي به حجم و ضريب آبسورپسيون دارد). 

5- گرمي: 

همان مفهوم زنده بودن است. گرمي‌در فركانسهاي بم (كمتر از 250 هرتز) براي صداي بم (باس) وقتي اتفاق مي‌افتد كه زمان واخنش براي آن بيش از صداي ميانه باشد. اگر عكس اين پديده اتفاق افتد صدا «شكننده» مي‌شود. اگر بعضي از صداهاي بم بيش از حد قوي شوند صدا غرش گونه مي‌شود و اين در حالتي اتفاق مي‌افتد كه مصالح آبزوربنت كه صداهاي بم را جذب نمي‌كنند، زياد به كار روند. 

6- بلندي صداي مستقيم: 

بلندي يك صفت پيچيده است و از دو قسمت مربوط به بلندي صداي مستقيم و غيرمستقيم تشكيل مي‌شود. در يك سالن كوچك بلندي صداي مستقيم معمولاً تا آخرين رديفها نيز مناسب است ولي در سالنهاي بزرگ به خصوص اگر صندلي‌ها به سمت عقب كج نباشد چنين نيست و صداي يك اركستر در محيطي با رديفهاي قوسي در 18 متري رهبر راحت‌ترين و بهترين بلندي را دارد. 

اگر صداي مستقيمي‌كه از اركستر به تماشاچيان مي‌رسد كم باشد ممكن است به وسيله صداي حضار يا صداي منعكس شده محو شود. اگر صدا خيلي بلند باشد نيز ممكن است ناراحت كننده شود. بلندي صداي مستقيم بستگي به فاصله مجري از شنونده، طبيعت سطوح منعكس كننده در سمت انتشار صدا، حضور يا عدم حضور سرهاي تماشاچيان جلويي و ابعاد اركستر دارد. در اينجا بحث را روي اركستر بزرگ متمركز مي‌كنيم. 

معمولاً تماشاچيان نشستن در صندليهاي وسط طبقه همكف را ترجيح مي‌دهند كه اين هم به علت ديد خوب و هم كيفيت آكوستيكي مناسب اين قسمت است. در سالنهاي خوب فاصله بين محل رهبر اركستر و وسط طبقه همكف سالن حدود 60 فوت (18 متر) مي‌باشد. 

7- بلندي صداي واخنا (پس آوا) :

انرژي صداي واخنا به دو متغير وابسته است. شدت صوتي كه غيرمستقيم به شنونده مي‌رسد و زمان واخنش. در يك سالن خيلي بزرگ با زمان واخنش كوتاه اين شدت حتي براي قسمتهاي قوي موسيقي ناكافي است و در يك سالن كوچك شدت بيش از حد باعث ناراحتي گوش است و حد مطلوب چيزي بين اين دو است. زنده بودن، گرمي و بلندي صداي مستقيم و واخنش پس از صميمت مهمترين عوامل آكوستيكي هستند. 

مجموع صداي مستقيم و پس آوا، كل بلندي صدا را در سالن تشكيل مي‌دهد. بنابراين تنها مقياسي كه براي صداي پس آوا مورد استفاده قرار مي‌گيرد، مقياس زنده بودن صدا مي‌باشد. در اين مورد واحدي به وسيله (Cremer) تعريف شده است. به صورت NT/V انرژي صوت، T زمان پس آوا و V حجم مكعب است، هر چند زمان پس آوا طولاني‌تر و حجم مكعب كوچكتر باشد بلندي صدا بيشتر مي‌شود و بالعكس. 

بنابراين بلندي يك صدا به نسبت T/W بستگي دارد. از آنجا كه زمان واخنش در بيشتر سالنها بين يك تا دو ثانيه است و حجم مكعبي بين 300000 تا 1500000 فوت مكعب (8100 تا 40500 متر مكعب) مي‌باشد. نسبت T/W را در عدد 1000000 ضرب مي‌كنيم تا اعداد منتجه بين 1 تا 6 باشند. 

8- درخشندگي: 

درخشندگي به صورت صدايي روشن، زنگدار و غني از لحاظ هارمونيكا تعريف مي‌شود. اين به برجستگي صداهاي زير و كندي محو شدن آنها مربوط مي‌گردد و به سه صفت از صفات زنده بودن، روشني و صميميت مربوط است. اين صفت نيز واحد رياضي ندارد. 

تحليل توصيف موسيقيدانان از درخشندگي نشان مي‌دهد سالني درخشان است كه: 

الف) ارزش صميميت آن بالا باشد. در نتيجه فاصله زماني بين صداي اصلي و اولين انعكاس كوتاه باشد. 

ب) ارزش زنده بودن آن بالا باشد. يعني زمان پس آوا براي فركانسهاي 500 هرتز مناسب باشد. 

ج) بلندي صداي مستقيم داراي ارزش بالايي باشد. 

بنابراين عامل مذكور، ارزش عدد مستقلي ندارد. 

9- پخشايي :

پخشايي به معني جهت‌گيري فضايي منعكس شده است. پخشايي بهتر است از تمام جهات با مقادير مساوي باشد. صداي اركستر به وسيله صداي واخنا و وجود سطوح منعكس شده نامنظم در سالن منتشر مي‌شود. 

وقتي يك سالن ديوارهاي جنبي صاف داشته باشد كه صدا را مستقيماً از صحنه به حضار، بدون انعكاسات متقاطع يا پراكندن امواج مي‌رساند، پخشايي مطلوب از بين مي‌رود. اين اتفاق در حالتي كه محيط صحنه منعكس كننده صوت و بقيه سالن چنين نباشد نيز مي‌افتد. اگرچه اين نوع واخنش محاسني هم دارد ولي به خوبي انعكاس از همه سطوح سالن نيست. 

صدا در يك كنسرت موسيقي بهتر است جهت مشخصي نداشته باشد و از هر جهت به گوش برسند. دو عامل در اين مورد قابل بحث هستند. 

الف) زمان واخنش بايد طولاني باشد. 

ب ) سقف و ديوارهاي سالن بايد ناهمواره باشند تا صداي منعكس شده از آنها به همه جهات پراكنده شوند. اگر ديوارها داراي ناهمواري نباشند كيفيت سالن در حدود نيم درجه كاهش پيدا مي‌كند. 

10- تعادل: 

تعادل خوب هم بين بخشهاي مختلف اركستر و هم بين اركستر و تك خوانان يا تكنوازان مي‌باشد. بعضي از اجزايي كه براي اين صفت لازم است مربوط به آكوستيك و بعضي مربوط به موسيقي است. محدوده صحنه بايد ابعاد مناسبي داشته باشد و ناهمواريهايي در سطوح داخلي آن باشد. در قسمت طرفين و بالاي قسمت جلويي حضار، بايد سقف تا حدودي باز بوده يا پانلهاي منعكس كننده وجود داشته باشد. 

11- تركيب: 

تركيب به معني اختلاط صداهاي سازهاي مختلف اركستر به طوري كه براي شنونده هماهنگ به نظر برسد، مي‌باشد. تركيب از يك جنبه به وضعيت قرارگيري اركستر بستگي دارد كه نبايد خيلي گود يا پهن باشد و همچنين به طراحي سقف بالاي صحنه بستگي دارد كه وجود شكستگيها در آن باعث اختلاط صداي برخاسته از اركستر مي‌شود. 

اين صفات (تعادل و تركيب) به طرح معماري سمتي از سالن كه صدا از آنجا منتشر مي‌شود و اطلاعات اجراكنندگان از حالت سالن بستگي دارد. سمتي كه صدا از آنجا منتشر مي‌شود شامل صحنه و سطوح منعكس كننده صوت در بالا، در طرفين و در انتهاي صحنه مي‌باشد. 

12- تركيب اركستر: 

اين صفت مربوط به توانايي مجريان در يكنواخت زدن همزمان با يكديگر است. براي اين منظور تمام نوازندگان بايد صداي هم را به خوبي بشنوند. اگر صحنه خيلي پهن و كم عمق باشد دو طرف اركستر نمي‌توانند به خوبي چنين تطبيقي داشته باشند. محيط صحنه و سطوح منعكس كننده در طرفين و بالاي صحنه مسئول اصلي انجام عمل رساندن صدا مي‌باشند. 

عوامل پخشايي، تعادل، تركيب و تركيب اركستر، دومين درجه اهميت را در اكوستيك دارند. سهولت همنواز اجرا كنندگان يا تركيب خوب اركستر تا حدودي به مهارت اجراكنندگان نيز بستگي دارد. نيز به طرح محوطه صحنه يا سطوح منعكس كننده در طرفين آن مربوط است. نيز به صدايي كه اجراكنندگان از خود سالن مي‌شنوند. در يك سالن با طرح خوب، بايد مقدار مناسبي از صدا از هر قسمت اركستر به قسمتهاي ديگر برسد. 

13- حاضر جوابي (فوريت پاسخ): 

از نظر تعداد موسيقيدانان يك سالن بايد به اجراكنندگان اين احساس را بدهد كه سريعاً به نت پاسخ مي‌دهد. فوريت پاسخ به روشي كه نخستين انعكاسات از سطوح سالن به گوش موسيقيدانان برمي‌گردد، بستگي دارد. اگر اين انعكاسات دير برگردد، در گوش موسيقدانان مانند اكو صدا مي‌دهند و اگر او فقط انعكاسات ديوارهاي نزديك خود را بشنوند، در مورد آكوستيك واقعي سالن به اشتباه مي‌افتد. فوريت پاسخ بدين ترتيب وسيله صميميت، پخشايي، تركيب اركستر و اكو مشخص مي‌شود و مقياس محاسباتي ندارد. 

حاضر جوابي وقتي خوب تلقي مي‌شود كه صدا بدون اين كه حالت اكو پيدا كند به سمت صحنه منعكس شود و نتيجه طراحي خوب و در مجموع وابسته به زمان پس آوا، فاصله زماني بين صداي اصلي و اولين انعكاس، آزادي از اكو، پراكندگي صوت و سطوح منعكس كننده صوت، رضايت بخش مي‌باشد. اين عامل يك عامل وابسته است و مقياس محاسباتي ندارد. 

14- بافت: 

بافت يك تأثير ذهني است كه در ذهن شنونده به وسيله الگويي كه با آن تناوب انعكاسات صدا به گوش شنونده مي‌رسد، ايجاد مي‌شود. براي مثال در بعضي سالنها تعدادي از انعكاسات با تناوب ثابتي مي‌رسند و در بعضي سالنهاي ديگر فاصله عمده‌اي بين انعكاس اول يا دوم يا سوم وجود دارد و در بعضي سالنها بعضي انعكاسات قويتر از ديگران هستند. الگوي انعكاسات به همراه صفات مهمتر آكوستيكي، نوعي بافت را تشكيل مي‌دهد. 

در نمودار (9-1) الگوهاي انعكاسي براي چند نمونه سالن با اشكال مختلف (مستطيل، نعل اسبي و بادبزني) نشان داده شده است. تمام انعكاساتي كه شدت آنها نسبت به صداي اصلي حدود 10 دسي بل مي‌باشد بايد موردنظر قرار گيرد. 

الف) سالنهاي مستطيل: هر كدام از سالنهاي مستطيلي كه در شكل آورده شده‌اند داراي فاصله زماني22 ميلي ثانيه يا كمتر بين صداي اصلي و اولين انعكاس مي‌باشند و هر سالن حدوداً 5 انعكاس با فواصل تقريباً مساوي در عرض تقريباً‌60 ميلي ثانيه پس از رسيدن صداي اصلي دارد. 

ب) سالنهاي نعل اسبي: 5 سالن مورد بررسي در شكل داراي فاصله زماني بين صداي اصلي و اولين انعكاس 20 ميلي ثانيه هستند به خاطر سقف بلند آنها در 60 ميلي ثانيه اول هر كدام فقط دو يا سه انعكاس دارند. 

پ ) سالنهاي بادبزني: مشكل اصلي اين سالنها طولاني بودن فاصله زماني بين صداي اصلي و اولين انعكاس است و معمولاً بيش از 3 انعكاس در طول 60 ميلي ثانيه اول ندارند. بافت جدا از اصله زماني بين صداي اصلي و اولين انعكاس نمي‌باشد مستقيماً ن مي‌توان براي آن ارزش گذاري عددي قائل شد. اگرچه برتري هيچكدام از اين الگوها ثابت شده نيست ولي به نظر مي‌رسد كه شنوندگان الگوي سالنهاي مستطيلي را ترجيح مي‌دهند. 

15- آزادي از اكو (پژواك): 

اكو يك انعكاس تأخيري را توصيف مي‌كند كه به اندازه‌اي كه شنوندگان را آزار بدهد بلند است. اين ممكن است از سطوح سقف كه خيلي دورند بيايد يا ار تمركز صدا روي نقطه خاصي از سالن ياجاد شود. اگر عموماً ناشي از مشكل مقعر، بلند و مرتفع ديوار عقب سالن است كه صدا را در نقطه‌اي حدود قسمت جلويي سالن متمركز مي‌كند و به همين خاطر اين پديده در رديفهاي جلو اتفاق مي‌افتد. 

16- آزادي از نوفه (صداهاي ناخواسته): 

يك سالن كننسرت بايد از اصوات ناخواسته ناشي از ترافيك، سالنها و اتاقهاي تمرين مربوطه. مترو، هواپيما، دستگاههاي تهويه و صداي پاي كساني كه دير مي‌رسدند كاملاً بدور باشد و اين از مهمترين عوامل در طراحي است. 

جمع بندي كلي از صفات مثبت آكوسيتكي (غيروابسته): 

19 صفت مذكور از صفات مثبت آ:وستيكي بودند كه باعث ارتقاء كيفيت موسيقي مي‌شدند. در زير بر اساس اولتي و درجه امتياز طبقه‌بندي شده‌اند: 

	صفت
	حداكثر امتياز

	صميميت
	40

	زنده بودن
	15

	گرمي
	15

	بلندي صداي مستقيم
	10

	بلندي پس آوا
	6

	تعادل و تركيب
	6

	پخشايي
	4

	تركيب اركستر
	4

	جمع كلي
	100 امتياز


كمرنگي يا فقدان وضوح مي‌كند صدمه مي‌بيند. بعضي از سالن‌ها داراي نقاط «زنده)» و «مرده» هستند كه در مورد اين عبارات، اختلافي بين موسيقيدانان و آكوستيك دانان وجود دارد. موسيقي دانان نقاط مرده را نقاطي مي‌دانند كه موسيقي در آنجا به وضوح و زندگي جاهاي ديگر نيست و آكوستيك دانان نقاطي را مرده مي‌گويند كه صدا در آنجا ضعيف باشد. 

ب) صفات منفي آكوستيكي: 

حال در اين بخش به بررسي صفات منفي آكوستيكي مي‌پردازيم كه عبارتند از: اكو، نوفه، اعوجاج، جذب انتخابي صوت، اصوات تأثيرپذير زنگ دار انكسار آكوستيكي، اكوي لرزشي و عدم يكنواختي در سالن اين گروه صفات مي‌باشند كه باعث تنزل كيفيت موسيقي مي‌شوند. 

1- اكو (پژواك): 

2- نوفه (صداي ناخواسته): 

نوفه يك معضل عمده در سالن است از دستگاههاي تهويه، تجهيزات مكانيكي، مترو و قطار هواپيما يا ترافيك ايجاد مي‌شود. بخصوص اگر منبع لرزش در زير كف اصلي باشد مشكل آفرين است. حداكثر نوفه مجاز براي سالن طبق نمودار تعيين مي‌شود. 

تجهيزات مكانيكي (دستگاه تهويه هوا و …) بايد در يك ساختمان جداگانه قرار گيرند و ترجيحاً زيرزمين باشند و كاملاً‌ از سالن كنسرت ايزوله باشند. شرايط بسيار مطلوب آكوستيكي وقتي حاصل مي‌شود كه دهنه‌هاي داكت‌هايي كه داراي پوشش آكوستيكي مي‌باشند طولاني باشند و عدم پيوستگي در راههايي كه نوفه و ارتعاش از آن عبور مي‌كند وجود داشته باشد. طراح بايد ارتعاشات تك فركانس را در كف زميني كه موسيقيدانان و حضار روي آن هستند، كاهش دهد و آن را به حد شتاب يك سانتي متر بر مجذور ثانيه برساند. 

3- اعوجاج (واپيچش): 

اعوجاج صوتي نوع خاصي از اشتباهات آكوستيكي است كه مي‌تواند اشكال زيادي به خود بگيرد. اعوجاج در سالن ممكن است به اصوات موسيقي كه هنوز نواخته نشده‌اند تزريق شود يا صدايي را كه ايجاد شده از بين ببرد. 

4- جذب انتخابي صوت: 

اعوجاج بيش از همه زماني اتفاق مي‌افتد كه ديوارهاي كناري يا سقف بعضي فركانس‌هاي خاص را تشديد مي‌كنند و بدين ترتيب قسمتي از انرژي موسيقي را جذب مي‌كنند. سه مثال در اين مورد در نمودار آمده است. 

يكي از علل ايجاد چنين اعوجاجي استفاده از مصالح نازك و شكننده در سالن است. 

5- اصوات تأثيرپذيرنده زنگ دار: 

اين پديده در حالتي ايجاد مي‌شود كه عناصري فلزي يا گاهي عناصري ديگر در سالن در اثر فركانس خاص به ارتعاش درآمده و توليد زنگ ناخواسته‌اي مي‌كنند. 

6- انكسار آكوستيكي: 

در بعضي سالن‌ها ديوارهاي كاري با گروههاي دكوراتيو با خطوط عمودي تزئين شده‌اند كه اتفاعي بين 12 تا 20 فوت (60/3 تا 6 متر) از كف اصل يدارند و داراي شكل مقطعي شياردار هستند اين سري‌هاي نقش‌هاي عمودي ممكن است انكسار ايجاد كند و فركانسهاي خاصي را منعكس كنند. بنابراين بهتر است از اين نقش به طور پيوسته استفاده نشود. 

7- اكوي لرزشي (متناوب): 

اكوي لرزشي از رفت و برگشت متوالي صوت بين دو سطح موازي و صاف ايجاد مي‌شود. اين پديده‌ها در سالن‌هايي كه داراي سطوح موازي مي‌باشند ممكن است اتفاق بيافتد و صدايي مانند وزوز كه موسيقي را خراب كند ايجاد كند. براي احتراز از اين امر مي‌بايست حتي المقدور از ديوارهاي بزرگ موازي اجتناب كرد. 

8- عدم يكنواختي در سالن: 

يكي از مهمترين اشكالات يك سالن عدم يكنواختي در توزيع صدا در نقاط مختلف آن است كه به خصوص در بالكن‌ها ممكن است اتفاق بيافتد. سالن‌هاي كنسرت (تل آويو، ادمونتون كانادا و بوستون) نمونه‌هايي از طراحي نسبتاً مناسب براي بالكن هستند. در اين سالن‌ها عمق بالكن نسبتاً كم است و بازشوي آنها به سالن بلند مي‌باشد ولي به هر حال كيفيات آكوستيكي در زير كنسول‌ها احتمالاً چندان خوب نيست. 

كنسول‌هاي عميقي بخصوص براي موسيقي سمفونيك نامناسبند چون جلوي انعكاسات صوت را كه از سقف مي‌آيند و براي فضاي اين نوع موسيقي لازمند مي‌گيرد. دو نمونه از طراحي نامناسب براي بالكن‌ها در شكل آمده است. 

بالكن‌ها معمولاً داراي كيفيت آكوستيكي مطلوبي هستند چون فاصله زماني بين صداي اصلي و اولين انعكاس در آنها كوتاهتر است و شكل سالن‌ها نيز معمولاً به گونه‌اي است كه صدا به بالكن بهتر هدايت مي‌شود. 

صندلي‌هايي كه ديد خوبي ندارند معمولاً داراي ضعف آكوستيكي نيز مي‌باشند چون امواج صوتي نيز مانند نور براي رسيدن به آن قسمت‌ها با منابع مواجه مي‌گردد. 

صندلي‌هاي رديفهاي جلو و نزديك صحنه نيز ممكن است داراي مشكل شنوايي باشند چرا كه اشراف كاملي بر صحنه و اجزاي دور و نزديك آن ندارند. بهتر است كه حداقل 5/3 متر بين صحنه و اولين رديف موجود باشد. 

فصل ششم

ایده و کانسبت اصلی طرح

فصل ششم 
ایده و کانسبت اصلی طرح

ايده

ايده چيست يا اصطلاح متداول ايده به چه چيز اطلاق مي شود آيا ايده همان الهام است الهام گرفتن ازچيزي عيني ويا ذهني آن به چيزي ذهني تر و يا ايده تصويري قابل لمس است ؟ 

همانطور که مي دانيم فيلم از يک تفکر به وجود مي آيد اين تفکر از ايماژها چيزهاي فراواني براي گفتن دارد اما خود تفکر نيز تحت تاثير اتمسفر محاط ها دائم در حال تغيير است مجموعه اي از اين تفکرات وجود دارد که خارج ازنگرش يک معمار است.

هرچيزي که درذهن هاي خلاق تبديل به چيز ديگري ميشود. دراين پروسه تفکر و يا نوع آن نيز بي تاثير نيست و به منزله کاتاليست اين واکنش اطلاق مي شود آِيا ممکن است دراين واکنش حجم مرده آن به سر منشا خود بازگردد اگر بتوان تفاوت بين تغييرات فيزيکي واقعي جديد و تغييرات موضوعي فضاهاي ايجاد شده قبلي را از هم بازشناخت مي توان به فضاهاي نمايشگر رسيد.

معماري هم مثل خانه و سالن اپرا ازيک تفکر به وجود مي آيد ودر اين ميان مسير بين ايده تا پديده ذهنيت تا عينيت مداوم در حال دگرگوني است چرا که انبوه داده ها علي الخصوص در زمان حال) محيط را تبديل به يک فضاي تعاملي و هوشمند کرده وديگر پروسه هاي خطي معناي خود را ازدست داده اند اين محيط به مخاطبان  هم تاثير گذاشته است و محصول نهايي فقط وفقط در ذهن مخاطب جاي مي گيرد نه مولف ديگر فيزيک  نيوتني که اشيا را با مختصات فضايي تعريف مي کرد متزلزل شده است اشيا تعريفي ديگر يافته اند زماني که پديده Morphing warping, blurring درفيلمهاي Futaristic ماتريس the celli يناتور شهر تاريک Blade runner مطرح شد. درک مفاهيمي چون فرا سطح سوپر ايمپوز لايه ها شناوري در فضا و فرا زماني و فرامکاني که از سال ها قبل مطرح شده بود آسانتر شد همانطور که در زمان پيدايش اصول روانشناسي ومونتاژ براي دريافت بهتر مخاطب به يکديگر کمک کردند.

هرچند خانه و سالن اپرا از جلوه سوپر ايمپوز يا بر هم نهي تصاوير براي القا معنا کمک مي گيرد خود يک سوپر ايمپوز است . سوپر ايمپوز ترکيبي ازداده ها که هر کدام ازآنها به اقتضاي پتانسيل خود در لايه اي ذخيره شده اند خاص بودن خانه و سالن اپرا هم در اين است که مخاطب خود را در بين اين لايه ها با استفاده از نيروي خارق العاده وهم که منجر به هم ذات پنداري مي شود شناور مي سازد اگرچه مکث هاي موجود قطعا به آن معني مي دهد مکث هايي که منبعث ازذات خانه و سالن اپرا هستند فريم يا کادر اين مکث ها را معني مي کند.

معماري نيز يک حرکت است چراکه معماري سکون معنا ندارد هرچند کالبد جامد القا کننده حرکت است القا کننده معنا و وجود رم کولهاوس که زماني فيلم نامه نويس بود مي گويد : هنوز هم زمان زيادي از وقت من صرف مونتاژ فضايي ميشود .

ژان نوول معمار بزرگ فرانسوي خود را يک کارگردان هنري ميداند که به طراحي صحنه نيز مي پردازد او مقاطع بناهاي خود را به يک نما مي داند که درمجموعه اتصال تبديل به سکانس مي شوند.

او قدرت خودرا درتدوين و برش ها و فريم بندي فضا ميداند ودر نهايت از ارائه فريم هاي زندگي لذت مي برد هر کدام از اين هنرمندان آگاهانه ازاين لايه ها استفاده مي برند  فن آوري  ديجيتالي والکترونيکي چشم ما را به سرزمين سطوح باز کرد. ديزالو تصاوير به تعداد بي نهايت درعين حال که قابل تشخيص بود مخاطب را سر درگم مي کرد.

ايا مي توانستم ازاين لايه ها به ايده مورد نظر خود برسم؟

لايه هاي آرام سطوح سرکش و بي انتها Continus surface من را درانبوهي توهم خود سردرگم کرده بودند سطوحي که هر لحظه تبديل به چيزي ديگر مي شوند ديگر نمي توانستم بين لايه ها سقف و ديوارها و کف وجه تمايزي قابل شوم.

فيلم قطعا بدون فضا قابل درک نبود و مخاطب را براي تصور فضا برانگيخته مي کرد حتي اگر از مطرح کردن ابعاد ابا مي کرد و فضا و زمان را متلاشي مي کرد در واقع فضاي فيلمک رفتاري سر به هوا با فضاي واقعي داشت باشد آن راترکيب کند تحريف کند و يا روابط داخلي آن را دوباره مونتاژکند.

درواقع فضاي مورد درک ما يکي از چندين آرايه ترکيبات ممکن فضا –زمان است و ممکن است ايده هايي نيز ارائه دهد در اين ميان خانه و سالن اپرا ترکيبات جديدتري از فضا و زمان را ارائه مي دهد و اين سوال پيش مي آيد که : 

آيا فضا ملزم  به معرفي خود با ترتيب منطقي است؟ 

هر زماني غير خطي بودن ابهام و پيچيدگي از طريق قدرت عظيم  اين رسانه قابل تصور است .

Blurring به معني کاهش مقاومت مرزها به تدريج تحول بين دو فضا را ازطريق آفريدن فضاي ترکيبي وفضاي تجربه شده ايجاد کرده است 

Morphing نيز موضوعات مختلف را درزمينه همسان ترکيب مي کند ترکيبي غير فيزيکي که بازگشت را غير محال مي سازد .

Warping کنه زمان – فضا را درعناضر موجود توصيف مي کند آن يک ماتريس نهفته و پيچيده است آيا بين اين همه داده ها مي توان راهي انتخاب کرد؟ 

نور دوربين حرکت، بلکه حرکت اصلا حرکت به چه معنايي است چه مفهومي دارد چگونه حاصل مي شود.

آيا به خودي خود قابل تشخيص نيست وبراي بروز نياز به يک واسطه دارد و اين واسطه چيزي غير ازنور نيست حضور و عدم حضور نور مي تواند موجبات توهم حرکت پويايي و يا ايستايي را به وجود آورد.

نور در معماري هم بسيار تاثير گذار است پرسپکتيوها مناظر سايه روشن ها گنج ها و افق تحت تاثير نور تعريف ميشوند علاوه بر معرفي فضا به واسطه نور اين پديده شگرف حتي قادر به القا معنا از طريق ابزارمعماري است دقيقا همان کاري که با ابزار خانه و سالن اپرا انجام مي دهد Texture خانه و سالن اپرا نور است نور واسطه خوانايي لکه هاي سياه و سفيد و رنگي است 

هدف نهايي اين پروژه نيز استفاده از اين ابزار بياني است .

براي انگيزش ذهن در راستاي طراحي مکاني اين چنين ابتدا بايد تفکري سيال، شفاف، نرم وپويا داشت .

قبل از هر چيزي ذهن من به دنبال اين سياليت بود. سياليتي برگرفته از وهم توهم وام گرفته از همذات پنداري همه اين عوامل مرا به دنبال سبکي هدفمندي سوق مي داد انچه از اين جنس در ذهن شما پديدار ميشود چه مي تواند باشد مسلما سيالست به تنهايي مجسم اين حالت نخواهد بود سياليت بيشتر حالت غوطه وري بدون جهت را يادآور مي شود من بيشتر به دنبال فضاي سيلان بودم واين مقوله هم فقط درکنار استمرار سياليت محقق مي شد

براي ايجاد  هم چون فضايي بايد مجموعه اي ساخت چرا که سطح سيال حتي اگر تداوم هم داشته باشد منظور ما را برآورد نمي کند

از کنار هم قرار گيري سطوح فضاي تهي ميانه اي بدست مي آيد که ميتواند خاصيت سيلان تعاملي را القا کند قدم بعدي استمرار بخشيدن به اين فضاي تعاملي بود و رسيدن Continues surface سطوح در هم پيچيده اي که ابعادش قابل تشخيص نبود هيچ طول ، عرض و ارتفاعي معنا نداشت هيچ گنجي هندسه اقليدسي در اين فضا تعريفي ندارد حتي زمان هم معناي تاريخ و روز خود را از دست مي دهد.

علاوه برفضاهاي معرفي شده ازکل ساختار معماري نيز در جهت آموزش استفاده شده چرا که تصوير  از ابتدائي ترين ابزارهاي اموزشي است که البته به فور در مجموعه ديده مي شود در جوار برگزاري سالن هاي حرفه اي سالن هاي آماتور براي تورهاي فرهنگي نيز تشکيل مي شود.

کانسپت طرح

با توجه به طراحي يک سالن بزرگ اپرا مي بايست تمامي فضاهاي جنبي و حتي ساير کاربري ها و سالنها در کنار  خانه و سالن اپرا اصلي تشکيل گردند

سالنهاکوچک جهت استفاده در مواقع عادي و جهت مراسم هاي کوچکتر که نياز به يک تجمع بزرگ نيست به طور مستقل طراحي گرديده تا بتوان در زمان احتياج از چند سالن به صورت همزمان استفاده نمود 

نما و حجم اصلي از يک مکعب ساده تشکيل شده که سقف  خانه و سالن اپرا از بالاي آن نمايان است که سبب متقارن نمودن و تناسب و همچنين زيبايي حجم گرديده است

ورودي مرتفع و عريض بنا به گونه ايي در نظر گرفته شده که نمايانگر شکوه و عظمت معماري بناهاي ايراني است

تزيينات موجود روي حجم نمايانگر معماري اسلامي مي باشد

تاج سمت شرقي بنا جهت امور اداري و مديريت در نظر گرفته شده به نحوي که فضاهاي اداري و مديريتي از سرسراها و  تالار کنسرتها و فضا هاي عمومي مجزا گردند

· شهرنشيني، خو گرفتن به اخلاق و آداب مردم شهر،مدنيت.

· مجموعه خصوصيات مشترک موجود بين جوامع پيشرفته تر مجموعه فراگيريهاي جوامع انساني،متضاد بربريت.
در زبان عربي کلمه تمدن از مدن و مدنيت که شهر و شهرنشيني رامي رساند مشتق گرديده است و بدان معناست که بشر در سايه آن به تشکيل جوامعي پردازد و شهر نشين گردد.

معمــاري
سكونت بيانگر برقراري پيوندي پرمعنا بين انسان و محيطي مفروض مي باشد. اين پيوند از تلاش براي هويت يافتن يعني به مكاني احساس تعلق داشتن ناشي گرديده است. از سوي ديگر انسان موجودي است سرگردان. او با در اختيار گرفتن عنوان مرد ره پيوسته در راه بوده و از اين رو امكان گزينش را براي خود فراهم مي آورد. او مكان خود و از اين طريق نوعي قابل اعتماد از همدلي با انسان هاي ديگر را بر مي گزيند. اين مناظره كلامي بين عزيمت و بازگشت، يا بين مسير و هدف، عصاره و گوهر آن فضاييت وجودي است كه به واسطه معماري در قالب اثر مي آيد.

هايدگر معماري را در كنار نقاشي، مجسمه سازي و موسيقي نشانده و به صراحت از آن تحت عنوان يكي از هنرهاي ذاتاً شاعرانه نام مي برد. هر بنا در قالب اثر معماري از وقوف شاعرانه نسبت به جهان بهره مي برد. تنها زندگي منظوم است كه به آدمي امكان مي دهد تا وقوف تجربي و نظري خود را در قالب تصويري واقعي تعبير كرده و به استنباط مفهوم آن بپردازد. پس بنا نه تنها احراز هويت اجتماعي بلكه وابستگي شاعرانه به جهاني كه از آن سهم مي بريم را نيز در خود مي گنجاند.

به طور كلي معماري هيچ چيزي را به تصوير نمي كشد، پس معماري چه كاري انجام 
مي دهد؟ معماري بيش از آن كه چيزي را نمايش دهد، شيوه هاي متفاوت هستي بين زمين و آسمان را مجسم مي كند. ساختمان ها اين كار را با قرار گرفتن روي زمين، سر بر افراشتن به سوي آسمان، گسترده شدن در جهت افقي و باز و بسته شدن به اطراف خود انجام مي دهند.

برداشت اول :

معماري مي تواند باعث ارتباط بين انسان و هستي اش شود …
بناي عمومي و رويکرد مدرن
بناي عمومي تصويري است از جهان اما همواره « در قالب چيزي »، يعني به شكل 
« كليسايي »، « تالار شهري »، « تماشاسالن اي »، « خانه و سالن اپرا اي » و يا « مدرسه اي ». به عبارت ديگر بناي عمومي نمادي منتزع نبوده بلكه با شركت جستن در زندگي روزمره آن را به آن چه هميشگي است پيوند مي زند. در كليسا، وقوف عام برجهان و زندگي، در تالار شهر، آرايش جامعه، در تماشاخانه، زندگي بدان سان كه گذران دارد، در خانه و سالن اپرا خاطرات بشريت و در مدرسه، تجربيات ما به صورت دانش و آگاهي به منصه ظهور رسيده اند. زماني كه از اين نماد ها استفاده به عمل آوريم، جهان در دسترس آمده و دلبستگي تحقق يافته است.

فقـدان « زبــــــان » از تمايل عمومي به انتزاع كه مشخصه عصر ماست ريشه 
مي گيرد. بر اثر اين فقدان است كه شأن حقيقت را تا حد چيزي كميت پذير پايين آورده و مكان واقعي را به فضاي منتزع تغيير شكل مي دهيم. در اين ميان انسان محروم شده از هر گونه توضيح سرشار از معنا، به سمت از دست دادن احساس دلبستگي و همنشيني شتافته و به موازات كم شدن احتمال ديدار ارائه شده از جانب شهر مدرن به بيگانگي فزاينده گرفتار آمد. « تنهايي » ساكنان شهرهاي مدرن در واقع موضوعي است كه صحبت از آن مثنوي هفتاد من كاغذ مي شود.

تصور فضايي جديد كه در طول نيمه دوم قرن نوزدهم مورد توجه قرار گرفت، زمام تصورات گسترش و تحرك را نيز در دست گرفت، اما مركز نمادين را از بين برد. در جهان مدرن درك انساني ديگر به وسيله چيزي كه در رأس موضوع قدرت قرار دارد هدايت نمي شود، بلكه دست كم از بعد نظري، آزادي معيني وجود دارد و در دسترس هر كسي نيز قرار مي گيرد. با اين حال « نبود مركز » درك ما را از جهان شديداً دشوار مي سازد. حال امكان تشخيص موقعيت و تعيين هويت انسان در جهان پوياي ارتباط و دگرگوني چگونه خواهد بود ؟

مـعمـاري مـدرن وجود هر نـوع زمينه گونه شناختي را كـتمان كرده و مدعي مي شود كه فرم يابي اشكال همواره از نو صورت مي پذيرد. به تعبير ميس وندرروهه: « نه ديروز، 
نه فردا، بلكه فرم را تنها در همين امروز مي توان معين ساخت ». بدين ترتيب، 
گونه هاي نـمادين مرتبط با گذشته منسوخ شده و شعار عملكرد گرايانه مبني بر اين كه 
« فرم » بايد به پيروي از « عملكرد » بپردازد جانشين آنها گرديد. در نتيجه معماري عمومي به كارايي محض متمايل گرديده براي نمونه خانه و سالن اپرا شهرو كليسا به ترتيب تا حد بناي اداري و تالار اجتماعات نزول شأن يافتند.

مسلماً  لوكوربوزيه، گروپيوس و ميس توجه خاصي به كاركرد داشتند، اما هيچ يك از آنها معتقد نبودند كه فرم صرفاً از كاركرد پيروي مي كند. كاركردگرايي افراطي در طول سالهاي رهبري گروپيوس در باوهاوس نيز دنبال نشد. اين رويكرد تنها در سال 1928 ، زماني كه هانس مه ير مديريت باوهاوس را بر عهده گرفت، ارائه گرديد. همان سال مه ير در بولتن مدرسه نوشت : « تمام چيزها در اين جهان محصول فرمولي هستند كه عبارت است از : كاركرد *  اقتصاد. بنابراين تمام اين چيزها آثار هنري نيستند. كل هنر تركيب است و بنابراين بي فايده، كل زندگي كاركرد است و بنابراين غيرهنري. » اين موضوع پس از جنگ دوم جهاني به دست نيروهايي كه اساساً به اقتصاد و كارايي علاقه مند بودند دنبال شد. آنان تا آنجا پيش رفتند كه به آن « كاركردگرايي زشت » لقب دادند. كاركردگرايي زشت به عوض ايجاد هدف هنري معماري مدرن، ساختمان را به چيزي صرفاً عقلاني تقليل داد كه با تحليل منطقي و « شيوه هاي طراحي » هدايت مي شود.

به هر حال، سهل انگاري هاي معماري مدرن به زودي تشخيص داده شد. ابتدا در سال 1944 گيديون در مقاله اي تحت عنوان « نياز به يادواره سازي نوين » اظهار مي دارد : « پرداختن به يادواره ها از نياز جاودانه مردم به آفرينش نمادهايي در جهت فعاليت هايشان، تقدير يا سرنوشتشان، باورهاي مذهبي شان و ايمان اجتماعي شان سرچشمه مي گيرد. » به هر تقدير طي دو دهه 1950 و 1960، آفرينش اشكال نمادين در مسير صعب العبور « نئو اكسپرسيونيسم » كه به تأثيرات 
«هيجان انگيز» بيش از مفهوم گونه شناختي توجه نشان مي داد افتاد. گرچه برخي از ابنيه آن دوره از جمله « كليساي رونشان » لوكوربوزيه و « فيلارموني » شارون از كيفيتي بالا برخوردار بودند، اما نئواكسپرسيونيسم راهي را براي توسعه بعدي باز نگذاشت.

نقطه بازگشت مهم ديگر با عقايد و آثار  لويـيس كـان مقارن مي گردد. كــان با پرسش معروف خود مبني بر اين كه « ساختمان چه مي خواهد باشد ؟ » به طرح مسأله مي پردازد. ساختمان مي خواهد « چيزي » باشد. اين چيز نه نقش است و نه ساختار، بلكه چيزي است كه جهان را گرد مي آورد. از اين رو هويت و نامي را در اختيار مي گيرد. برخورد كان با مسأله سرآغاز حركت تمامي نسل جوان تر معماراني شد كه مي خواستند بار ديگر به بعد معنا در معماري دست يابند.

نياز به معماري پرمعناتر، نياز به « منطقه گرايي جديد » را نيز در بر مي گيرد. نظر به اين كه مدرنيسم اوليه اساساً به ساختارهاي كلي جهان جديد توجه داشت، بنابراين رو به سويي داشت كه معماري « بين المللي » شود، اما بعد آشكار گرديد كه جهان آزاد بدان معنا نيست كه تمام مكان هاي خاص لزوماً هويت هايشان را از دست بدهند و جملگي شبيه هم شوند. جهان آزاد جهان ارتباط و تغيير است و مستلزم نوعي گونه گونگي است. به بيان ديگر زندگي ضرورتاً با خصوصيت محلي رابطه دارد و تجسم هر نوع جهان بايد تجلي اين خصوصيات را در بر گيرد.

برداشت دوم :

عبرت آموزي از انتزاع گرايي و كاركردگرايي معماري مدرن و تلاش براي خلق معنا درمعماري با توجه به بستر فرهنگي هر منطقه …
- نشانه شناسي
همه بناها كم و بيش بر معنايي دلالت دارند يا دست كم « حامل » آن هستند. اكنون حتي پوزنر هم اين نكته را مي پذيرد. وي در آخرين صفحه كتاب خود با عنوان تاريخچه اي از
 نمونه هاي معماري چنين مي نويسد: « هر بنايي، معاني خاصي را در ذهن بيننده تداعي مي كند، چه معمارش بخواهد، چه نخواهد.» او آن را تجديد خاطره مي نامد، در حالي كه كماكان اصرار 
مي ورزد كه سبك مدرن بين المللي به وضوح، دقت، شجاعت تكنولوژيك و انكار كامل چيزهاي غير ضروري را به خاطر مي آورد. هيچ گريزي از آن نيست، همان طور كه كاتدرال شارتر حامل مفاهيم است، محقرترين آلونك باغ نيز حامل معناست. به همين دليل است كه روياي معماري ماشيني و خالي از معناي كاركردگرايان هرگز از حد رؤيا فراتر نرفت.

اگر همه بناها به ناگزير داراي معني اند، پس بايد ديد چگونه چنين مي كنند. و اگر بناهاي ما - به رغم بهترين ( يا بدترين ) اهداف ما - به هر حال به معنايي دلالت مي يابند، پس دانستن اين كه چگونه چنين مي كنند، به ما ياري مي رسانند تا آنها را بهتر طراحي كنيم. به نظر مي رسد كه اميدوار كننده ترين شـيوه نگاه كردن به اين چيزها، از طريق نظريه نشانه شناسي فردينان دو سوسور، فيلسوف سوييسي و چارلز سندرس پيرس فيلسوف آمريكايي باشد.

پيرس يك بار از نشانه تعريف كوتاهي ارائه كرد و نوشت : « نشانه براي كسي، چيزي را به جاي چيز ديگري بيان مي كند ». پس نشانه دلالت چيزي است ( دال ) بر چيزي ديگر ( مدلول ). او سه گونه نشانه را از هم جدا كرد :

1- شمايل ، نشانه اي است استوار بر شباهت صوري ميان دال و مدلول،
 مثلاً  ميان عكسي كه از يك درخت گرفته شده است و خود آن درخت. 

شمايل پيرس چيزي است كه اصولاً خود به خود وجود دارد، اما اجزاي مشخص مشتركي نيز با چيزهاي ديگر دارد، و بنابراين براي بازنمايي آن چيز استفاده مي شود. نقشه ها، عكس ها و علامت هاي جبري، در اين معني شمايلند و چنين است ترسيمات معماران. متأسفانه، تعاريف پيرس از شمايل بسيار مبهم است، چنان كه نسلي از نشانه شناسان هنوز هم مشغول روشن كردن اين 
مسأله اند كه به راستي منظور او از نشانه هاي شمايلي چه بوده است : اكو، ولي، توماس مالدونادو، برودبنت و ديگران مطالبي را در اين مبحث ويژه نوشته اند.

پيرس دو گونه نشانه ي شمايلي را از هم جدا كرد : تصوير و استعاره. تصوير مناسبت ميان عناصر و اجزاي موضوع را تكرار مي كند. در مورد استعاره، اما، پيرس كم نوشته است، و ظاهراً منظورش « ايجاد گونه اي توازي ميان اجزاي شمايل » بوده است.

و اما در مورد ساختمان ها به مثابه شمايل : هر ترسيمي، مدلي يا عكسي از يك بنا، شمايلي در مفهوم پيرسي است، اما خود بنـا هم مي تواند شمايل باشد، البته در صورتي كه چيز ديگري را به خاطر آورد. مانند شباهت به دست هاي نمازگزار در شكل سقف نمازسالن فرانـك لويد رايــت در مديسون ويسكانسين يـا شباهت با نقاشي هاي مـدرن، چنان كه در نمونه مـعماري داستـايل هست و نظاير اين ها.
 چنين بناهايي طبق تعاريف ذكر شده مي توانند نشانه هاي شمايلي استعاري اشكالي باشند كه از آنها منشأ گرفته اند. يكي از واضح ترين اينها، شكلي اردكي است كه در لانگ آيلند برپاست و پيتر بليك و رابرت ونچوري توجه ما را بدان جلب كرده اند، كه طبق تعريف مي تواند نشانه شمايلي تصويري باشد. چارلز جنكس اظهار مي دارد كه شمايل هايي از اين دست بيش از آن ساده، پيش پا افتاده و مستقيم اند كه بتواند به معماري ختم شود، او آنها را « تك ظرفيتي » 
مي خواند.

2 – نمايه، اينجا مناسبت دال و مدلول، رابطه اي است علت و معلولي. پيرس دو گونه نشانه نمايه اي را از هم جدا كرده است: نشانه هاي گونه نخست مناسبتي مستقيم و فيزيكي با موضوع دارند، هـمچون دود كه نشانه وجود آتش است. اما نشانه هاي گونه دوم شكل تحريف شده گونه نخست محسوب مي شوند. هر چند آن مناسبت مستقيم و فيزيكي را با موضوع ندارند، اما همچنان وابسته اند به دگرگوني موضوع. مثل نوشتارها در يك شمايل سده هاي ميانه، ميان نوشت هايي كه در فاصله تصاوير در سينماي خاموش ظاهر مي شدند و حروفي كه در فيلم ها مكان يا زمان را به ما معرفي مي كنند.

در مورد بناها هم به مانند نمايه ها، شخص مي تواند به گالري هاي هنري، خانه و سالن اپرا ها، 
غرفه هاي نمايشگاه ها و حتي سالن هاي فراواني بينديشد – مانند سالن لاروش لوكوربوزيه (1923) – كه پيرامون مسير منظمي طراحي شده اند. چنين بناهايي به ما نشان مي دهند كه از كدام راه بايد آنها را پي بگيريم، پس يقيناً آنها نمايه اند.
   
3 – نماد، اينجا رابطه ميان دال و مدلول استوار به قرارداد است.
 بدين ترتيب آرم, اين واقعيت را كه مثلاً فلان شخص متعلق به فلان سازمان است، مشخص مي سازد و بليت قطار, اين واقعيت را كه پولي پرداخت شده است تا سفري صورت گيرد، به صورت نمادين نشان مي دهد. كلمات معمولي در اصطلاح پيرس، نشانه هايي به اين مفهوم اند. نماد پيرسي كيفيت ويژه اي دارد كه هر نوع رابطه اي كه ميان خود نماد و چيزي كه آن را نمادين مي كند بايد آموخته شود، هم به استفاده كننده نمادها و هم به آناني كه معني برايشان مهم است.

يقيناً بناها مي توانند به مفهوم پيرسي حكم نماد را داشته باشند؛ يك كاتدرال گوتيك آشكارا نماد ايمان مسيحيت است. بيشتر ما، رابطه اي اساسي را ميان بنايي به آن شكل و نيز مذهبي كه بدان دلالت دارد، آموخته ايم.

برداشت سوم :

هر اثر معماري مي تواند بنا به تأويل مخاطب توليد معنا كند، معناهاي متفاوت براي مخاطبان متفاوت از فرهنگ هاي مختلف.
پرسش : المان فرهنگي مرتبط با ( آب ) در پروژه كدام است ؟

پاسخ : آب انبار

برنامه : ايجاد يك رابطه ي نشانه شناسي طبق تعاريف گفته شده، بين حجم گالري 
آب و آبزيان و آب انبار.
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- گالري آب و آبزيان شمايل استعاري است از آب انبارهاي جنوب و آب انبار نشانه ي 
 نمايه اي است براي آب، كه« آبي » بودن مجموعه گالري را ميرساند و شرط تاويل اين ارتباط قراردادهاي فرهنگي منطقه است ( نماد).

فضاي وجودي

هر كنشي به مركزي مرتبط است، جهتي دارد و در قلمرو معيني رخ مي دهد. مركز كه 
نقطه اي روي نقشه است، اغلب به مثابه مـحور عمودي درك مي شود. همان محوري كه الگوي فعاليت ها را به آسمان بالاي سر پيوند مي زند. انسان نمي تواند جهت عمودي را تسخير كند و بدين لحاظ تنشي در فضاي وجودي ظاهر مي شود برعكس، جهت افقي حركت واقعي را نشان مي دهد، حركتي كه با نوعي ضرباهنگ تشخيص داده مي شود. سازماندهي فضا را مي توان هميشه به مثابه الگوي تنش ها و ضرباهنگ ها توصيف كرد.
مركز
مـركز شكل دهنده اصلي فضاي وجودي است. در كل مي توان گفت كه مركز در تضاد با جهان ناشناخته و شايد هراس انگيز پيرامون واقع شده و معرف شناخته شده هاست. بولنائو مي گويد: « مركز نقطه اي است كه انسان به عنوان موجودي واجد روان در آن موضع مي گيرد. نقطه اي كه در آن درنگ كرده و زندگي در فضا را تجربه مي كند. » در نتيجه آدمي همواره مركزي را براي كل عالم متصور بوده است. يونانيان باستان “Omphalos” يا ناف جهان را در دلفي قرار داده، رمي ها پايتخت خود يعني شهر رم را “Caputt mundi” يا راس جهان خوانده و بناي كعبه در مكه هنوز چون گذشته مركز جهان اسلام محسوب مي شود.

به دليل آنكه مركز نقطه اي است كه تمامي حركات افقي در آن به هم مي رسند، به عنوان محور عمودي كه زمين و آسمان را به هم پيوند مي زند در نظر گرفته شده است. محور قائم معرف مسير و راهي است كه به حقيقت منتهي مي شود, حقيقتي كه يا بر جاذبه زمين چيره شده و يا اين كه مقهور آن مي گردد. لذا محور جهان بيش از آن كه معرف مركزيتي بر سطح زمين باشد به خاطر برقراري ارتباط بين حوزه هاي جهان هستي، مكاني مي شود كه در آن امكان رخنه از يك حوزه به حوزه ديگر فراهم مي آيد. زندگي بشر در كشاكش دهر يعني بر زمين و زير پهنه آسمان سپري 
مي شود، از اين رو امتداد قائم عنوان خط كشش را به خود اختصاص داده است.
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- ارتباط مركز و محور قائم
- محور
از آنجا كه هر مركز درون و بيروني را شامل شده و يا به عبارتي معرف اعمال ورود و خروج است، لذا مسير يا محور به عنوان متمم آن عمل مي كند. به گفته لوكوربوزيه : « شايد محور را بتوان نخستين نمود آدمي دانست، زيرا هر يك از اعمال انسان به وسيـله آن تنظيم مي شود. » كـودك هنـگام پا به پا رفتن در طول يك مـحور به حركت در آمده و مرد ره هنگام رويارويي با تند باد زندگي رد محوري را مي گيرد. اهميت راه ازخلال عباراتي چون « راه ها را از هم جدا كردن »، « سد راه ديگري شدن » و « به راه راست رفتن » مشهود است. راه ها در تمامي سطوح محيطي حضور داشته و عموماً بيانگر امكان حركت اند كه در مقابل تجربه « گم » شدن قرار مي گيرد.

- حوزه
مراكز و مسيرها به همراه يكديگر زمينه يا حوزه را به وجود مي آورند كه اين حوزه ها داراي نقشي وحدت آفرين در فضاي وجودي اند و ما در داخل آنها به تعيين موقعيت مي پردازيم. اگر به زميني كه در آن زندگي مي كنيم و يا به تمامي كره خـاك بينديشيم، در وهـله نـخست انديشه مـان به سمت اين حـوزه ها يعني به زمـين هاي مزروعي، درياچه ها، دشت ها، كوهستان ها و اقيانوس ها كه با يكديگر موزاييك يكدستي را پديد مي آورند معطوف گشته است.
ايدئوگرام

براي لحظاتي چشمانمان را مي بنديم و تجسم مي کنيم در کنار يک رود نشسته ايم و به آن خيره شده ايم.

جريان نرم و سيال آب چنان نوازشگر لطيفي بر چهره بستر رودسالن مي گذرد.

گذري ابدي و مداوم در پي ساليان سال و پدران و نياکان و فرزندان گذري است که ما را و تمام محيط را در مي نوردد.

آن هنگام که من ايستاده ام از کنارم مي گذرد و آن هنگام که نايستاده بودم مي گذشت و آن هگام ه بروم باز مي گذرد و اين گذر به تمامي همان گذر زمان با وجود من يا بي وجود من است.

من باشم يا نباشم زمان مي گذرد و تمامي جريانهاي سيال طبيعت مي گذرند و من تماشاچي از زمانم که بي من نيز ميگذرد.

بگذريم ... گفتيم که جريان نرم و سيال آب چنان نوازشگر لطيفي بر چهره بستر رود ميگذرد.

اينگذر بر چهره بستر هر چند نرم و آهسته بيايد و هر چند باعث نشود تا چين نازک تنهايي بستر ترکي بردارد. باعث تغييراتي بر اين چهره خواهد گشت . آري چهره بستر رود چهره اي است نرم و مداوم چهره اي است پيرو قديمي ولي روان شده و ظرف مهيا است.

اجزا بستر رود به لحاظ جنسيت جنسي سخت و مقاوم دارند . جريان روان رود زمان توان مقاومت براي مصالح نرم و سست و سبک را باقي نميگذارد و اين عناصر سست بنيانگذرا و بي ارزشند. عناصر بر چهره بستر رود زمان باقي اند که مقاومند و لايق .

اين عناصر در اين گذر با چهره اوليه خود باقي نمي مانند و روز به روز متکامل و اصيل تر مي نمايند . روز به روز دست نوازشگر جريان رود / زمان آنها را منعطف تر و نرم تر فرم مي دهد.

همانند تک چهره هاي منعطف و نرم و چهر ه هايي که در اين بستر سيال نقاط ثابتند ولي متکامل و پيروز.

رنگهاي بستر رودسالن ها رنگهايي مقاومند و استوار ولي سايش رود / زمان هر چه طولاني تر بوده نرمي فرمها بيشتر مي شود و سنگها ي کثير الاضلاع با گوشه هايي خارا و نا آرام بر اثر مرور سايش اکنون چهر ههايي نرم يافته اند و به شکل دايره نزديک و نزديکتر مي شوند .

سنگهاي دايره اي شکل بستر رودسالن ها دليلي است بر تاثير نرمترين حرکت طبعيت بر روي سختترين جنس طبيعت . دليلي است بر تاثير مرور زمان بر سنگها /عناصر دليل است بر تکامل فرم و دليلي است بر تکامل فرم کثيرالاضلاع .

دايره قديمي ترين و متکامل ترين فرمهاي طبيعت راه پر پيچ و خمي را پيمود . و اکنون فرمي پيش رو داريم که حکايتها از هر يک از بي نهايت اضلاع خود دارد و هر يک از بي نهايت اضلاع خود دارد و هر يک از اضلاع را در اثر نوازشي به دست نوازشگر سيال زمان داده .

2-5) تحليل فرم دايره 

1-2-5)شکل
صفت اصلي مشخص کننده فرم است شکل نتيجه ترکيب معين وجوه و بالهاي يک فرم است.

فرمها به هر ترکيبي که باشند گرايش ما اين است که موضوع آنها را در زمينه تصري خود به ساده ترين و منظم ترين اشکال تقليل دهيم . هر چه يک شکل ساده تر و منظم تر باشد آسانتر مشاهده و درک مي شود.

در هندسه ما مي دانيم که اشکال منظم عبارتند از دايره و مجموعه بي نهايتي از کثير الضلاع هاي منظم (يعني آنان که داراي اضلاع مساوي متلاقي در زواياي مساوي اند.) که به اين نام خوانده مي شوند . بهترين آنها اشکال اصلي هستند که عبارتنداز دايره مثلث و مربع.

دايره

2-2-3) مجموعه نقاطي است که به فواصل مساوي و به طور متعادل نقطع قرار دارند.
دايره شکلي مرکزي و درون گراست که ماهيتا متعادل مي باشد و مرکزيتي براي اطراف و دوروبر خود بوجود مي آورند.

با قرار دادن دايره در مرکز يک محل کيفيت مرکزيت داشتن آن تشديد ميشود. وقتي دايره با فرمهاي راست يا زاويه دار ترکيب گردد. با عنصري در محيطش قرار گيرد حرکت دوراني آشکاري در آن ايجاد مي شود.

3-2-5)اجسام افلاطوني
مکعب ها مخروطها . کره ها .استوانه ها يا هر م ها از فرم هاي اصلي و مهم بشمار مي آيند و به سادگي تفوقشان معلوم است شکل آنها براي ما معلوم و متمايز و بدون ابهام مي باشد . به همين دليل است که آنها فرمهاي زيبايي هستند. زيباترين فرمها لوکوربوزيه 

· اشکال معلوم و متمايز

· -بدون ابهام
· زيبا ترين فرم
4-2-5) نتيجه گيري 

در ميان شکلهاي اصلي دايره و در ميان فرمهاي اصلي کرده به دليل کثير الاضلاع بودنش و اين که هر فرم و شکل ديگري در طبيعت حداقل يک ضلع از بي نهايت 1- کمتر دارد. ما در اشکال و فرمها مي باشند. غني ترين و اصيل ترين انها و با يک استنتاج از سخنان لوکوربوزيه:
· معلومترين و منمايز ترين 

· بدون ابهام ترين
· زيبا ترين فرمها
· دايره و کره مي باشند.
3-5)مرکز گفتگوي تمدنها

1-3-5) محيط و مرکز 

بياييم بدون هيچ يک از پيش فرض هاي رايج زندگي در مورد چنين مرکزيتي تفکر کنيم

مرکزيتي براي گفتگو مرکزيتي براي تمدنها
 و مرکزيتي براي گفتگوي تمدنها

آنچه از جملات استنباط مي شود واحديت مرکز است.

-مرکزي براي گفتگو

-مرکزي براي تمدنها

-مرکزي براي گفتگوي تمدنها

براستي مي توان پذيرفت که صحبت از وجود مرکزيتي است محيط محيط بر تمدنها و محيط بر گفتگو و محيط بر گفتگو ي تمدنها

يعني

· مرکز/محيطي براي گفتگو

· مرکز/محيطي براي تمدنها
· مرکز/محيطي براي گفتگوي تمدنها
اگر نخواهيم بلافاصله نتيجه بگيريم که محيط چنين مرکزي و مرکزيتي يک دايره مي باشد. و اگر به شايستگي دايره در بوجود آوردن چنين محيطي شک داريم بيائيم به تعريف دايره در بخش تحليل فرم دايره بر گرديم :»

"...دايره شکلي مرکزي و درون گراست که ماهيتا متعادل مي باشد و مرکزيتي براي اطراف و دور و بر خود بوجود مي آورد..."

تحت چنين شرايط تصميم تر اين شد که محيط اين مرکز دايره اي حول اين مرکز باشد.

دايره علاوه بر تمامي تعاريف داده شده شکل فرمي است فرهنگي تر از بقيه اشکال /فرمها.

-دايره متکامل تمامي اشکال /فرمهاست.

دايره بلوغ اشکال فرمهاست.

-دايره فرهنگي است.

-دايره در فرهنگ ما جا دارد.

-دايره قدمتي طولاني تر از بقيه اشکال/فرمها دارد.

-خورشيد دايره است.

-ماه کامل/نو دايره است وماه ناقص دايره نيست.

شکل محيط

در چنين شرايطي بودکه دايره در اين طرح به عنوان شکل غالب تمدنها و محيط بر تمدنها انتخاب گشت. تصوير (الف-5-3)

2-3-5)توپوگرافي
گفتيم که تستر رود/زمان بستري است نرم و سيال اما فرسايشي بستري است که بر عناصر اطراف خود تاثير گذار است و مي سايد و مي رود . هر جا صحبت از تکامل فرمهاست چنين گذر طولاني مدتي نيز بايد باشد. گذري نوازشگر بر عناصر در طرح اخير لايه هاي توپوگرافي با در نظر گرفتن وضع اوليه آنها چنين گذري بر کالبد سايت داشت و با استفاده از چنين پتانسيلي و انطباق نرم افزاري آن با تصوير مورد نظر چنين امکاني بدست آند تا دايره محيطي که در بالا و در مورد آن بحث شد درون کالبد پيوسته توپوگرافي جانمايي شود و نرمي خود را مرهون نوازش گذر خطوط نرم لايه هاي توپوگرافي باشد. که در اينا همان استعاره و مجاز مي باشد. و اين خود اولين قدم براي اصالت چنين مرکزي تلقي مي شود. تصوير(ب – 3-5)

3-3-5) اشکال محاط
تمدنها با هر تقسيم بندي با هر نگرشي با هر مختصاتي و با هر کاستي در علم و تئوري و سياست و تکنولوژي و جهانبيني و ...در عرصه هنر متکاملند و اين تکامل که از قدمت تک تک تمدنها ناشي مي شود آنان را نيز به دايره بودن نزديک ميکند. آيا مي توان مرکزي براي تمدنها طراحي نمود ودر ميان دوايري که ايتعاره تکاملند مثلا مثلثي قرار داد و گفت اين مثلا x است و شرمنده هنوز خيلي مانده تا شما دايره شويد.

از طرفي سياست طراحچنين نبوده در مسند تحليل تمدنها از جنبه مقايسه اي برآيد. (هيچ مقايسه اي در کار نيست) تحت چنين شرايطي است که تصميم براي طراحي اتخاذ شد. (طرح دايره اي که دواير ديگر را در بطن خود محاط کرده دوايري که کاملند و در بعضي از نقاط اشتراکات و بر عکس تناقضاتي وجود داشته باشد درون دايره بزرگترند.)

درون دايره بزرگتر از هم دورتر و يا نزديکترند و مي توان چنين تجسم کرد که فاصله ها و تقرب هاي فرهنگي و تاريخي تمدنها چنين نمود پيدا کرده اند(تصوير پ-3-5)

4-3-5) مختصات جانمايي لکه ها روي سايت

با چنين توقعي از کار و توجيهايت به لحاظ شکل و فرم نمي توان جانمايي پراکندگي لکه هاي روي سايت را بصورت اتفاقي و دلخواه در نظر گرفت. و بايد براي آنها توجيهي موجه داشت.

تحت چنين شرايطي که از تکامل اشکال و فرمها نشات مي گيرد بر آن شدم تا از اشکال فرکتال براي نقوش محاطي بهره جويم. در اين اشکال (2 بعدي و 3 بعدي)ما تکامل فرم و تکرار را خواهيم ديد.

-تکرار به گذشته /تکرار به آينده

-تکرار فرم در جزء/تکرار فرم درکل

-کلي نگري /جزئي نگري

-همانندي /تفاوت

-زيبايي/تکرار

و...

دراين ميان موارد آرشيو شده و بررسي شده تصوير شکل فرکتال بدليل انطباق وهمخواني با فرم محيطي و به روش نرم افزاري وروي سايت قرار داده شده تصوير

فصل هفتم

اقلیم و اطلاعات جغرافیایی محل قرارگیری

فصل هفتم 

اقلیم و اطلاعات جغرافیایی محل قرارگیری

موقعيت و زواياي تابش خورشيد

در عرض جغرافيايي 35 درجه

مجموعه حاضر در شهر تهران در نزدیکی منطقه تپه عباس آباد و اتوبان حقانی  مکان يابي شده است، شهر تهران در دامنه جنوبي کوههاي البرز وحاشيه شمالي کوير مرکزي ايران در دشتي نسبتا همواره واقع شده که شيب ان از شمال به جنوب است و به وسيله دو رود اصلي کرج در باختر وجاجرود درخاور، مشروب ميگردد. البته رودهاي فصلي مانند جعفر آباد (دربند) دارآباد (شاه آباد) درکه وکن نيز وجود دارند که مشخصه اصلي انها جريان ازسمت شمال به جنوب است وميزان آب انها با ميزان بارندگي ساليانه ارتباط مستقيم دارند.

شهر تهران ازنظر جغرافيايي در 51 درجه و 4 دقيقه و 33 دقيقه طول غربي و 35 درجه و 35 دقيقه تا 35 درجه و 50 دقيقه عرض شمالي قرار گرفته است.

تهران ازسمت شمال به کوههاي البرز – از سمت جنوب به کوه بي بي شهربانو، ري واتوبان قم ازسمت شرق به لواسانات، جاجرود و جنگلهاي سرخ حصار از سمت غرب به دهکده المپيک پارک جنگلي تهران و مسيل کن منتهي مي شوند.

2-1-3) تقسيمات اقليمي 

آب وهواي هر منطقه نتيجه ترکيب عوامل متعددي چون وضعيت توپوگرافي، ارتفاع از سطح دريا، طول و عرض جغرافيايي ، باد و بارندگي ، تابش خورشيد و رطوبت است.

به اين ترتيب سرزمين ايران داراي چهار اقليم متفاوت بشرح زيراست: 

· اقليم سواحل جنوبي درياي مازندران 

· اقليم کوهستاني غربي
· اقليم فلات مرکزي
· اقليم سواحل جنوبي 
تصوير

 شهرتهران به طور کلي داراي آب و هواي گرم وخشک است و فقط نواحي شمالي که در دامنه هاي کوههاي البرز واقع است ، اندکي معتدل و مرطوب است از نظر اقليمي منطقه تهران جز مناطق معتدل گرمسير (نيمه بياباني) با زمستاني سرد و تابستانهاي گرم مي باشد ودر تقسيم بندي اقليمي درفلات مرکزي واقع شده است .

	شماره اقليم
	ويژگي آب وهوايي
	متوسط حداکثر دما
	متوسط حداقل دما

	7
	تابستان گرم وخشک وزمستان معتدل
	35 تا 40 درجه
	0 تا 5- درجه

	متوسطدما
	متوسط بارندگي
	متوسط ارتفاع
	درجه زلزله خيزي

	7/16درجه
	230 ميلي متر 
	1450 متر
	10-8 درجه مرکالي


3-1-3 وضعيت آب وهوايي منطقه 

بطور کلي براي تعيين شرايط آب وهوايي شهر تهران، سه ايستگاه هواشناسي که مشخصات آنها در جدول شماره 1-3 نشان داده شده است فعاليت مي کنند نتايج مطالعات انجام شده دراين ايستگاههانشان ميدهد که شهر تهران داراي تابستانهاي گرم ونستبا خشک و زمستان هاي سرد است اما از نظر شدت ودوام شرايط حرارتي هوا در فصلهاي مختلف سال، مناطق شهر تهران به دو گروه تقسيم شده اند.

گروه اول شامل مناطق شمالي شهر ميشود که در آن شدت ودوام شرايط سرد بيش از شرايط گرم و مقابله با سرما از اهميت بيشتري برخوردار است تابستانهاي اين مناطق ملايم وتقريبا ييلاقي و زمستاني آن سرد است ايستگاه هواشناسي کن ، واقع درنزديکي اراضي مورد نظر در اين منطقه قرار دارد.

گروه دوم شامل مناطق مرکز شهر مي شود که درآن دوام شرايط 

گرم بيش از شرايط سرداست. در اين مناطق فصل تابستان طولاني تر از زمستان وگرماي تابستان تقريبا از اواسط بهار تا نيمه اول مهر ماه ادامه مي يابد اما شروع زمستان به کندي صورت مي گيرد و باآغاز ماه فرورديدن سرماي زمستان پايان مي يابد و فصل بهار بعلت گرماي زودرس تابستان بسيار کوتاه است

هدف از اين مطالعه بررسي وضعيت اقليمي محل مورد نظر با استفاده از داده هاي ايستگاههاي هواشناسي واقع دراين محل با ايستگاههاي همجوار آن و همچنين مطالعه وتاثير شرايط اقليمي محل در شکل گيري ساخت و سازهاي مورد نظر است ايستگاه هواشناسي مهر آباد تنها ايستگاه سينوپيتيک واقع در تهران است علاوه بر اين ايستگاه دوايستگاه هواشناسي ديگر يکي در رکن وديگري در باغ گياه شناسي که در غرب مجموعه چيتگر واقع شده است نيز وجود دارد.

در جدول شماره 1-3 موقعيت جعرافيايي اين سه ايستگاه با هم مقايسه شده است همانطور که ملاحظه ميشود اين سه ايستگاه از نظرعرض جغرافيايي که يکي از عوامل اقليمي موثر درشرايط آب وهوايي است يکسان هستند از نظر ارتفاع از سطح دريا که از ديگر عوامل اقليمي موثر در شرايط آب وهوايي نيز دو ايستگاه کن و باغ گياه شناشي با هم يکسان و مرتفع تر از مهر آبادند بنابراين مي توان انتظار داشت که به طور کمي در اراضي مورد نظر نسبت به ايستگاه مهر اباد شرايط خنک تري حکمفرما باشد. 

عامل ديگري که مي تواند تفاوتي بين شرايط آب وهوايي اراضي مورد نظر ايستگاه مورد نظر وايستگاه مهر آباد ايجاد نمايد پوشش گياهي و وجود حوزه هاي ابگير است که باعث بالارفتن رطوبت هوا ميشوند به دليل وجود حوزه هاي آبي و پوشش گياهي غني تر در اراضي مورد نظر انتظار ميرود که رطوبت هوا در اين اراضي نسبت به مهر آباد بيشتر باشد.

	رديف
	نام ايستگاه
	طول جغرافيايي
	عرض جغرافيايي
	ارتفاع از سطح دريا

	1
	مهرآباد
	19-51
	41-35
	1191متر

	2
	کن
	16-51
	45-35
	1330متر

	3
	باغ گياه شناسي
	10-51
	40-35
	1330متر


دما و رطوبت هوا
بر اساس آمار 18 ساله تخميني ايستگاه هواشناسي کن، ماه ژوئيه (10 تير تا 10 مرداد)با دماي متوسط 7/35 درجه سيلسيوس به عنوان گرمترين ماه سال معرفي ميشود بر همين اساس ماه ژانويه (10دي تا 10 بهمن) يامتوسط حداقل 7/0 –درجه سردترين ماه سال است.

در اين ايستگاه دوره گرما ازماه ژوئن (10 خرداد تا 10 تير) آغاز شده وتا پايان ماه اوت (10 مرداد تا 10 شهريور بطول مي انجامد. درتمام طول اين دوره متوسط حداکثر دما بالاتر از 33 درجه است شبهاي اين ايام با دماي در حدود 20 تات 24 درجه روبروست که هرچند دماي مناسبي محسوب ميشود ولي بايد توجه که اين دماي مناسب در ساعات مياني شب واوائل صبح اتفاق مي افتد.

تا پايان ماه اکتبر (10 مهر تا 10آبان) دما همچنان در حد نسبتا مناسبي البته بااندکي سرماي شبانه باقي مي ماند از ماه نوامبر (10 آبان تا 10آذر) حضور سرما محسوس ميشود امادراين ماه دماي ساعت روز همچنان بالاتر از 10 درجه است ازاوايل ماه دسامبر تا پايان ماه فوريه (10 آذر تا 10 اسفند) دماي هوا به کمتر از10 درجه تقليل مي يابد و درشبها مي توان شاهد دماي زير صفر درجه بود.

در ماه اخر فصل زمستان بطور مشخصي شرايط حرارتي بهبود يافته و دماي ساعت روز تا حد 15 درجه افزايش مي يابد اما در شبها هوا همچنان سرد است با شروع فصل بهار متوسط حداکثر دما به بيش از 20 درجه مي رسد واگرچه متوسط حداقل دما حکايت از سرد شدن هوا درساعات شب دارد ولي درمجموع شرايط اين ماه مطلوب است فصل بهار بسيار کوتاه است واز اواسط ماه مه (10 ارديبهشت تا 10 خرداد) درگرمترين ساعات روز مي توان شاهد ظهور گرماي تابستاني بود.

در بررسي آمار مربوط به تغييرات رطوبت نسبي مشاهده ميشود که حداکثر رطوبت نسبي در ماههاي سرد در حدود 70% است و متوسط حداکثر رطوبت در ماههاي گرم تا 32 % کاهش مييابد اين مقدار به ساعات شب که دما در حد 24 درجه است تعلق دارد. متوسط حداقل رطوبت نسبي که با ساعات مياني و گرمترين اوقات روز تعلق دارد، درگرمترين ماه سال حدود 23% و در سردترين ماه سال حدود 58% است 

از آنجائيکه همراهي و تاثير رطوبت بر دما مي تواند احساس انسان رادر مقابل حرارت تغيير دهد، بررسي تغييرات دما و نتايج حاصل ازان بدون توجه به رطوبت نسبي گمراه کننده خواهد بود کثرت يا قلت رطوبت نسبي به هنگام گرما يا سرما مي تواند تاثير شرايط بحراني را وخيم تر کند اما آمار مربوط به رطوبت هوا گوياي اين واقعيت است که به طور کلي وضعيت رطوبت نسبي معمولا مساله ساز نخواهد بود.

در قسمتهاي بعد بااستفاده ازشاخصهايي که تاثير توام دما و رطوبت هوا در احساس آسايش انسان را نشان مي دهند حدود تغييرات اين دو عنصر اقليمي مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

ميزان بارش 

معدل 18 ساله آمار تخميني کن نشان مي دهد که ميزان بارندگي سالانه حدود 9/280 ميلي متر است اين مقدار بارندگي ازبارشي که درمناطق شمالي شهر روي مي دهد کمتر است مقداربارندگي درماههاي اوت ژوئيه و سپتامبر به حداقل ممکن وزير يک ميلي متر مي رسد از اين روي مي توان گفت بارش پراکنده بهاري تا پايان اين فصل ادامه مي يابد. خشکي فصل تابستان تا اوائل فصل پائيز ادامه دارد ودر ماه اکتبر 10 مهر تا 10 ابان ) شاهد آغاز بارندگي هاي اين فصل هستيم . مقدار بارندگي در زمستان به حداکثر مي رسد وتقريبا حدود نيمي ازبارندگي هاي سالانه دراين فصل روي مي دهد. با افزايش مقدار سرما درماه فوريه تاحدي از ميزان بارندگي کاسته ميشود و دوباره درماه مارس که دما رو به افزايش دارد مقدار بارندگي به حداکثر سالانه خود (6/53 ميلي متر) مي رسد. بعد از گذراندن ماه اول بهار با افزايش دما ازمقدار بارندگي به ميزان قابل توجهي کاسته شده وبا نزديک شدن به فصل گرم مقدار بارش به حداقل سالانه خود نزديک مي شود.

) روزهاي يخبدان 

آمار ميانگين يخبندان در دوره 15 ساله اخير نشان مي دهد طي ماههاي آبان الي اسفند حداکثر 82 روز يخبندان دراين حوزه رخ مي دهد البته دربرخي سالها تعداد روزهاي يخبندان به 4 روز نيز کاهش مي يابد. بطور کلي درسالهاي اخير تعداد روزهاي يخبندان کاهش يافته است.

	فصل هاي سال
	نياز کنترلي
	وضعيت عمومي هوا

	بهار
	گرم کردن-سرد کردن
	آفتابي- باراني-پر تغيير

	تابستان
	سرد کردن
	آفتابي

	پائيز
	سرد کردن- گرم کردن
	باراني

	زمستان
	گرم کردن
	برفي- باراني


جدول خصوصيات جوي

 تابش آفتاب
موقعيت ظاهري ولحظه اي خورشيد درآسمان درهر نقطه از کره زمين، تابع زمان وعرض جغرافيايي ان نقطه است. هرچه عرض جغرافيايي کمترباشد ارتفاع موقعيت خورشيد يا زاويه تابش بيشتر و انرژي حرارتي حاصل از ان زيادتر است.

به منظور بررسي موقعيت خورشيد، زواياي تابش و انرژي حرارتي حاصل درماههاي مختلف سال، باتوجه به عرض جغرافيايي اراضي موردنظر حدود 35 درجه و 41دقيقه، از دياگرام موقعيت خورشيد درعرض جغرافيايي 36 درجه شمالي که اختلافي کمتر ازيک درجه با موقعيت اين اراضي دارد استفاده شده است با استفاده ازاين دياگرام جهت و زاويه تابش آفتاب درهرساعت و هرروز ازسال قابل بررسي است .

براساس اين دياگرام زاويه تابش آفتاب در ظهر اول دي ماه يعني درپايين ترين موقعيت سالانه خورشيد حدود 32 درجه و در ظهر روز اول تير ماه که دربالاترين موقعيت سالانه خود قرار دارد حدود 78 درجه است اين زوايا باعث مي شوند که يک ديوار رو به جنوب در زمانهاي ياد شده به ترتيب سايه هايي به عمق 6/1 و 21/0 برابر ارتفاع خود ايجاد نمايد.

انرژي خورشيدي تابيده شده بر سطوح قائم

زواياي تابش دربالاترين و پايين ترين موقعيت سالانه خورشيد

با در دست داشتن زواياي موقعيت خورشيد، ميتوان شدت انرژي حرارتي حاصل از تابش آفتاب بر سطوح مختلف را محاسبه نمود در اين بررسي با استفاده ازيک برنامه کامپيوتري مقدارانرژي خورشيدي تابيده شده بر سطوح قائم در 24 جهت مختلف جغرافيايي در يک روز نمونه ازهر يک از ماههاي سال محاسبه شده است.

با بررسي مقادير انرژي تابيده شده بر سطوح قائم درکل مواقع سال (ساعات آفتابي) مشاهده ميشوند که در سردترين ماه سال (دي ماه) بيشترين انرژي خورشيدي بر ديواره هاي شرقي وغربي مي تابد و بادقتي بيشتر ميتوان دريافت که در سردترين ماه سال انرژي خورشيدي تابيده شده بر سطوح قائم رو به جنوب بيش از 5/3 برابر انرژي تابيده شده بر سطوح قائم رو به شرق ياغرب است درگرمترين ماه اين نسبت بر عکس مي شود يعني ديوارهاي شرقي ياغربي حدود 7/3 برابر بيشتر ازديوارهاي جنوبي انرژي دريافت مي کنند.

وزش باد

وزش باد ميتواند نقش موثري درآلودگي هوا، تامين اکسيژن مورد نياز (درصورت عبور از سطح گياهي) ودر خنک کنندگي شرايط محيط داشته باشد. از نظر حرارت و شرايط محيطي اين عنصر اقليمي ميتواند از دو جهت موثرباشد درتابستان با پايين آوردن حداکثر دما و گسترش منطقه اسايش و در زمستان باکاهش حداقل دما وايجاد فاصله زيادتر باشرايط ودر نتيجه افزايش اتلاف حرارت وميزان نياز به گرمايش در دو فصل زمستان و بهار، بادهاي اصلي منطقه، عمدتا مي وزند وباد شمال غربي با اختلاف نسبتا زياد دردرجه دوم اهميت قرار دارد. درصد مواقع آرام درفصلهاي مختلف سال نشان مي دهد که درفصل زمستان بعلت پايين بودن مقدار نوسان دماي هوا، کلي از ميزان وزش بادها کاسته ميشود. بطوريکه تقريبا در 47 درصد از مواقع ديده باني شده دراين فصل کمترين احتمال وزش، ازجهات شمال شرقي تا جنوب غربي است

در فصل بهار اگرچه ازدرصد اوقات آرام کاسته ميشود، ولي ازنظر وزش باد در جهات شمال شرقي تا جنوب غربي تغيير محسوسي بوجود نميآيد در اين فصل بادهاي غربي به همراه بادهاي شمال غربي بيشترين ميزان وزش رادارند.

در فصل تابستان درصد مواقع آرام به حداقل خود مي رسد (22درصد) دراين فصل از مقداروزش باد غربي کاسته شده وبادهاي مناسبي از جهت هاي جنوب شرقي وجنوب مي وزند که مي توانند براي تعديل شرايط حرارتي هوا درعصرها مناسب باشند.

عمر بادهاي جنوب وجنوب شرقي باآغاز پائيز به پايان ميرسد و از مقدار وزش آنها دراين فصل کاسته ميشود اما بادهاي غربي در وضعيتي مشابه تابستان باقي مي مانند و بر مقدار باد شمالي افزوده مي شود لازم به توضيح است که اگرچه دراين فصل، درصد وزش بادهاي شمالي افزايش مي يابد ولي اين بادها ازسرعت بسيار کمي برخوردارند وقدرت تاثير آنها به مراتب ازبادهاي غربي که سرعت بيشتري دارد کمتر است بطور کلي ميتوان گفت که وجود باد غربي در کل سال محسوس است اما تاثير وجود آن درفصل تابستان بيش از هر زمان ديگري مشخص است درمقابل بادهاي جنوبي و جنوب شرقي تنها در فصل تابستان شدت مي گيرند. در اين دوره آمارگيري ازميان کليه جهت ها جهت هاي شرقي و شمال شرقي به ترتيب کمترين درصد وزش راداشته اند نسبت اهميت وزش باد درجهت هاي مختلف رابر اساس حاصل ضرب فرکانس باد در متوسط سرعت ان نشان مي دهد.

براساس نتايج ارائه شده درمنحنيهاي شکل هاي ياد شده بطور کلي و در تمام طول سال وزش باد در روزها بيشتر از شبهاست بخصوص درماههاي ژانويه تا ژوئن اهميت وزش باد درروزها بسيار بيشتر ازشبهاست در روزهاي کليه ماههاي سال باستثناء ماههاي ژوئيه تا سپتامبر (10 تير تا 10 مهر) باد غربي عمده ترين باد است در ماههاي ژوئيه الي سپتامبر وزش بادهاي جنوب شرقي و جنوبي بيشتر از بادهاي غربي است در شبهاي بيشتر ماههاي سال باد غالب باد غربي است. تنها در ماههاي سپتامبر تا دسامبر (10 مهر تا 10 دي) اهميت وزش باد شمالي بيش از باد غربي است.

بامقايسه اعداد وارقام مربوط به وزش باد در روزها و شبهاي ماههاي مختلف سال نتيجه مي شود که بطور کلي در شبهاي کل سال به ترتيب بادهاي غربي شمالي وشمال غربي اهميت بيشتري دارد درروزهاي کل سال نيز باد غربي بيشترين اهميت را دارد اما دراين ساعات بادهاي جنوب شرقي و جنوبي در درجه دوم و سوم اهميت قرار مي گيرند.

بطور خلاصه درکل سال چه در روزها و چه در شبها باد غربي باد غالب منطقه است اما در روزهاي جنوب شرقي و جنوبي، درشبها بادهاي شمالي و شمال غربي دردرجات بعدي اهميت قرار مي گيرند.
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2-3) اهداف طراحي اقليمي: 

مجموعه نکات ياد شده در قسمتهاي قبلي طراح را ملزم به دستيابي به راهنمايي را جهت نيل به اهداف، که اهداف عمده طراحي اقليمي ناميده شده اند مي نمايد.

 اهداف عمده طراحي اقليمي فضاهاي باز: 
براساس محاسبات انجام شده در قسمت قبل بطور خلاصه نيازهاي حرارتي انسان در طول سال درفضاهاي آزاد به شرح زيراست: 

· شرايط سرد 32 درصد سال

· شراط مناسب درافتاب 28 درصد سال
· شرايط مناسب در سايه 18 درصد سال
· شرايط مناسب در سايه و درجريان هوا يا درصورت افزودن رطوبت به هوا 22 درصد سال
· با درنظرگرفتن اين نيازها، ميتوان نتيجه گرفت که نياز به تابش آفتاب در60 درصد از سال ( مجموع شرايط سرد ومناسب در آفتاب) ونياز به سايه در 40 درصدازسال (مجموع شرايط مناسب درسايه و درجريان هوا) وجود دارد. بنابراين با توجه به نيازهاي حرارتي موجود در فضاهاي آزاد اهداف عمده طراحي اقليمي دراين فضاها به شرح زيرتعيين مي شوند.
1-هدايت آفتابه به فضاهاي آزاد در مواقع سرد

2-ايجاد سايه بر فضاهاي آزاد در مواقع گرم

3-فراهم ساختن تسهيلاتي جهت افزايش رطوبت هوا درمواقع گرم

4-برقراري جريان هوا در فضاهاي آزاد درمواقع گرم

5- محافظت فضاهاي آزاد در برابر بادهاي سرد زمستان

بايد توجه داشت که تحقق يافتن رديفهاي 4و5 ميتواند شرايط نسبتا مناسبي را ايجاد نمايد، اما به دليل شديد نبودن بحرانهاي حرارتي در ارتباط با وزش بادها، پرداختن به اين دو رديف تنها زماني قابل توجيه است که به ساير اهداف طراحي لطمه اي وارد نشود.

اهداف عمده طراحي اقليمي فضاهاي داخلي 

دراين ارتباط با تامين نيازهاي حرارتي در فضاهاي داخلي ساختمان که به بهبود کيفيت شرايط آسان در اين فضاها و صرفه جويي در مصرف انرژي موردنياز جهت تامين شرايط حرارتي لازم درمواقع بحراني مي انجامد مي توان با توجه به اين نيازها که درزير خلاصه شده اند اهداف عمده طراحي اقليمي راتعيين نمود.

-نياز به گرمايش مکانيکي ، 22درصد سال

- اسکان گرمايش خورشيدي 24درصد سال

- آسايش در فضاهاي بسته 17 درصد سال

- آسايش در فضاهاي مربوط با هواي آزاد 23 درصد سال

- امکان سرمايش طبيعي با استفاده از مصالح ساختماني سنگين 9درصد سال

- نياز به سرمايش مکانيکي 7 درصد سال

باتوجه به اين نيازها مي توان نتيجه گرفت در مجموع نياز به بهره گيري ازانرژي خورشيدي در 48 درصد از سال نياز به گرمايش مکانيکي وامکان گرمايش خورشيدي و ضرورت محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب آسايش در فضاهاي باز نياز به سرمايش مکانيکي و امکان سرمايش طبيعي) در 29 درصداز سال وجود دارد. بر همين اساس موارد زير به ترتيب اولويت به عنوان اهداف عمده طراحي اقليمي ساختمانها درمنطقه طرح تعيين ميشوند: 

1- جلوگيري ازاتلاف حرارت ايجاد شده درساختمان درمواقع سرد

2- هدايت تابش آفتاب به فضاهاي داخلي در مواقع سرد

3- استفاده از عملکرد حرارتي مصالح ساختماني درکنترل فضاهاي داخلي 

4-جلوگيري از نفوذ مستقيم آفتاب به فضاهاي داخلي در فصل گرم

5- فراهم ساختن امکان ارتباط مستقيم فضاهاي خارجي وهواي آزاد به منظور بهره گيري ازشرايط مناسب هواي خارج 

6- جلوگيري ازتاثير خنک کنندگي بادهاي سرد زمستاني دراتلاف حرارت ساختمان 

جهت استقرار ساختمان و ورزش باد
با توجه به شرايط حرارتي و نيازهاي سالانه حرارتي انسان در فضاهاي داخلي موارد زير به عنوان اهداف عمده طراحي اقليمي درتعيين جهت استقرار ساختمان مشخص ميشوند لازم به توضيح است که جهت استقرار ساختمان يکي ازموارد بسيارمهمي است که مي تواند به تنهايي، بخشي از نيازهاي حرارتي فضاهاي داخلي را به طور طبيعي تامين نمايد. بطور کلي جهت استقرار ساختمان باتوجه به اهداف عمده طراحي اقليمي به شرح زير تعيين ميشود: 

1- کسب حداکثر انرژي خورشيدي در مواقع سرد سال

2- کسب حداقل انرژي خورشيدي درمواقع گرم سال
3- جلوگيري ازتاثير خنک کنندگي بادهاي سرد زمستاني
4- جلوگيري از نفوذ مستقيم آفتاب به فضاهاي داخلي درمواقع گرم
همانطور که در بررسيهاي اقليمي اشاره شده بادهاي غربي عمده ترين بادها درکليه ماههاي سال مي باشند باد سرد و نامناسب زمستاني نيز از سمت غرب مي وزد بنابراين اگر بخواهيم جهت گيري ساختمان موجب کاهش آسيبهاي آن شود مناسب ترين جهت استقرار ساختماني جهتي که بتواند تاثيربادهاي غربي را به حداقل برساند در اين راستا ميتوان ازتوده ساختماني به عنوان سپر مجموعه دربرابر اين بادها استفاده نمود.

جهت گيري نامناسب سايبان   ساختمان ميتواند مانع دربرابر نفوذ باد به مجموعه شود

بنابراين جهت غربي وسايرجهت گيريهاي نزديک به آن نامناسب ترين سويه گيري مي باشد و جهت هاي شمال تا جنوب درشرايطي که پشت ساختمان به طرف باد باشد مناسب ترين جهت گيري به شما مي آيد.

 مناسب ترين جهت استقرار

جلوگيري از نفوذ بادهاي غربي که در فصل زمستان بسيار آزار دهند مي باشد که به کمک گياهان نيز امکان پذير است. از آنجائيکه کارکرد اين مهم در فصل زمستان بيشتر مورد نظر ماست استفاده از گياهان هميشه سبز درناحيه غربي توصيه مي شود.

 جهت گيري محورهاي حرکتي

درابتداي امر اهداف خويش را از طراحي فضاهاي آزاد مجموعه اولويت بندي نموديم حال سعي مي نماييم با ارائه تعريف مناسب از هريک از اين اهداف جهت گيري بهينه معابر را در مجموعه تعيين نماييم.

بادهاي سرد زمستاني موجب کاهش محسوس دماي فضاهاي باز اطراف مجموعه مي باشند کاهش دما خصوصا هنگام شب موجب يخ زدگي سطح معابر و گذرگاهها خواهد بود. اين يخ زدگي درساعات اوليه روز و آغاز به کار مجموعه موجب بروز مشکلات جدي براي کارکنان، دانشجويان ومراجعه کنندگان به مجموعه مي باشد. همچنين بر اساس برنامه ريزي کلي انجام شده ايجاد شرايط مناسب در فضاهاي باز واقع در معرض جريان ن هوا بسيار مهم است لذا ضرورت دارد که در تعيين جهت هاي حرکتي و محور بندي خيابانهاي مجموعه دست يافتن هاي اقليمي به کار برده شوند مناسب ترين جهت گيري براي معابر دراين منطقه اقليمي تهران جهتي است که درزمستان سايه ايجاد شده در سطح محورهاي حرکتي را به حداقل برساند.

جهت گيري مناسب محورهاي حرکتي در روزهاي سرد سال

اگر درجهت گيري ساختمان و يا آرايش مناسب سايت دقت هاي لازم بعمل نيايد در فصلهاي سرد سال خصوصا زماني که بادهاي غربي شدت دارند بادهاي سرد کانايزه شده به صورتي طاقت فرسا در مجموعه به وزش در مي آيند پس جهت گيري صحيح بايد مانع يک سويه شدن جريان بادهاي سرد زمستاني شود.

در مواقع گرم سال بخصوص فصل تابستان وزيدن بادهاي ملايم و نسيم هاي خنک تابستاني باعث ايجاد محيطي مطبوع و مناسب در مجموعه ميشود عبور نسيم هاي ملايم و خنک تابستان درسايه ايجاد شده درمحيط شادابي و طراوت ويژه اي رابه همراه خواهد داشت.

براي بهره گيري از بادهاي خنک تابستاني بايد جهت گيري محورهاي حرکتي امکان نفوذ وعبور ازاين بادها را فراهم آورد البته گسترش وهدايت اين بادهاي ملايم ومطبوع در مجموعه حاضر با بهره گيري مناسب ازآرايش صحيح سايت مهيا شده است بادهاي جنوب شرقي وجنوبي عمده ترين بادهايي هستند که درروزهاي گرم تابستان مي وزند مناسب ترين جهت گيري براي محورهاي حرکتي مجموعه در ارتباط با اين دو نسيم تعيين مي شود.

جهتي که مانع کاناليزه شدن بادهاي سرد زمستاني مي شود.

مناسب ترين جهت گيري براي بهره گيري ازنسيم خنک تابستاني

ساير موارد موثر
مهمترين عامل در تعيين نحوه گسترش وجهت گيري مجموعه پاسخگويي صحيح به عملکرد آن است دراينجا منظور از عملکرد همان عملکرد گرايي خشک وکم منطق معمول دردهه هاي قبل نيست بلکه معناي عام تري ازآن موردنظر است دراين بحث مراد از عملکرد تمام جنبه هاي اجرايي موقعيتي و کارکردي مجموعه مي باشد.

در طراحي اين مجموعه با توجه به موقعيت و مقياس ملي آن سعي شده است علاوه بر در نظر گرفتن خصوصيات طراحي اقليمي به خصوصيات منومانتال و يادماني مجموعه نيز توجه شود و از سوي ديگر طراحي فيگوراتيو آن ما را از پرداختن به اصول معماري و بهره گيري صحيح از امکانات اقليمي غافل نسازد ومجموعه بتواند به آساني به نيازها ومشکلات موجود پاسخ دهد دراين راستا سعي شده است به هر يک از امکانات و مشکلات موجود در مسير طراحي به عنوان يک راهکار در جهت پاسخگويي هرچه مناسب تر به عملکرد استفاده شود.

دماي فضاهاي داخلي ساختمان خانه و سالن اپرا  

حد پايين آسايش دماي 20 درجه سلسيوس در رطوبت نسبي 30 الي 80 درصد حد بالاي آسايش دماي 25 درجه سلسيوس دررطوبت نسبي 70 درصد تا دماي 27 درجه سلسيوس درطوبت نسبي 20 درصد.

عامل ديگري که در وضعيت حرارتي فضاهاي آموزشي تاثير مي گذارد عملکرد حرارتي ديوارهاي داخلي محصور کننده اين فضاهاست د رمواقعي که براي سرمايش وگرمايش فضايي مفروض از وسايل گرم کننده يا سرد کننده استفاده نمي شود وجود مصالح ساختماني سنگين (آجر ، سنگ، بتن) که ظرفيت حرارتي، بالايي دارند باعث مي گردد در دامنه تغييردماي هواي داخلي، ياحرارت ناشي از انتقال حرارت هواي خارج به اين فضاها درمصالح ديوارهي داخلي جذف شده و در شب که شرايط خارجي سرد است، درصورت افت حرارت ذخيره شده درمصالح داخلي به فضاهاي داخلي انتقال مي يابد و باعث تعديل شرايط حرارتي آنها ميشود 
موارد حائز اهميت درطراحي اقليمي ساختمانهاي خانه و سالن اپرا  : 

منظور ازموارد کلي حائز اهميت درطراحي اقليمي مواردي است که در ارتباط بانيازهاي حرارتي و محيطي ساختمانهاي آموزشي وهماهنگ سازي اين ساختمان هابا شرايط اقليمي مطرح مي شوند و رعايت آنها در مراحل طراحي موجب انطباق طرحها با شرايط اقليمي خواهند داشت.

در ارتباط با روشهاي که براي دستيابي به موارد مختلف پيشنهاد شده اند بايد به اين نکته توجه داشت که ترتيب اين پيشنهادها ترتيب اولويت نيست ودرمراحل مختلف طراحي مي توان با توجه به خصوصيات طرح مورد نظر امکانات محلي وشرايط اقتصادي آن تعداد از روشهاي را انتخاب و اعمال نمود که از نظر اجرايي، اقتصادي و بطورکلي خصوصيات طرح مشکلي ندارند.

تفکيک کاملا مشخصي که ميتوان در اين ارتباط اشاره داد، استفاده از روشهاي پيشنهاد شده درنقاط شهري يا روستايي است .بديهي است که مناطق شهري و روستايي از نظر تامين مصالح و تکنولوژي ساخت و ساير موارد حائز اهميت در ساخت واحدهاي آموزشي امکانات و محدوديت هاي متفاوتي دارند.

بنابراين به طورمثال جهت جلوگيري يا کاهش اتلاف حرارت ساختمان درمناطق روستايي استفاده از بافتهاي فشرده و متراکم و ديوارهاي قطور مي تواند راه حل مناسبي باشد در حالي که درمناطق شهري درصورت امکان استفاده از لايه هاي عايق حرارتي در مصالح بام يا ديوارها راه حل معقول تري خواهد بود. 

جلوگيري از اتلاف حرارت: 

منظور ازجلوگيري ازاتلاف حرارت ساختمان ايجاد مقاومت در برابر انتقال حرارت است که به هر صورت در داخل سالنها ايجاد مي شود به محيط خارج و در نتيجه جلوگيري ازاتلاف ان است در فصل هاي سرد جلوگيري ازاتلاف حرارت عمده ترين ويژگي براي ساختمانها محسوب مي شود.

جلوگيري از اتلاف حرارت ساختمان يا کاهش اين اتلاف حرارت به روشهاي زير امکان پذير خواهد بود: 

پيش بيني بافت مجموعه متراکم و به هم پيوسته از طريق اتصال عناصرمختلف مجموعه به يکديگر 

-پيش بيني پلانهاي فشرده و متراکم 

پيش بيني ساختمانهاي دو طبقه

پيش بيني لايه هاي عايق حرارتي درجدارهاي خارجي ساختمان بخصوص دربام يا استفاده از فضاي زير شيرواني به عنوان عايق حرارتي

پيش بيني انواع مختلف پرده ياعايق هاي حرارتي پشت پنجره به منظور حفظ حرارت 

بالا بردن کف تمام شده ساختمان نسبت به کف زمين به منظور کاهش نفوذ هواي سرد خارج به داخل 

درزبندي کليه پنجره ها ودرهاي خارجي

اجتناب ازاستقرار نماي اصلي ساختمان درمقابل بادهاي سرد محلي 

استفاده از شيشه هاي دو جداره 

يک پنجره معمولي با شيشه يک کالا، از نظر تبادل حرارتي ضعيفترين عضو ساختمان محسوب مي شود البته مقاومت پنجره درمقابل انتقال حرارت به مقاومت مصالح شيشه آن تعداد لايه هاي شيشه و ضخامت فضاي بين لايه هاي شيشه و همچنين به جزئيات ونحوه اتصال پنجره به ديوار خارجي بستگي دارد.

ضريب کلي انتقال حرارت شيشه معمولي دو ميلي متري حدود 3 برابر اين ضريب براي ديوارهاي خارجي آجري 22 سانتي ونزديک به چهار برابر انتقال حرارت از ديوارهاي آجري 35 سانتي متري است.

به همين دليل در مناطق سرد سير کليه يا بيشتر حرارت کسب شده در فضاهاي داخلي طي روز و شب از اين طريق تلف مي شود. مگر آنکه با نصب عايق حرارتي در پشت چنين پنجره هايي در شب از انتقال حرارت جلوگيري شود. بديهي است که با افزودن تعداد لايه هاي شيشه يک پنجره مي توان به مقاومت حراتي آن از نظر انتقال حرارت افزود اما افزودن لايه هاي شيشه درميزان روشنايي طبيعي ايجاد شده در فضاهاي داخلي و همچنين درميزان انرژي خورشيدي کسب شده ازطريق پنجره تاثير قابل توجهي مي گذارد.

بنابراين در تهران که در زمستان دماي آن به زير صفر نيز مي رسد شيشه هاي چند جداره حتي با وجود ناچيز بودن قابليت انتقال نور خورشيد ازآنها وتفاوت نسبتا کم تفاوت حراتي آنها نسبت به شيشه هاي عايق دار ترجيح دارند.

· استفاده ازدرختان خزان دار به منظور ايجاد سايه به روي ساختمان به خصوص نماهاي شرقي وغربي و محوطه اطراف ان 

· گسترش پلان ساختمان درجهت محور شرقي غربي
· پيشي بيني بافت مجموعه متراکم و به هم پيوسته از طريق اتصال عناصر مختلف مجموعه به يکديگر
· پيش بيني فضاهاي قابل تهويه در زير بام سقفهاي دوبله يا استفاده از عايق حرارتي درمصالح بام 
· استفاده از سايه بان خارجي براي ايجاد سايه به روي پنجره ها 
· پيش بيني شکاف يا فاصله مناسب در محل اتصال سايه بان بالاي پنجره و نماي مربوطه 
· استفاده از شيشه هاي دو يا چند جداره 
· بهره گيري از انرژي حرارتي تابش آفتاب به روشهاي زيرامکان پذير است: 
· استقرار ساختمان درجهت تابش حداکثر انرژي خورشيدي در فصل سرد
· بازگذاشتن جبهه جنوبي ساختمان تحت زاويه 30 درجه از هر طرف 
· گسترش و کشيدگي پلان ساختمان در جهت محور شرقي غربي
· پيش بيني پنجره هاي بزرگ در نماي مشرف به آفتاب زمستاني (نماي جنوبي ساختمان)
· پيش بيني سطوح منعکس کننده درکوههاي مشرف به پنجره هاي افتابگير کف محوطه جنوبي ساختمان 
· پيش بيني رنگ تيره و بافت خشن براي بافت خارجي 
جلوگيري از گرم شدن سالن در فصل گرم: 
با استفاده ازروشهاي زير مي توان احتمال بيش از حد گرم شدن سالنها را به حداقل رسانيد: 

پيش بيني ساختمان هاي فشرده و متراکم 

استقرار ساختمان در جهت دريافت حداقل انرژي خورشيدي تابيده شده در ماههاي گرم سال 

سايه بان : 

نفوذ مستقيم آفتاب به فضاهاي داخلي عمده ترين عامل گرم شدن اين فضاها در مواقع گرم است . چون ازنظر تامين روشنايي کافي، پنجره سالنها نسبتا بزرگ درنظر گرفته ميشوند، ايجاد سايه به روي اين پنجره به منظور جلوگيري ازنفوذ آب به داخل سالنها در فصل گرم سال تحصيلي حائز اهميت فراوان است سايه بان افقي يا جلوآمدگي بالاي پنجره ساده ترين وسيله براي جلوگيري از نفوذ آفتاب به فضاي داخلي است و درنقاطي با شرايط اقليمي متفاوت نياز به سايه بانهايي با عمق متفاوت دارند.
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مصالح ساختماني: 

مهمترين وظيفه مصالح ساختماني جداره هاي خارجي ساختمان جلوگيري ياکاهش اتلاف حرارت فضاهاي داخلي درمواقع سرد وجلوگيري ازگرم شدن اين فضاها درمواقع گرم است.

از نظر جلوگيري يا کاهش انتقال حرارت لازم است مصالح ساختماني جداره خارجي مقاومت حرارتي مناسبي داشته باشند و در ارتباط با جلوگيري از گرم شدن فضاي داخلي در فصل گرم مصالح بايد علاوه بر مقاومت حرارت داراي ظرفيت حرارتي باشند ميزان اهميت مقاومت يا ظرفيت حرارتي مصالح ساختماني مورد استفاده درجداره هاي خارجي به شدت حرارت نوسان روزانه دماي هواي محل و همچنين به عملکرد و الگوي اشغال فضاي محصور شده به اين جداره ها بستگي دارد.

درارتباط با تاثير عملکرد مصالح ساختماني در شرايط حرارتي سالنهاي درس لازم است ويژگي اين فضاهاي آموزشي نسبت به فضاي مسکوني زمان و الگوي اشتغال فضا و بار داخلي ناشي از حضور دانش آموزان در سالنهاي درس دربعضي شرايط تاثير عوامل اقليمي را تحت الشعاع قرار مي دهد.

فضاهاي آموزشي در فصل تابستان تعطيل هستند ومعمولا درطول سال تحصيلي بين ساعتهاي 8 صبح تا 6 بعداز ظهر مورداستفاده قرار مي گيرند بنابراين مصالح ساختماني بايد قادر به تعديل شرايط حرارتي سالنهاي درس در طول تشکيل آنها باشند.

درشرايط خيلي سرد يا خيلي گرم براي جلوگيري يا کاهش تبادل حرارتي ساختمان ومحيط اطراف لازم است جداره هاي خارجي آن مقاومت حرارتي کافي داشته باشند و براي بالا بردن مقاومت حرارتي ساختار جداره هاي خارجي ساختمان استفاده ازعايق حرارتي ضروري است.

.

نيازهاي حرارتي خانه و سالن اپرا 
وضعيت آب و هوايي اين اقليم باعث ميشود درگرمترين ماههاي تحصيلي دماي هواي سالنهاي رو به جنوب درگرمترين ساعات روز ازحد بالاي آسايش بگذرد البته با جلوگيري از نفوذ مستقيم آفتاب به سالنها درماه اکتبر شرايط حرارتي آنها مناسب خواهد بود. اما درماه سه هواي سالنهاي درس در طول کليه ساعات تشکيل آنها گرمتر ازحد معمول ومعمول ومطلوب خواهد بود.

بدين ترتيب گرمايش فضاهاي داخلي ، حداقل در 5 ماه ازسال تحصيلي و سرمايش آنها درگرمترين ماه سال تحصيلي عمده ترين نياز حرارتي اين اقليم محسوب مي گردد.

فصل هشتم
مفاهيم اوليه در طراحی خانه و سالن اپرا

مفاهيم اوليه در طراحی خانه و سالن اپرا 
فضا: 

هنگاميکه از فضا سخن به ميان ميآيد غالبا محدودهايي که کف وسقف و بدنه داشته باشد به ذهن خطور ميکند ولي اين تعريف عمومي از فضاي معماري است. براي درک مفهوم فضا، بايد دو بخش اصلي فضا را از هم متمايز کرد يکي خود فضا وديگري محدوده قابل تشخيص آن وبه عبارت ديگر بدن هاي کف و سقف فضا را نمي سازد. بلکه فضا درون آن قرار ميگيرد و تغيير آن روح فضا را تغييرمي دهد.

فضا به عنوان محدوده محصور حاصل ادراک حسي است و ادراک بر اساس مشاهده ، تفکر و دريافت به دست مي آيد. سپس ميتوان از فضاي معماري به عنوان فضاي ادراک حسي نام برد ادراک به وسيله حسهابه وجود ميآيد.

نظريه هاي جديد در مورد حسها نه تنها دريافتهاي غير فعال دريافتهاي فعال را نيز مطرح مي نمايد.

گيبسون براساس همان پنج حس اصل تقسيم بندي نويني ارائه مي دهد او بينايي، شنوايي را هم ارز نمي داند و يا لا سه وابه اجزا گوناگون فشارگرما و درد تقسيم مينمايد.

همچنين به ترکيب حاصل ازحس اصلي نيز توجه دارد حس حرکت وحس جهت يابي دروني که احساس بالا و پايين و چپ و راست وعقب وجلو شامل ميشود.

ادراک فضايي برحسب شرايط متفاوت خواهد بود. فضايي که خالي ازانسان است يا مراسمي در آنجا جارياست و يا نوع موسيقي که درآن به گوش مي رسد رفتار و ادراک فضايي را تغيير ميدهد انسان ازبوهاي خاص احساس فضايي خاصي را ادراک مي کند.

انسان درعبور ازيک فضا حرکت مفاصل وعضلات خود را لمس مي کند سختي يا نرمي سطح زمين راحس مي کند بالا يا پايين رفتن ازپله ها را احساس ميکند اگر انسان تنها ابزار اندازهگيري محيط بود فضا براي همه يک گونه درک مي شد و يا دست کم ادراک مشابهي داشت در حاليکه اينگونه نيست وهر فضا براي افراد مختلف تاثيرات گوناگون دارد.

بخش خدمات فني خانه و سالن اپرا 
خدمات فني مورد نياز کتابسالن را از طريق اين بخش توسط خدمات فني کتابسالن مرکزي کتابسالن مراجع واخلاقهاي مطالعه، بايد از فعاليتهاي کتابسالن اصلي باشند . سقف و ديوارهاي آگوستيک بطور اختصاصي و مخصوصا درنقشه ساختمان باز از اصول است.

کتابدار بايد دياگرام مسير کولاسيون ايدآل راآماده کرد وبايد براي محل گيري قسمتهاي ووسايل لازم مشاوره شود.

پهناي گذرگاه بين طبقات 720-850 ميلي متر مي باشد که کتابها به وسيله دست و ياچهار چرخه کتاب به ديگر طبقات توسط آسانسور يا نقاله خودکار منتقل مي شوند .

ترتيب پنجره : روشنايي مستقيم آفتاب مناسب نيست پرده کره کره هر 25 ميلي متر پلکان و درطبقه هاي بزرگ تر پلکان اضطراري مجزا لازم است.

درجه حرارت درقسمتهاي انبار تقريبا 15 درجه سيليوس است تهويه مضنويي جذب پنجره هاي بسته مانع گردو خاک ارجحتر است گرمسازي علمي کتابسالن تمام قسمتها از زيرکف يا مجراي هواي گرم مي باشد.

اهداف در طراحي رستوران در خانه و سالن اپرا :

موارد مربوط به برنامه ريزي براي رستورانها و سالن ها به اندازه ساير نواحي و فضاهاي عمومي هتل اهميت دارد . با اين تفاوت كه در بيشتر اوقات ، هريك از اين اماكن ، مستقل از ساير اماكن عرضه غذا يا نوشيدني است . اما با اين وجود نكات ذيل براي كارآيي تشكيلات ضروري مي باشد .

كليه اماكن عرضه غذا بايد دسترسي مستقيم و نزديك به آشپزسالن داشته باشند ، به غير از ( Pantry) مكاني كه داراي سرويس غذايي كوچك باشند كه در ان صورت مي توان آنها را از آبدارسالن سرويس دهي نمود .

اغلب اماكن عرضه غذا بايد يك محل صرف نوشيدني در مجاورت خود داشته باشند يا اينكه از يك سالن كوچك برخوردار باشند .

رستوران و محل هاي بزرگتر صرف نوشيدني بايد صورتي طراحي شوند كه بتوان بخش هايي از آنها را در اوقات كاهش تعداد مشتري بسته نگهداشت .

رستوران ها و محل هاي صرف نوشيدني بايد داراي نماي خارجي بوده و دسترسي مستقيم به بيرون داشته باشند .

تعداد صندليهاي رستوران و محل صرف نوشيدني بر حسب اندازه ،نوع و محل رستوران متغير مي باشد ..

حدودا براي هر 100 صندلي يك ايستگاه خدمات رساني در نظر بگيريد تا بتوان از آن محل ، آب ، قهوه ، روميزي دستمالهاي تميز و وسايل غذاخوري مورد نياز را تامين نموده و همچنين بتوان ظروف كثيف را بدان فضا انتقال داد .

سلسله مراتب ورود را بايد در نظر بگيريم . 

براي رستوران يك سرسراي ورودي پيش بيني نماييم تا در هنگام ورود ، جو رستوران احساس گردد .

يك مكان براي استقرار ميزبان در كنار ورودي رستوران تعبيه نماييم . 

صندليها را به صورتي قرار دهيد تا به نقاط داخلي ( مانند ويترين غذاها ، فواره ها ) يا به يك نقطه در خارج از سالن غذاخوري متوجه باشند .

از پارتيشن ها ، جداكننده ها و اختلاف سطح ، به صورتي استفاده نماييم كه فضاهاي دوستانه و تقريبا خصوصي ايجاد كنند .

صندليها را از بخشهاي عبوري خدمات رساني مجزا نماييم . هر يك از ميزها بايد از ساير ميزها جدا بوده و فضايي خاص و خصوصي براي خود داشته باشد .

بدون كاستن از كارايي كاركنان رستوران ، ايستگاههاي سرويس رساني را به صورتي شكل دهيم كه ظاهر خيلي واضح و بارزي نداشته باشند .

عرضه نوشيدني را از طريق سالن مخصوص صرف نوشيدني يا يك پيشخوان كه مخصوص رستوران عرضه غذاهاي ويژه طراحي شده و يا از پيشخوان خدماتي اشپزسالن در نظر بگيريم .

نورپردازي براي خصوصي تر نمودن فضاها ، چراغ ها را با نورهاي متغير ( كم شونده يا شدت يابنده )به صورتي طراحي نماييد تا در هنگام شام ، نور فضا را رسمي تر و هنگام ناهار آن محل را روشن تر گرداند .

در هيچيك از بخش هااز چراغ هاي فلورسنت استفاده نكنيم .

اهداف در طراحي كافي شاپ :

در طراحي يك كافي شاپ براي خانه و سالن اپرا بايد نكات ذيل را در نظر داشت :

محل استقرار ميزبان / صندوقدار ، اين دستگاه را به صورت يك مجموعه براي كنترل دسترسي عموم به كليه قسمتهاي فضايي كه اين دستگاه در آن استقرار يافته بايد در نظر بگيريم .

ميزهاي قابل جفت نمودن و ميزهاي لبه دار ( يعني ميزهايي كه لبه هاي تا شده آنها هنگامي كه بلند مي شود آنها را از شكل چهار گوش به شكل گرد و يا مستطيل بلندتر تبديل مي نمايد ) براي پذيرايي از ميهمانان بيشتر در نظر بگيريم .

حدود ده درصد از صندليها را براي ميهمانان تنها در كنار پيشخوان قرار دهيم .

فضايي را جهت بوفه سلف سرويس يا ويترين غذا قرار دهيم . 

فضاي سبز:

36 را نياز دارد. m² فضاي سبز درداخل مجموعه كه حداقل فضاي
تأسيسات:

36 فضا m² با توجه به حجم و وسعت مجتمع و محاسباتي كه از لحاظ مكانيكي انجام شده است حداقل براي قرارگيري سيستمهاي برودتي مورد نياز است.

m² 264 و مساحت فضاي نمايشي m² 344 ومساحت فضاي اداري m² درمجموع بايد مساحت فرهنگ 1040 فضا در نظر گرفته شود. m² 432 باشد. كه در نهايت براي فرهنگسرا مربوطه بايد
فضاي پشت سن:

18 مساحت دارند ويك m² فضايي درجنب سن آمفي سالن کنسرت كه شامل دو اتاق براي گريم مجموعاَ حدود  14 بايد در نظر گرفته شود. m² انبار درحدود
در صورت امكان دو عدد سرويس مردانه و زنانه لازم مي باشد. ارتباط اين فضاها با سن مهم است. در كل 36 نياز است. m² فضايي در حدود
فضاي اداري:

12 m² اتاق رئيس: اتاق رئيس
12 m² بايگاني: قرار دادن فايلها وآرشيو وميز اداري
12 m² خدمات: جهت سرويس دهي به كاركنان و فضاي اداري
اطلاعات و نگهباني:

8 فضا دارد كه بتواند در فضاي سر سرا و يا جاي ديگر قرار m² هر فضا به نوبه خود احتياج به حداقل 16 نياز است در اين مجموعه اين فضا m² داده شود. اين فضا مي تواند با هم ادغام گردند. در مجموع در ابتداي ورود به سايت طراحي شده است .
سرويسهاي بهداشتي:

با توجه به استفاده كنندگان از مجموعه، طبق مطالعات براي هر 50 نفر يك سرويس بهداشتي نياز است 20 نياز است.كه در مجموعه 6سرويس قرار دارد. m² كه در كل به 4سرويس و فضاي
سن:

0/45 m² به نسبت تعداد افراد استفاده كننده فضاي سن مشخص مي گردد به ازاي هر نفر ما نياز به m² فضاي سن و نمايش داريم كه با توجه به تعداد 200 نفر استفاده كننده از سالن نمايش ما به  200 فضاي سن نياز داريم ارتفاع آن بين *0/45=90

0/8-1/1 متغير مي باشد كه با توجه به چيدمان صندلي ها معين مي گردد كه در صورت مسطح m 2 دارد. / 2 تا 4 / بودن كف سالن نمايش حداكثر مقدار مي باشد. عمق سن با عرض سالن نسبت 3 

سالن كنسرت:

0/05 در نظر گرفته مي شود. m² براي هر تماشاچي نشسته مساحتي برابر
طول رديف ها: حداكثر 16 صندلي به ازاي هر راهرو و يك عرض براي راهروي خروجي.

حجم فضا:  4-5 نياز است. m² براي هر تماشا چي حدود
فواصل:  1 m 1/2 ، آخرين رديف با ديوار پشتي m 1/5 ، راهرو جانبي حداقل m اولين رديف با سن حداقل شيب سالن حدود يك درصد مي باشد كه تا 7 رديف از صندلي ها مي توانند بر روي سطح صاف اجرا 140 نياز است. m² شوند. صندلي هاي سالن مي توانند بدون بازو باشد. به ازاي 200 نفر
سالن انتظار:

0/65 در نظر گرفته مي شود كه ارتباط آن با فضا هاي بيرون نياز است. فضاي m² به ازاي هر نفر حدود m² انتظار مي تواند ارتفاع زيادي داشته باشد وشكل آن متنوع است. در كل به ازاي 200 نفر فضايي برابر  130 نياز است كه در اين مجموعه اين قسمت در فضاي باز با چشم اندازي زيبا طراحي شده است.

كلاسهاي آموزشي:

تعيين محل احداث كلاسها بستگي به كاري دارد كه در آن انجام مي گيرد . كلاسها موسيقي بايد داراي خاصيت آكوستيك باشند. براي هنرجويان كه با آلات موسيقي كار مي كنند لازم است در محوطه كلاس كمدي جهت نگهداري اين آلات مهيا باشد.

فضاهاي اداري:

طراحي يك دفتر كار نيازمند اطلاعاتي درباره ابعاد اصلي اجزاء مورد نيازوفاصله تجهيزات در محط كار از  يكديگر و تخصيص مكاني براي نشستن ملاقات كننده مي باشد. در موارد خاص كه بعضي از قسمتهاي مختلف داخل دفتر كار به صورت سفارشي تهيه يا ساخته مي شوند، داشتن اطلاعاتي درباره معماري چوب و دكوراسيون نيز لازم است.

محل كار مدير اندازه ميز و تركيب آن را مي توان با توجه به فضا، شكل واندازه مورد نظر سفارش داد.

ميزهاي اداري معمولاً در اندازه هاي استاندارد قابل قبول در دسترس مي باشند. همين ميزهاي استاندارد هستند كه اكثراً در طراحي يك دفتر كار خصوصي مورد استفاده قرار مي گيرد.

بسياري از دفاتر به گونه اي طراحي مي شوند كه تطابقي با حالت مستطيلي شكل ندارند. يك ميز اداري گرد بايد داراي قفسه هاي كتاب يا فايل هاي بايگاني در اطراف خودش باشد، به طوري كه دسترسي به  آنها از محل صندلي مدير به راحتي انجام پذيرد. فضاي دسترسي ازپهلو مرتبط با منطقه كار و فعاليت، هميشه بايد بدقت مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد.

45 سانتيمتر بسته به شرايط محل / 30 سانتيمتر تا 7 / فاصله مناسب كه براي پا تعبيه شده است، از 5 نشستن تعيين مي شود. فاصله نشيمنگاه تا زانو را نيز بايد در نظر گرفت.

رختكن:

رختكن ها كلاً به دو دسته تقسيم مي شوند: دسته اي كه توسط خود مراجعين استفاده مي شوند و آنهايي كه به وسيله شخص يا اشخاصي مسؤول كنترل مي شوند. نوع دوم مي تواند كوچكتر باشد زيرا  تنها يك يا دو نفر مسؤول مي توانند به لباسها دسترسي داشته باشند.

آمفي خانه و سالن اپرا :

آمفي خانه و سالن اپرا  خانه و سالن اپرا ، عمومأ براي همايش هايي كه به طور سالانه در شهر صورت مي گيرد ،كنسرتها يا نمايشها و يا خطابه ها كه نياز به حجم زيادي از فضا دارد ، مورد استفاده قرار مي گيرد .

رعايت اصول زير در شكل گيري تفكر طرح ، بسيار موثر و مفيد واقع گردد.

ورودي و خروجي سالن :

_ورودي بهتر است در معرض ديد افراد داخل سالن باشد . 

_عرض در ، يا درهاي ورودي بايد حداقل نصف مجموع درهاي خروج لازم براي اينگونه فضاها باشد.
درهاي سالن آمفي تياتر بايد به يك معبر با حداقل عرض 150 و حداكتر 300 سانتي متر باز شوند.

_ارتفاع درها نبايد از 220 سانتي متر كمتر باشد. 

_درهاي آمفي خانه و سالن اپرا  باند دو لنگه باشند و پهناي مساوي داشته و به سمت بيرون باز شوند. 

_درهاي سالن بايد حداقل تا 30 دقيقه در مقابل آتش ، مقاوم باشد. 

توجه : همگي افراد داخل سالن بايد حداكثر در مدت 2.5 دقيقه بتوانند تخليه شوند.

مشخصات راهروها :

حداقل بازاي هر 100 تماشاچي ، 70 سانتي متر عرض براي راهرو در نظر گرفته شود. 

عرض راهروها از 120 سانتي متر نبايد كمتر باشد . 

در مورد راهروهائيكه از جلوي رديف صندلي ها مي گذرند ( راهروهاي عرضي ) بايد 20 سانتي متر به اين ابعاد اضافه نمود . به اين ترتيب حداقل عرض 140 سانتي متر را براي آنها در نظر ميگيرند.

حد اقل عرض راهروها كنار ديوارها ، 100 سانتي متر است. 

حداكثر شيب مجاز در راهروها ، 8 درصد مي باشد كه براي عبور معلولين نيز مناسب است. در صورتيكه شيب سالن از حداكثر بيشتر باشد ، بايد از پله در راهرو استفاده كرد . در اينحالت پله ،بايد تمام عرض راهرو را اشغال نمايد و حداقل تعداد پله هاي متصل به هم بايد 3 پله باشد تاكاملأ تشخيص داده شود.

در صورتيكه راهروها ، پله اي باشند ، ارتفاع مجاز پله ها ، حداقل 14 و حداكثر 18 سانتي متر است.

به طور كلي براي سالنهاي خانه و سالن اپرا  و اجراي موسيقي ، در وسط ، راهرو نمي گذارند تا تمركز هنرمندان به هم نخورد ، اما در هر حال ، بعد از هر هفت صندلي ، يك راهرو مي گذارند .

حتي الامكان از استقرار راهرو در محور طولي پرهيز شود ، زيرا بهترين قسمت سالن به
لحاظ ديد مناسب از بين مي رود.

مصالح كف راهروها ي اصلي و پله ، نبايد از مصالح لغزنده و قابل اشتعال باشد. 

در محل تقاطع راهروهاي بين صندلي ها در سالن نبايد پله اي وجود داشته باشد. 

در صورتيكه سالن مورد استفاده ي معلولين هم هست ، بايد راهروها در قسمتي كه محل رفت و 

آمد معلولين است ، شيبدار بوده و از رمپ استفاده گردد.

شيب كف :

اگر ارتفاع ديد نشسته بر روي صندلي هر رديف را برابر با 1.15 الي 1.20 سانتي متر در نظر بگيريم ،  خط ديد تماشاچي كه در حال نگاه كردن به بحراني ترين نقطه ي صحنه كه نزديك به لبه يا خود لبه ي  آن است ، بايد حدوداً 12 سانتي متر از خط ديد تماشاچي جلويي بالاتر باشد . از اتصال دانه به دانه ي آنها ، يك منحني به دست مي آيد كه ارتفاع كف نشيمن گاه آخري ، بسيار بزرگتر از رديف جلوست و معرف شيب كف است.

صندلي ها و نحوه انتظام آنها :

حد اقل عرض از محور دسته ي يك صندلي تا محور دسته ي ديگر ، نبايد از 50 سانتي متر كمتر باشد 

كه براي راحتي بيشتر ، اين اندازه ، 55 سانتي متر اختيار مي شود .

حد اقل عمق كف نشيمن نبايد كمتر از 40 سانتي متر باشد . 

فاصله ي ميان محور قائم يك صندلي با صندلي رديف جلويي ، 85 تا 90 سانتي متر بايد باشد . 

فاصله ي لبه ي نشيمن هر صندلي تا صندلي رديف جلويي ،براي صندلي ها ي ثابت ، حد اقل 60 سانتي مترو براي صندلي هاي تاشو ، 40 سانتي متر بايد باشد .

ارتفاع محل پشتي صندلي از كف زمين ، بين 89 تا 90 سانتي متر در نظر گرفته مي شود. 

شيب پشتي صندلي ، به گونه اي است كه با خط افق ، زاويه ي 105 درجه مي سازد . 

محدوديت تعداد صندلي ها در هر رديف از نقطه نظر ايمني ، راحتي ، و سهولت حركت در سطح سالن  ، اهميت دارد . به طور كل حد اكثر تعداد صندلي ها در رديفهايي كه از دو طرف به راهرو متصل مي شوند ، 20 صندلي و در صورتيكه از يك طرف به راهرو متصل مي شوند ، به 10 صندلي محدود مي شود.

براي كمك به مسأله آكوستيك و داشتن صداي خوب ، صندلي هاي مجاور ديوارها ، بايد حداقل يك  متر از ديوار فاصله بگيرند و صندليهايي كه در گوشه ي سالن واقع ميشوند ، 1.5 متر از گوشه فاصله داشته باشند.

براي معلولين ، بايد به ازاي هر 100 صندلي ، يك فضاي خالي جهت استقرار صندلي چرخدار وجود  داشته باشد . همچنين محل استقرار صندلي ها ، به گونه اي بايد باشد كه با قرار گرفتن صندلي چرخدار در آن محل ، راهرويي بين رديف صندلي ها مسدود نشود .

صحنه ي نمايش يا سن :

سن سالن كنسرت به عنوان اصلي ترين بخش واحد كنسرت محسوب مي شود و با توجه به محدوديت فضا و بودجه ، شكلها و ابعاد مختلفي خواهد داشت . در سالنهاي خانه و سالن اپرا  ، با توجه به زنده بودن نمايش و لزوم جابجايي دكورها در زمان اندك ، هر چه عمق سن و در نتيجه لايه هاي آن بيشتر باشد ، بهتر است  
. اين عمق مناسب در يك سالن خانه و سالن اپرا  ، بين 13 تا 17 متر پيشنهاد مي گردد كه البته در فضاهاي محدود ، مي تواند كمتر نيز باشد ولي در اينصورت ، جابجايي دكورها ، مشكلتر مي شود .

سن ها با توجه به فرم زمين و نحوه ي آرايش فضا مي تواند به فرم هاي گوناگون قطاع دايره ، مستطيل ،  مربع و ... طراحي گردد اما به هر صورت ، رعايت دسترسي و حريم ها ، از اهم نكاتي است كه بايستي رعايت گردد. ارتفاع سن را با توجه به استانداردها بين 09 تا 1.3 در نظر مي گيرند.__
آكوستيك در آمفي خانه و سالن اپرا  :

مسأله آكوستيك در آمفي خانه و سالن اپرا  از مهمترين مسائل مورد بحث است. اگر اندازه ي سالن خانه و سالن اپرا  ، كمتر از 300 متر مربع باشد ، لازم نيست كه از نظر آكوستيكي كاري انجام دهيم ، ولي با افزايش اندازه و حجم  آمفي خانه و سالن اپرا  ، مسأله آكوستيك اهميت خاصي پيدا مي كند . در بحث آكوستيك ، مسأله فقط صدا و
جلوگيري از ميرائي صوت جهت رسيدن صوت به گوش آخرين و دورترين نفر ميباشد. در واقع بايد زمان ميرائي صوت را افزايش داد.

سطوح محدب و نامنظم به پراكندگي امواج صوتي كمك مي كند . گنبدها ، تاقها و ساير سطوح بزرگ  مقعر ، مي توانند مشكلات آكوستيكي ايجاد نمايند . فرم سقف هاي كاذب مي تواند در هدايت صوت مو ثر باشد . در كنسرت ها ، براي طولاني شدن زمان انعكاس اصوات ، لازم است ارتفاع سقف را بيشتر انتخاب كنند. همچنين با انتخاب مصالح مناسب و مقاوم ، مي توان توأمان از اتلاف صوت و انعكاس آن جلوگيري  نمود ، كه متخلخل بودن و عدم صلبيت آنها ، از جمله مسائل بسيار مهم است.

براي داشتن صداي خوب ، صندلي هاي مجاور ديوارها ، ( ديوارهاي جانبي و عقب سالن ) بايد حداقل 1 متر از ديوار فاصله بگيرند و صندليهايي كه درگوشه ي سالن واقع مي شوند ، بايد 1.5 متر از گوشه فاصله داشته باشند . هنگامي كه تماشاچيان بر روي صندلي ها نشسته اند ، خود جاذب صوت در سالن مي باشند . دراين حالت ، جنس صندلي ها ، تأثيري در جذب صدا ندارد . اما زماني كه صندليها خالي هستند ، جنس آنها بايد جاذب صوت باشد تا پر و خالي بودن آنها تغييري در كيفيت صدا ايجاد نكند.يك سالن آكوستيك ايده آل ، داراي تعداد معيني از انعكاسات طبيعي با شدت مساوي است و اين عمل با ايجاد شكستگي هايي در ديوار مسطح و همچنين ايجاد شيي در سقف و كف و استفاده از مواد جاذب صدا ، امكان پذير خواهد بود.

ريز فضاهاي آمفي خانه و سالن اپرا :

1 _ سالن حضار
2 _ سن و فضاهاي پشت صحنه كه عبارتند از :

الف )اتاق گريم
ب ) اتاق تمرين
ج ) آرشيو
د ) اتاق تعويض لباس
ه ) سرويس بهداشتي

_ اتاق پروژكتور
4 _ اتاق كنترل نور و صدا
سطح صفحه نمايش:

مفيد ترين صفحه نمايش صفحه اي است كه مربعي شكل باشد. زيرا امكان پخش هر نوع تصوير افقي و عمودي را به همان خوبي تصوير مربعي فراهم مي آورد يك تصوير تكي احتياج به چنين صفحه نمايشي دارد. همانگونه كه يك تصوير دو تايي نياز به صفحه نمايشي با دو برابر عرض تصوير مربعي دارد طوري كه  دو تصوير در كنار يكديگر قرار گيرند.

تعيين حداقل اندازه لازم تصوير براي يك سالن با اندازه هاي مشخص، كار ساده اي است. براي صفحه نمايشي با سيستم پخش از جلو حداقل اندازه برابر يك ششم فاصله بين صفحه نمايش و دورترين فرد  7 خواهد بود. زماني / تماشاگر مي باشد براي صفحه نمايشي با سيستم پخش از پشت ضريب تقسيم 5برابر   13متر باشد حداقل / كه فاصله ميان صفحه نمايش با سيستم پخش از جلو آخرين رديف بينندگان، برابر 7 اندازه تصوير برابر 230 سانتيمتر خواهد بود، اما در يك صفحه نمايش با سيستم پخش از پشت و با همان فاصله حداقل اندازه تصوير بايد 183 سانتيمتر باشد اين محاسبات بنابراين فرض استوار هستند كه لوازم واوليه كار كه تشكيل دهنده وسايل جهت نمايش هستند داراي حداقل استاندارد هاي لازم باشند.

فضاهاي آموزشي ( نظري ، عملي ) 

 انواع كلاس ها بر اساس فعاليت :

_ كلاس هاي نظري و تئوري ( جهت هنرهاي تجسمي ، نمايشي ، موسيقي )  _ سالن هاي تمرين ( موسيقي و نمايش   
_ اتاقك هاي انفرادي ( موسيقي )  انواع كلاس ها بر حسب اندازه :  2 متر × الف _ كوچك : كلاس هاي انفرادي 3

ب _ متوسط : كلاس هاي تئوري 15 تا 20 نفره، كلاس هاي تئوري 40 تا 50 نفره، كلاس هاي
تئوري و عملي ج _ بزرگ 

_ به طور كلي فضاهاي آموزشي را مي توان به دو بخش آموزش نظري و آموزش عملي تقسيم بندي كرد.
انسان فقط يك وجود فيزيكي ساده كه به جا و مكان نياز داشته باشد نيست. پاسخ‌هاي احساسي نيز از اهميت فراواني برخوردارند چگونگي احساس مردم از هر فضا، به چگونگي تقسيم آن، رنگ‌آميزي، نورپردازي و چگونگي ورود به آن بستگي قاطع دارد.

چنين فضاهايي، ابتدا به بررسي ضوابط و معيارهاي طراحي و همچنين بررسي ابعاد و اندازه‌هاي استاندارد پرداخته‌ايم تا با شناختي بيشتر، اين ضوابط در طراحي نيز منظور گردد.

آكوستيك و الكتروآكوستيك :

    بنا به گفته پروفسور "W.Reichardt بناي خانه و سالن اپرا يا تالار كنسرت و همانند آنها بدون بررسي و پژوهش با الگوي خيانت است.

    صداي مناسب در سينما صدايي است كه مستقيم از فيلم سنجيده مي شود و توسط سطحي انعكاس پيدا نكند. در واقع در يك سينماي خوب ضريب انعكاسي بايد معادل صفر باشد. يعني از لحاظ آكوستيكي مرده. البته اين دوعمل غيرقابل دسترسي است ، زيرا براي رساندن صدا به همه نقاط سالن احتياج به قدرت صوتي فوق العاده اي مي باشد كه از يك طرف باعث ناراحتي افراد نزديك به سرچشمه (بلندگو) مي گردد از طرف ديگر احتياج به بلندگوي متعددي دارد كه بتوانند صوت را در تمام جهات پخش نمايد.

    درب هاي ورودي به تالار سينما از سالن انتظار بايد صدابندي گردد، زيرا در غير اينصورت امكان نفوذ صدا از خارج به داخل سالن زياد مي باشد. دو سيستم حسي مهم تماشاگران در سالن سينما كه نقش اصلي را ايفا مي نمايد، حس بينايي و حس شنوايي اند. براي راحت بودن حسي بينايي، تنظيم، انعكاس، شدت، پخش و شكست نور در سينما بسيار حائز اهميت مي باشد. براي حس شنوايي، شدت و انعكاس صدا كه همان آكوستيك سالن مي باشد، بسيار مهم است. يك صداي مستقيم خوب، صدايي است كه بدون برخورد با چيزي، مستقيم به گوش تماشاچي مي رسد. صداي منعكس شده از يك سطح سوراخ وار خوب شنيده نمي شود. 

    براي طراحي سالن سينما سه عامل اصلي را بايد درنظر گرفت :

1- حجم

2- فرم
3- طنين
    انعكاس صدا در سالن بايد در حدي باشد كه براي تمام صداها كه داراي فركانس هاي مختلف هستند، مناسب باشد. به طور كلي زمان بازتاب صدا بايد حدود 4/1 تا 5/1 ثانيه باشد. در سينما، صدا بايد به طور يكنواخت در سطح سالن پخش گردد.

    شكل ساختمان و گنجايش آن بايد از نظر آكوستيكي طوري طراحي گردد كه بهترين نحوه تقسيم صوت، صورت پذيرد. سالنهاي نمايش بايد قابليت انعكاس صوت را براي تمام صداها (زير و يا بم) داشته باشد.

    ديوارهاي داخلي سالن نمايش، تأثير زيادي بر فضاي داخي داشته و جنبه تزئيني ندارند نكته قابل توجه اين است كه از نظر آكوستيكي بسيار پراهميت مي باشند. از اينرو ساختار و ديوارهاي با شرايط آكوستيكي سالن بايد تطابق داشته باشند.

     حجم لازم هوا براي هر نفر چه از لحاظ آكوستيك و چه از لحاظ مسائل فني ، نبايد كمتر از 5 مترمكعب باشد.

    بهتر است صندليها پارچه اي باشند ( يا روكش پارچه اي داشته باشند)، تا حتي موقعي كه صندلي خالي است از انعكاس صدا جلوگيري نمايد.

     مصالح به كار رفته در فضاي داخلي تالارها هر قدر سخت تر باشند، خاصيت انعكاسي آنها بيشتر است. در واقع در سينماها بايد از بروز چنين وضعي جلوگيري نمود.

    براي جلوگيري از انعكاس صدا در سالن سينماها بايد نكات زير رعايت گردد :

· از ايجاد ديوارهاي موازي هم (هر چقدر كه كوتاه باشند) بايد احتراز نمود.

· سطحهاي متغير نبايد در سالن سينما وجود داشته باشد، خصوص اگر انحنا آنها نزديك قسمت عقب سالن باشد.
· سالن نبايد دراز و باريك باشد.
· در صورت وجود يك سطح منعكس كننده صدا، بايد آن را تقسيم بندي نمود. عموماً موضوع مواد جاذب صدا وجود دارد. نوع متخلخل وضوع فضايي، مواد متخلخل براي فركانس هاي بايد مناسب است توصيه مي گردد كه مواد متخلخل و غنايي با هم استفاده شود.
    سقفها علاوه بر نقشي كه به عنوان پوشش صدا دارند، مهمترين عنصر شكل و طرح سالن نيز         مي باشند. سقف معممولاً در يك سالن نقش صداگر را ايفا مي كند.

    به منظور بهبودبخشيدن به شرايط آكوستيكي سالن، مصالح متعددي در ساختمان به كار برده         مي شود كه ارزانترين آنها روكش جذب صدا مي باشد.

    قسمتهايي از صندلي كه توسط بدن انسان اشغال نمي گردد، مثل دسته ها، بايد قابليت جذب صدا را داشته باشد. 

    نوارهاي فيلم داراي چهار اثر صوت جدا از هم مي باشند كه از طريق چهارتقويت كننده به چهار سيستم بلندگو منتقل مي گردند.

    از طريق بلندگوهاي پشت پرده، صداي اصلي فيلم پخش مي گرد. كانال صوتي چهارم تنها به      ساند افكت اختصاص دارد كه از مقدار زيادي بلندگوي كوچك، طوري پخش مي شوند كه امواج صوتي مستقيماً به گوش تماشاچي نرسد و در نتيجه تعيين مكان بلندگو ميسر نمي باشد.

    هر سينما بايد مجهز به دستگاههاي صوتي لازم براي بخش صداي فيلمهايي با مشخصات زير باشند :

1- فيلمهاي معمولي كه بيست صداي مغناطيسي دارند.

2- فيلمهاي معمولي كه بيست صداي نوري سبك دارند.
3- فيلمهايي كه داراي بيست صداي استريوفونيك هستند (با مغناطيسي چهارباندي).

    به منظور حصول كه پخش كابل صداي موادي استرفويوميك ، دستگاههاي زيرضروري است :

-  دو باند مغناطيسي ، دوسري چهارتايي پيش باند مغناطيسي ، چهار تقويت كننده اصلي، چهارتركيب بلندگو (سيستم زيرو سيستم بم) و چند بلندگوي ساند افكت به اين طريق يك سيستم فني پيشرفته و در عين حال اقتصادي حاصل مي آيد.

تاسيسات صوتي 

    طراحي مناسب سمعي فضاي سالن با درك اين نكته آغاز مي گردد كه سيستم سمعي قرار است به نمايش يا مراسم ياري رساند و آنها را تقويت كند، نه آنكه با آن تكميل گردد.

    مسير صوت خودكفا و جامع است و شرايط ايده آل براي شنيدن آن به صداي مستقيم مقيد نشده بوسيله خصوصيات آكوستيكي فضايي است كه در آن به نمايش در مي آيد.

    طبق روش متداول، سينما مجهز به سيستم هاي تخصصي صداي استريوفونيك هستند كه از برگشت صوت اضافي در خود سالن بهره نمي گيرند.

    مسير صوت مستقيم فيلم نه تنها بر حالت دراماتيك تاكيد بيشتر مي بخشد كليه صداهاي نامطلوب خارجي و ايجاد شده بر اثر رفت و آمد تماشاچيان، خوردن تنقلات و له كردن قوطي هاي پلاستيكي را تحت الشعاع قرار مي دهد.

گروه نوازندگان -  استوديو برون صحنه -  صحنه -  سالن نمايش

سالن انتظار -  سيمهاي اتصال و ميكروفون
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                                                       ورودي

                                          ارسال

                                                      بازگشت

                             خروجي فرعي و كمكي                                                         

                                 خروجي اصلي


بلندگو



بلندگو




بلندگو


نمودار يك سيستم صوتي متوسط

                                                  سيستم صوتي

اصول اساسي

· سيستم توليد صوتي، از طريق ميكروفون ها صداي موثر و سيگنال هاي ثبت شده را از نوارها و ديسكها جمع آوري كرده، آن را متعادل و محفوظ مي نمايد و سپس از طريق بلندگوها به سالن انتقال مي دهد. سيستم بايد در صورت ضرورت قادر به ثبت اين سيگنال ها نيز باشد.

· اگر قرار است اصوات مصنوعي از لحاظ اكوستيكي و بصري با نمايش تلفيق شوند، لازم است محل عناصر اوليه و نهايي، يعني ميكروفون ها و بلندگوها، انعطاف بسياري داشته باشند.
· در تمام اجزاء موجود در اين زنجيره، وجود استاندارد مهندسي بالا ضروري است. تماشاگران انتظار دارند صدا به طور متقاعدكننده اي طبيعي باشد. اگر چه آنها صدايي منطبق با نمايش را
مي پذيرند، اما صداهاي عرضه شده با كيفيت ضعيف را نخواهند پذيرفت. مشاور اكوستيكي با دانش و تجربه تخصصي در زمينه هاي گوناگون اين رشته، از طراحي اتاق كنترل گرفته تا تعيين مشخصات بلندگو، نقش مهمي در طراحي تاسيسات صوتي ايفا خواهد كرد.

· بلندگوهاي سالن سينما به دو دسته تقسيم مي شوند :

1- بلندگوهايي كه صدا را فقط به طرف جلو مي فرستند، در نتيجه تماشاچيان صدا را واضح     مي شنوند.

2- بلندگوهايي كه امواج صوتي را در تمام جهات پخش مي كنند و اگر در نزديكي آنها سطوح منعكس كننده اي وجود داشته باشد، از طريق بازتاب صدا را تقويت مي كند. ولي ديوار عقب سالن نبايد صدا را منعكس نمايد.
· براي بهتر شدن كيفيت صوتي در سينما به جاي استفاده از يك بلندگو، از چند بلندگو كه پهلوي هم قرار گرفته اند استفاده مي گردد كه معمولاً دو نوع هستند، براي صداهاي بم و براي صداهاي زير.

· تعداد بلندگوهايي كه يك سالن، بستگي به وسعت فضاي آن دارد. در سينماهاي كوچك بلندگو در آكس محوري قرار مي گيرد.
· براي بلندگوي مغناطيسي چهاركاناله، سه تركيب بلندگو كفايت مي كند.
· با تقسيم پرده سينما به چهار قسمت مساوي، يك بلندگو در وسط و هر بلندگوي جانبي نيز در وسط ربع هاي خارجي قرار داده مي شود. فاصله كم بلندگوها با يكديگر وجود شرايط استريوفونيك را شدت مي بخشد.
· به منظور بهره گيري بهتر، توصيه مي گردد تقويت كننده ها به دو دسته تقسيم شوند : پيش تقويت كننده ها و تقويت كننده هاي اصلي
· مسئله مهم در كليه تقويت كننده ها و دستگاههاي توليد صوت، عايق نمودن آنها براي الكتريسيته از كف و ديوار مي باشد و براي اين كار غالباً از چيني استفاده مي گردد. اتصال دستگاههاي فوق به زمين بايد مدنظر قرار گيرد و بهتر است براي اين منظور از لوله آب استفاده شود.
· براي جلوگيري از انتقال صداي دستگاههاي پروژكتور بايد به مصالح ايزولاسيون تجهيز گردند.
اطلاعات جذب صدا براي مصالح ساختمانهاي عمومي و مبلمان آنها

ضريب جذب صدا

	ماده
	Hz 125
	Hz 250
	Hz 500
	Hz 1000
	Hz 2000
	Hz 4000
	شماره NRC ، ضريب كاهش صدا

	ديوارها
	
	
	
	
	
	
	

	بازتاب كننده هاي صدا
	
	
	
	
	
	
	

	1- آجر بدون پرداخت
	02/0
	02/0
	03/0
	04/0
	05/0
	07/0
	05/0

	2- آجر بدون پرداخت رنگ شده
	01/0
	01/0
	02/0
	02/0
	02/0
	03/0
	00/0

	3- بتون ناهموار
	01/0
	02/0
	04/0
	06/0
	08/0
	10/
	05/0

	4- بلوك بتني ، رنگ شده 
	10/0
	05/0
	06/0
	07/0
	09/0
	08/0
	05/0

	5- شيشه، سنگين، ضخيم
	18/0
	06/0
	04/0
	03/0
	02/0
	02/0
	05/0

	6- شيشه، معمولي
	35/0
	25/0
	18/0
	12/0
	07/0
	04/0
	15/0

	7- پنل گچي به ضخامت 
[image: image7.wmf]2
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 اينچ
	29/0
	10/0
	05/0
	04/0
	07/0
	09/0
	05/0

	8- پنل گچي ، يك لايه به ضخامت 
[image: image8.wmf]8

5

 اينچ
	55/0
	14/0
	08/0
	04/0
	12/0
	11/0
	10/0

	9- پنل گچي با دو لايه به ضخامت 
[image: image9.wmf]8
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 اينچ
	28/0
	12/0
	10/0
	07/0
	13/0
	09/0
	10/0

	10- سنگ مرمر با سنگ پرداخت شده 
	01/0
	01/0
	01/0
	01/0
	02/0
	02/0
	00/0

	11- گچ روي آجر
	01/0
	02/0
	02/0
	03/0
	04/0
	05/0
	05/0

	12- گچ روي بلوك نبشي
	12/0
	09/0
	07/0
	05/0
	05/0
	04/0
	05/0

	13-گچ روي آهن نبشي
	14/0
	10/0
	06/0
	05/0
	04/0
	03/0
	05/0

	14- تخته چندلايي در چهارچوب
[image: image10.wmf]8
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 اينچ
	28/0
	22/0
	17/0
	09/0
	10/0
	11/0
	15/0

	15- فولاد
	05/0
	10/0
	10/0
	10/0
	07/0
	02/0
	10/0

	16- پنجره كركرده فلزي
	06/0
	05/0
	07/0
	15/0
	13/0
	17/0
	10/0

	17- چوب به ضخامت 
[image: image11.wmf]4
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 اينچ در چهارچوب با فضاي خالي در ميانش 
	42/0
	21/0
	10/0
	08/0
	06/0
	06/0
	10/0

	18-  چوب به ضخامت 1 اينچ در چهارچوب با فضاي خالي در ميانش
	19/0
	14/0
	09/0
	06/0
	06/0
	05/0
	10/0

	جاذب هاي صدا
	
	
	
	
	
	
	

	19- قالب بتوني زير 
	36/0
	44/0
	31/0
	29/0
	39/0
	25/0
	35/0

	ماده
	Hz 125
	Hz 250
	Hz 500
	Hz 1000
	Hz 2000
	Hz 4000
	شماره NRC ، ضريب كاهش صدا

	20-  پرده هاي سبك وزن (هر يارد مربع معادل 10 اونس) ديوار مسطح (توجه كنيد كه صدا با بيشترين فركانس منعكس مي گردد.)
	03/0
	04/0
	11/0
	17/0
	24/0
	35/0
	15/0

	21- پرده هاي  با وزن متوسط، هر يارد مربع معادل چهارده اونس كه تا نصفه كشيده شده 
	07/0
	31/0
	49/0
	75/0
	70/0
	60/0
	55/0

	22- پرده هاي سنگين وزن، معادل هجده اونس در يارد مربع، تا نصفه كشيده شده
	14/0
	35/0
	55/0
	72/0
	70/0
	65/0
	60/0

	23- پرده هاي سنگين فايبر گلاس معادل 5/8 اونس در يارد مربع كه تا نصفه كشيده شد (توجه : هر چه قدر فضاي پشت پرده بيشتر باشد (تا 12 اينچ) بهتر است و فركانس كمتري دارد.
	09/0
	32/0
	68/0
	83/0
	39/0
	76/0
	55/0

	24- تكه هاي ورقه هاي فيبر به ضخامت  دو اينچ روي بتون
	15/0
	26/0
	62/0
	954/0
	64/0
	92/0
	60/0

	25- مادة فيبر كلفت در پشت نماي بازشو
	60/0
	75/0
	82/0
	80/0
	60/0
	38/0
	75/0

	26- فرش سنگين وضخيم 
[image: image12.wmf]8
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 اينچ روي فيبر معدني سوراخ دار با فضاي خالي بين آنها
	37/0
	41/0
	63/0
	85/0
	96/0
	92/0
	70/0

	27-  چهارچوب چوبي
[image: image13.wmf]2
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 سوراخ دار با داشتن  سه تا 16 سوراخ در طول قطر. (1 % فضاي باز با 5/2 اينچ فايبر گلاس در قسمت پشت)
	40/0
	90/0
	80/0
	50/0
	40/0
	30/0
	65/0

	كف ها :

انعكاس صدا
	
	
	
	
	
	
	

	ماده
	Hz 125
	Hz 250
	Hz 500
	Hz 1000
	Hz 2000
	Hz 4000
	شماره NRC ، ضريب كاهش صدا

	28-  بتون يا موزاييك فرش شده (فرش مرمريت يا شيشه اي)
	01/0
	01/0
	02/0
	02/0
	02/0
	02/0
	00/0

	29- لينولئوم (شمع)، رزين(پلاستيك) يا سيمان فرش روي بتون
	02/0
	03/0
	03/0
	03/0
	03/0
	02/0
	05/0

	30- از مرمر يا شيشه فرش شده (فرش مرمريت يا شيشه اي)
	01/0
	01/0
	01/0
	01/0
	02/0
	02/0
	00/0

	31- چوب
	15/0
	11/0
	10/0
	07/0
	06/0
	07/0
	10/0

	32- پاركت روي بتون
	04/0
	04/0
	07/0
	06/0
	06/0
	07/0
	05/0

	مانع صوتي
	
	
	
	
	
	
	

	33- فرش ضخيم روي بتون
	02/0
	06/0
	14/0
	37/0
	60/0
	65/0
	30/0

	34- فرش ضخيم روي اسفنج
	08/0
	24/0
	57/0
	69/0
	71/0
	73/0
	55/0

	35- فرش ضخيم با لاستيك اسفنجي نفوذناپذير
	08/0
	27/0
	39/0
	34/0
	48/0
	63/0
	35/0

	در پشت آن
	
	
	
	
	
	
	

	36- فرش قسمت بيرون و قسمت داخل در
	01/0
	05/0
	10/0
	20/0
	45/0
	65/0
	20/0

	سقف

انعكاس صدا
	
	
	
	
	
	
	

	37- بتون
	01/0
	01/0
	02/0
	02/0
	02/0
	02/0
	00/0

	38- تخته گچ (تخته سنگي گچ) به ضخامت 
[image: image14.wmf]2
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 اينچ
	29/0
	10/0
	05/0
	04/0
	07/0
	09/0
	05/0

	39- تخته گچ (تخته سنگي گچ) به ضخامت 
[image: image15.wmf]2
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 اينچ در سيستم معلق
	15/0
	10/0
	05/0
	04/0
	07/0
	09/0
	05/0

	40- گچ روي آهن نبشي
	14/0
	10/0
	06/0
	05/0
	04/0
	03/0
	05/0

	41- تخته چندلايه به ضخامت 
[image: image16.wmf]8
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 اينچ
	28/0
	22/0
	17/0
	09/0
	10/0
	11/0
	15/0

	مانع صوتي
	
	
	
	
	
	
	

	42- تخته آكوستيك  به ضخامت 
[image: image17.wmf]4
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اينچ در سيستم هاي معلق
	76/0
	93/0
	83/0
	99/0
	99/0
	94/0
	95/0

	ماده
	Hz 125
	Hz 250
	Hz 500
	Hz 1000
	Hz 2000
	Hz 4000
	شماره NRC ، ضريب كاهش صدا

	43- فيبرهاي  تكه تكه شده به ضخامت 2 اينچ چسبانده شده روي شبكه 
	59/0
	51/0
	53/0
	73/0
	88/0
	74/0
	65/0

	44- مواد  نازك سقفدار با ضخامت 
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 اينچ براي ممانعت از صوت
	10/0
	60/0
	80/0
	82/0
	78/0
	60/0
	75/0

	45- مواد ضخيم مانع صوت به ضخامت دو اينچ با مواد نازك با فضاي باز در پشت آنها
	38/0
	60/0
	78/0
	80/0
	78/0
	70/0
	75/0

	46- پاشيدن قير سلولزي به ضخامت يك اينچ روي بتون
	08/0
	29/0
	98/750/0
	93/0
	76/0
	75/0
	

	47- سقف فابريك 

فايبرگلاس 12oz / yd2
	65/0
	71/0
	82/0
	86/0
	76/0
	62/0
	80/0

	48- سقف فابريك 

فايبرگلاس ox/yd2
[image: image19.wmf]2
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37
	38/0
	23/0
	17/0
	15/0
	09/0
	06/0
	15/0

	49- فوم پلي اتان به ضخامت 1 اينچ با سلولهاي باز مشيك زنبوري شكل
	07/0
	11/0
	20/0
	32/0
	60/0
	85/0
	30/0

	50- پنلهاي موازي شيشه و ورقه فيبر با 1 اينچ ضخامت و 18 اينچ عمق و فاصلة 18 اينچ مجزا از هم، 12 اينچ زير پوشش داخلي سقف
	07/0
	20/0
	40/0
	52/0
	60/0
	67/0
	45/0

	51-  پنلهاي موازي شيشه و ورقة فيبر با 1 اينچ ضخامت و 18 اينچ عمق و فاصلة 5/6 اينچ مجزا از هم، 12 اينچ معلق زير پوشش داخلي سقف
	10/0
	29/0
	62/0
	12/1
	33/1
	38/1
	85/0

	صندليها و شنوندگان
	
	
	
	
	
	
	

	52- پارچه خوب روكش صندليها صندليهاي سوراخ دارPans بدون تماشاچي
	19/0
	37/0
	56/0
	67/0
	61/0
	59/0
	ـــــــــــــ

	53- پوشش چرم روكش صندلي بدون تماشاچي
	44/0
	54/0
	60/0
	62/0
	58/0
	50/0
	ـــــــــــــ

	

	ماده
	Hz 125
	Hz 250
	Hz 500
	Hz 1000
	Hz 2000
	Hz 4000
	شماره NRC ، ضريب كاهش صدا

	54-  شنوندگان، صندليها در روي صندليهاي 
	39/0
	57/0
	80/0
	94/0
	92/0
	87/0
	ـــــــــــــ

	55- گروه شنوندگان روي صندلبيهاي چوبي كليسا
	57/0
	61/0
	75/0
	86/0
	91/0
	86/0
	ـــــــــــــ

	56- صندلي، فلزي يا چوبي بدون تماشاچي
	15/0
	19/0
	22/0
	39/0
	38/0
	30/0
	ـــــــــــــ

	57- دانش آموزان در لباس غيررسمي نشسته روي دستة صندليها
	30/0
	31/0
	49/0
	84/0
	87/0
	84/0
	ـــــــــــــ

	بازشوها
	
	
	
	
	
	
	

	58- بالكن عميق با صندليها و روية مبل
	
	
	
	00/10-
	50/0
	
	

	59- پخش كننده يا پنجرة شبكه، سيستم مكانيكي
	
	
	
	
	50/0-
	15/0
	

	60- صحنه نمايش
	
	
	
	
	75/0-
	25/0
	

	متفرقه
	
	
	
	
	
	
	

	61- شن و ريگ و نمناك با 4 اينچ ضخامت
	25/0
	60/0
	65/0
	70/0
	75/0
	80/0
	70/0

	62-  سبزه، با 2 اينچ ارتفاع
	11/0
	26/0
	60/0
	69/0
	92/0
	99/0
	60/0

	63- برف تازه باريده با 4 اينج ضخامت
	45/0
	75/0
	90/0
	95/0
	95/0
	95/0
	90/0

	64- خاك زبر و خشن
	15/0
	25/0
	40/0
	55/0
	60/0
	60/0
	45/0

	65- درخت با 20 فوت مربع مساحت زمين بر مساحت درخت با 8 فوت ارتفاع
	03/0
	06/0
	11/0
	17/0
	27/0
	31/0
	15/0

	66- سطح آب حوض شنا
	01/0
	01/0
	01/0
	02/0
	02/0
	03/0
	00/0


طراحي تالارها ی اپرا

    براي طراحي عملي تالارها بايستي از اصول تئوري ذكر شده نتايجي بمنظور رسيدن به بهترين راه با توجه به تجربيات گذشتگان براي تعيين فرم و حجم و پوشش ديوارها بدست آورد. بدين ترتيب سه عامل اصلي كه براي طرح تالار مورد نياز مي باشد عبارتست از :

1- حجم 

2- فرم
3- واخن (پس آوا)
    كه در مورد هر يك در اين مبحث به تفضيل گفتگو مي گردد :

حجم :

    چنانچه حجم v تالار را بزرگتر نمايند به همان نسبت نيز سطوح آن s و در نتيجه آبسورپسيون كلي A بزرگتر مي شود و چون همواره سرچشمه صدا داراي توان معين p مي باشد لذا با بزرگتر انتخاب كردن حجم، چگالي انرژي w در فضاي تالار طبق رابط زيرين كاهش مي يابد :

W = 
[image: image20.wmf]cA
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(c سرعت انتشار صدا در فراگيره).

    بديهي است كه توان سرچشمه صدا بستگي به نوع سرچشمه دارد كه مقدار آن براي يك سخن گويا يك ساز تنها خيلي كوچك و بعكس براي يك اركستر سمفونيك يا ارگ نسبتاً بزرگ مي باشد. چگالي انرژي صدا w نيز بايستي بيش ار آستانه شنوائي و به مقدار كافي انتخاب گردد تا تماشاچيان به سهولت بتوانند سخنان گوينده (يا اركستر) را بشنوند و ضمناً بيش از حد نيز نباشد كه باعث آزار شنونده گردد.

    از مقدمات فوق مي توان نتيجه گرفت كه براي هر سرچشمه صداي معيني فقط يك حجم مجاز    مي تواند تعيين گردد كه به موجب رابطه نامبرده محاسبه مي گردد.

    بديهي است كه استفاده از اين رابطه مستلزم در دست داشتن p و w مي باشد كه هر دو اعدادي نامعين هستند زيرا انرژي سرچشمه ها (مثلاً سخنراني) همواره و براي همه يكسان نيست وداراي تلرانس زيادي است و همچنين چگالي انرژي w نيز علاوه بر شنوندگان از وضعيت محيط تالار (محيط ساكت يا محيط غوغا) تبعيت مي نمايد -  از اين رو با مطالعه روي تالارهاي موجود در ساليان دراز نتايج تجربي بعمل آمده كه در جدول شماره 36 جمع آوري گرديده است.

	سرچشمه صدا
	حداكثر حجم تالار بر حسب مترمكعب

	سخنران عادي
	3000

	سخنران حرفه اي (گويندگان مذهبي و هنرپيشگان تالار کنسرت)
	6000

	سازسلو يا آواز
	10000

	اركستر سمفونيك -  اپرا
	20000

	آواز دسته جمعي (كر)
	50000


    چنانچه احتياج ايجاب نمايد كه حجم تالار براي سرچشمه هاي معيني بيش از مقادير داده شده در جدول فوق انتخاب گردد ديگر چگالي انرژي w مقدار متناسبي نخواهد داشت و بهتر است در         اين گونه موارد از بلندگو استفاده گردد. بديهي است كه در صورت حجم حداكثري وجود ندارد و   مي توان حجم تالار را هر مقدار دلخواهي انتخاب نمود.

فرم مجموعه :

    در مورد تعيين فرم تالارها نخستين نكته اي كه بررسي مي شود نسبت طول عرض و ارتفاع به يكديگر مي باشد كه سابقاً مسئله اساسي آكوستيك آرشيتكتورال بود و در كتابهاي قديمي آكوستيك نسبت هائي از قبيل 5 : 3 : 2 و يا 
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 : 1 بعنوان دستورالعمل اساسي به چشم مي خورد -  امروزه محاسبه ابعاد داخلي تالارها از طريق تئوري امواج آكوستيكي و با توجه به فرم انتخاب شده ديگر جزء مسلئل لاينحل نيست -  ولي با مطالعات انجام شده در سالهاي اخير بثبوت رسيده است كه توجه به اين قضيه راه حل قطعي مسئله آكوستيك آرشيتكتورال نيست بلكه ابعاد و فرم تالار بايد طوري انتخاب گردد كه حتي الامكان امواج ويژه يكنواخت پخش گردند كه اين خود مستلزم اجتناب از انتخاب ابعاد صحيح مي باشد.

    دانشمند آمريكائي بولت راه عملي براي انتخاب نسبت هاي متناسب ابعاد تالارهاي مربع مستطيل ارائه داده است كه در شكل 63 نمايش داده شده است و براي فركانسهائي كه از دياگرام شكل 64 استخراج مي گردد صادق مي باشد.

    در طرح كوپ تالارها در مورد وجود راه مستقيم و نزديك از سرچشمه صدا ناشنونده بايد دقت كافي مبذول گردد زيرا امواج بازتابيده از ديوارها و سقف تالار براي فهم مطالب كافي نيست و در هر صورت راه مستقيم اهميت بيشتري دارد و بخصوص نسبت انرژي صوتي مستقيم و انرژي صوتي بازتابيده در خوبي آكوستيك تالار تاثير مستقيم دارد. بويژه رعايت اين نكته در ساختمان استوديوها كه شنوندگان صدا را از راه ميكروفن مي شنوند اهميت بسزائي دارد.

    در تالارهائي كه شنوندگان مستقيماً انرژي صوتي را از سرچشمه صدا دريافت مي دارند (سينما -  كنسرت هال -  خانه و سالن اپرا -  اپرا و نظاير آن) بايستي دقت گردد كه به خصوص شنوندگان دور از سرچشمه صدا كه براي آنها اصوات مستقيم متناسب با توان دوم فاصله تضعيف مي گردد، در هرحال ديد مستقيم داشته باشند و از اين رو بايستي رديف هاي مختلف نسبت به رديف قبلي قدري بلندتر باشند كه راه مستقيم صوتي براي كليه رديف ها موجود باشد (شكل 65).

    سابقاً اختلاف ارتفاع و رديف هاي مختلف را از يكديگر 12 سانتيمتر انتخاب نمودند ولي امروزه طبق استاندارد فرانسه 8 سانتيمتر كفايت مي نمايد.

    وجود راه نزديك و آزاد صوتي از سرچشمه تا شنونده ايجاب مي نمايد كه فرم تالار طبق شكل 66 بعوض مربع مستطيل -  ذوذنقه انتخاب گردد و بخصوص فرم IV از هر لحاظ نسبت به ساير فرم ها برتري دارد.

    براي بررسي در شكل هاي 66 بايستي Fn / Fb (سطح قابل استفاده) و d / d I (مركز ثقل فرمهاي مختلف به مركز ثقل شكل I ) را مورد بررسي قرار داد : 

    بطوريكه ملاحظه مي گردد در شكل III وIV حداكثر سطح قابل استفاده با حداقل فاصله مركز ثقل توام مي باشد و چنانچه تالارهاي با گنجايش مورد نياز باشد كه در آنها فاصله مركز ثقل بيش از حد مجاز گردد مي توان با استفاده از بالكن (يا بالكن هائي) و همچنين گالري هائي گنجايش را با حفظ فاصله مجاز افزايش داد. بديهي است كه با اين ترتيب واخنش كاهش مي يابد. ضمناً بايد توجه داشت كه استفاده از شكل لوزي بعلت بازتابهاي نامطلوب (شكل 67) خالي از اشكال نمي باشد.

فرم سقف : 

    براي مشخص كردن فرم سقف مي توان با استفاده از قوانين آكوستيك هندسي فرم متناسب را انتخاب نمود.

    در شكل 68 دو نمونه از سقف هاي نامتناسب و متناسب نمايش داده شده است كه در شكل I بعلت گودبودن سقف تجمع امواج در يك نقطه باعث پخش غيريكنواخت انرژي مي گردد در صورتيكه در شكل II با فرم خاصي كه به سقف داده شده است بازتابها در سطح بالكون پخش شده انرژي صوتي بيشتري را در بالكون كه نسبت به سرچشمه صدا فاصله بيشتري دارد پخش مي نمايد.

    با توجه به مثال گفته شده مي توان نتيجه گرفت كه در تالارها از ايجاد سطوح گود در هر صورت بايد دوري جست بويژه در صورتي كه شعاع انحناء اين سطوح در حدود ابعاد تالار باشد. بديهي است كه سطوح گود با شعاع انحناء كوچك اشكال چنداني ايجاد نمي نمايند ولي سطوح گود با شعاع انحناء بزرگ (حتي بزرگتر از ابعاد تالار) ممكن است ايجاد پژواك (اكو) نمايد كه از وضوح گفتار مي كاهد و در مورد اركستر نيز براي سازهاي ضربه اي (نظير طبل) ممكن است باعث اختلال در نظم و ريتم اركستر گردد.

    با توجه به مطالب ذكر شده معلوم مي گردد كه امواج منتشره از سرچشمه صدا از راههاي مختلفي (پس از بازتاب در سقف و ديوارها) بگوش شنونده مي رسد و از اين رو ممكن است بعلت طولاني بودن راه برخي از بازتابها مدتي پس از صداي اصلي بگوش برسد كه اگر اين فاصله زماني بيش از 50 هزارم ثانيه (ميلي سكوند) باشد براي صداي بازتابيده كوتاه (نظير يك ضربه طبل و يا زدن دست) كاملاً متمايز و مشخص از صداي اصلي و بطور وضوح شنيده مي شود كه آنرا پژواك (اكو) مي نامند -  ولي اگر صداي بازتابيده در مدتي كمتر از 50 هزارم ثانيه بازگشت نمايد با صداي اصلي مخلوط شده فقط اثر و دوام صدا را در گوش زيادتر مي نمايد كه بدان واخنش اطلاق مي گردد -  در عمل سعي        مي گردد كه اختلاف زمان ما بين رسيدن صداي اصلي و صداي بازتاب از 35 الي 45 هزارم ثانيه بيشتر نباشد كه معادل است با اختلاف راه از 12 تا 15 متر -  معمولاً مقدار كمتر را براي تالارهاي سخنراني و كلاس درس و خانه و سالن اپرا و مقدار متوسط را براي كنسرت هال و مقدار بيشتر را براي كليساها و تالارهاي كر انتخاب مي نمايند -  بديهي است كه رعايت اين شرط در تالارهاي كوچك كاملا ً ميسر است ولي در تالارهاي بزرگ فقط برخي از سطح ديوارها و قسمتي از سقف ممكن است حائز اين شرط باشند و بقيه سطوح را بايد، يا طوري شيب داد كه بازتاب مربوط بدانها به نقاط ديگري بتابند و يا با مواد آبسوربنت پوشانيده شوند كه پژواك (اكو) از بين برود. براي بررسي اينگونه سطوح مي توان با توجه به شكل 69 بوسيله ترسيم يك بيضي كه كانونهاي آن سرچشمه Q و شنونده E مي باشند، اختلاف طول راه          (a + b – c) معادل مقدار فاصله مجاز سطوح ايجاد كننده اكو را كه در خارج از بيضي قرار مي گيرند پيدا نمود.

    با توجه مختصري مي توان نتيجه گرفت كه براي كنترل دقيق لازمست كه بيضي اكو براي تعدادي از رديف هاي تالار ترسيم گردد كه هيچگاه براي هيچيك از رديف ها و جايگاه تماشاچيان اكو بوجود نيايد.

پخشائي 

    علاوه بر پخش يكنواخت انرژي در حجم تالار نكته مهم ديگري كه بايد همواره در طرح تالارها در مدنظر قرار داده شود ميرائي يكنواخت امواج با فركانس ويژه مي باشد كه براي حصول آن پخش يكنواخت مصالح آبسوربنت در تمام سطوح تالار از فرضيات مي باشد. بديهي است كه اجراي اين امر بسهولت ميسر نيست و بلكه در اكثر موارد محال مي باشد زيرا تماشائيان را كه خود بخش عمده مصالح آبسوربنت تالار را تشكيل مي دهند، نمي توان بطور يكنواخت و بر روي كف و سقف و ديوارها پخش نمود و فقط با پيش بيني هاي قبلي مي توان به آن نزديك گرديد. با توجه به اين اشكال واضح          مي گردد كه بخصوص در استوديوها و تالارهاي با فرم هندسي موزون (مكعب و نظاير آن) كه داراي ديوارها متوازي و مسطحي باشند خطر وجود امواج ويژه با شدت هاي متفاوت بسيار زياد است كه اين، از يكنواختي صدا مي كاهد و از اين رو براي احتراز از آن لازمست كه از توازي ديوارها و مسطح ساختن آنها خودداري نمود تا ميدان پخشا (ديفوز) گردد. پخشا يا يكنواخت شدن ميدان آكوستيكي پديده اي است كه براي بهتر درك كردن آن، مي توان آنرا با نور مقايسه كرد. چنانچه ديوارهاي تالاري را از آئينه بپوشانند و بجاي سرچشمه هاي صدا چراغهائي تعبيه نمايند (در ماكت) ملاحظه     مي گرددكه اشعه نوراني ساطعه از چراغها بر روي ديوارها بصورت لكه هاي نوراني (نظير ستارگان) ظاهر شده و انرژي نوراني در كليه جهات فضاي تالار يكسان نخواهد بود (شكل 70) در صورتيكه ارگ بجاي آئينه ديوار را با مصالح كدر (مصالح بنائي -  چوب و غيره) بپوشانيم ديگر لكه هاي نوراني ظاهر نمي شوند و بلكه نور يكنواخت تالار را فرا مي گيرد كه در اين حالت نور تالار را پخشا مي نامند علت اين امر آنست كه پهنه هاي كدر بازتاباننده داراي ناهمواري هائي مي باشند كه اين ناهمواريها در مقابل طول موج نور نسبتاً بزرگ بوده و باعث پراكندگي نور در كليه جهات مي گردند و از تمركز اشعه نوراني در يك جهت جلوگيري مي نمايد -  براي اينكه تالاري از نظر بوجود آورد كه با توجه به سرعت انتشار صدا در هوا (340 متر در ثانيه) چنانچه براي فركانسهاي پائين محاسبه گردد اين ناهمواريها ابعاد كاملاً نامتناسبي را در حدود يك تا ده متر دارا مي گردند -  بديهي است كه اجراي اين نظر فقط در موارد خاصي از قبيل استوديوها و تالارهاي بزرگ عملي است و در بقيه موارد بسهولت ميسر نمي باشد. برخي از سازندگان براي پخشا كردن تالارها سعي مي نمايند كه ديوارها را از ناهمواريهاي كوچك بپوشانند ولي با دقت مختصري واضح مي گردد كه اگر ابعاد اين مواد ناهموار در حدود سانتيمتر باشد هيچگونه اثر مطلوبي در پخشا كردن ميدان براي فركانسهاي نغمه هاي موسيقي ندارند.
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نمونه هاي موردي خارجی
خانه اپرای سیدنی -Sydney Opera House 
29نوامبر 2008، کپنهاگ: یورن اوتزن (Jørn Utzon)، معمار برجسته دانمارکی و طراح یکی از مشهورترین ساختمان‌های جهان، یعنی اپرای سیدنی استرالیا، و برنده جایزه معماری پریتزکر در سال 2003، در سن 90 سالگی بر اثر حمله قلبی در خواب درگذشت.
یورن اوتزن در سال 1918 در کپنهاگ به دنیا آمد. پدر او مدیر کارگاه کشتی‌سازی در شهر Alborg دانمارک و مهندس برجسته وسایل نقلیه دریایی بود. چند تن از خویشاوندان او قایقرانانی ماهر بودند و خود اوتزن نیز در جوانی به ملوان زبده‌ای تبدیل شد. شغل مورد نظر او تا سن حدود 18 سالگی، افسری در نیروی دریایی بود. مقارن با همین زمان، در حالی که او هنوز در دبیرستان تحصیل می‌کرد، کمک به پدرش را در کارگاه کشتی‌سازی او، با بررسی طرح‌های جدید، ‌ترسیم نقشه‌ها و ساختن ماکت‌ها آغاز کرد. این فعالیت امکان دیگری برای کارآموزی او فراهم کرد تا مانند پدرش، مهندس وسایل نقلیه دریایی شود. اما تجربیات جدید او در طول تعطیلات تابستان، نزد پدربزرگ و مادربزرگش، تأثیرات دیگری بر سرنوشت او گذاشت. اوتزن در آنجا دو هنرمند، یعنی Paul Schrøder و Carl Kyberg را ملاقات کرد که او را با هنر آشنا کردند. همچنین Einar Utzon-Frank، یکی از خویشاوندان پدری او که یک مجسمه‌ساز و همچنین استاد آکادمی سلطنتی هنرهای زیبا بود، بر او تأثیر گذاشت و باعث شد او به مجسمه‌سازی علاقمند شود. زمانی کلیه شواهد حاکی از آن بود که اوتزن می‌خواهد هنرمند شود، اما دست آخر، او متقاعد شد که رفتن به مدرسه معماری می‌تواند بهترین مسیر حرفه‌ای برای او باشد. اگرچه نمره‌های نهایی او در دبیرستان، به ویژه در ریاضیات، ضعیف بودند، اما استعداد عالی او در طراحی دست آزاد به اندازه‌ کافی قوی بود که او بتواند در امتحان ورودی آکادمی سلطنتی هنرهای زیبا در کپنهاگ پذیرفته شود.
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زمانی که اوتزن در سال 1942 از آکادمی هنرهای زیبا فارغ‌التحصیل شد، مانند بسیاری از معماران آن زمان، به دلیل جنگ جهانی دوم، به کشور بی‌طرف سوئد گریخت که در آنجا او به خاطر طولانی‌شدن جنگ، در دفتر استکهلم Hakon Ahlberg مشغول کار شد. به دنبال آن، او به فنلاند رفت تا با آلوار آلتو کار کند. اوتزن همواره از آلوار آلتو، گونار آسپلوند و فرانک لوید رایت، به عنوان مهم‌ترین اشخاص تأثیرگذار بر کار شخصی خود یاد می‌کرد. او در طول دهه بعد سفرهای بسیاری انجام داد و از مراکش، مکزیک، ایالات متحده، چین، ژاپن، هند و استرالیا دیدن کرد و چنین مقدر بود که مقصد آخری، به عامل مهمی در زندگی وی تبدیل شود. 
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بیشتر پروژه‌های اوتزن در زادگاهش دانمارک اجرا شده‌اند، اما شهرت او بیشتر به خاطر طرح ساختمان آیکونیک اپرای سیدنی، است. ماجرای این پروژه در واقع از سال 1957 آغاز می‌شود، زمانی که یورن اوتزن 38 ساله، هنوز معمار نسبتاً ناشناخته‌ای بود و در مسابقه طراحی ساختمان اپرای سیدنی شرکت کرد. در این مسابقه که حدود 230 شرکت‌کننده از بیش از سی کشور جهان در آن شرکت کرده بودند، کانسپت او انتخاب شد که در آن زمان از سوی رسانه‌های همگانی به عنوان «سه تاق بتنی صدف‌مانند که با تایل‌های سفید پوشیده شده» توصیف شد. ساخت طرح پیشنهادی او در سال 1959 شروع شد و اجرای آن به دلیل بروز مشکلات مختلف، از جمله ترک پروژه توسط اوتزن در سال 1966، پس از مشاجرات تلخ و ناگوار با مقامات استرالیا درباره هزینه و مسائل مربوط به زمان‌بندی، نهایتاً در سال 1973 پایان یافت. اپرای سیدنی، از زمان افتتاح، به پرفعالیت‌ترین مرکز هنرهای نمایشی در جهان تبدیل شده است، بطوری که در سال روی‌هم‌رفته 3000 رویداد در آن برگزار می‌شود و حدود دو میلیون تماشاگر دارد.

اپرا هاوس سیدنی (در انگلیسی: Sydney Opera House) به معنای "خانه اپرای سیدنی" یکی از متمایزترین بناهای قرن بیستم از لحاظ هنر معماری بشمار می‌رود که در شهر ساحلی سیدنی و در ایالت نیو سات ولز کشور استرالیا قرار دارد. خانه اپرای شهر سیدنی در حال حاضر یکی از مهم‌ترین اماکن توریستی در کشور استرالیا به شمار می‌رود.
یورن اوتزان آرشیتکت و معمار دانمارکی اپرا هاوس شهر سیدنی در سال ۱۹۵۷ به طور غیرمنتظره‌ای برنده طراحی اپرا هاوس شد. نهایتا اپراهاوس در ۲۰ اکتبر ۱۹۷۳ رسما توسط ملکه الیزابت دوم گشایش یافت.

از لحاظ هنری، خانه اپرای سیدنی، یکی از مشهورترین اماکن دنیا برای اجرای هنرهای نمایشی است. البته فقط تعداد اندکی از بازدیدکنندگان با هدف دیدن نمایش به آنجا می‌روند، زیرا محیط اطراف آن فضایی سرشار از آرامش به ارمغان می‌آورد.

اين ساختمان نه تنها بندر استراليا را مزين كرده، بلكه به كل خط آسمان شهر سيدني زيبايي بخشيده است. ايده ”آتزون“ اين بود كه ساختماني بسازد كه آينه تمام نماي بادبان هاي كشتي ها، امواج اقيانوس و نماد واضحي از صدف هاي دريايي باشد. از آنجا كه طرح اوليه از نظر جنبه هاي سازه اي آن قابل اجرا نبود، در سال1959 هنگامي كه مرحله اول ساخت آغاز مي شد، شكل صدفي بام ها تغيير يافت. مرحله دوم اجرا در سال1962 با طرح جديد مهندسي سقف هاي صدفي شكل شروع و تا1967 ادامه يافت . 
”آتزون“ پس از بروز پا ره اي اختلاف نظرها با دولت جديد ”ساوث ويلز“South Wales ) ) درسال1966 از ادامه كار استعفا داد. مرحله پاياني كار با استفاده از مصالحي كه براي صرفه جويي اقتصادي با مصالح مورد نظر ”آتزون“ متفاوت بود، تكميل شد.
 اپراي سيدني پس از14 سال عمليات اجرايي، در اكتبر1973، به وسيله ملكه اليزابت دوم با افتخار افتتاح شد و در اكتبر1999 بيست و پنجمين سالروز اين اپرا جشن گرفته شد. از بين چهار تالار اين ساختمان، بزرگ ترين آن ها به سالن كنسرت اختصاص داده شده است كه گنجايش2679 صندلي را دارد .
ساختمان اپراي سيدني به دليل آكوستيك قوي آن، كه امواج صوتي را در كمتر از2 ثانيه مستهلك مي كند، شهرت دارد . سه تالار ديگر اين ساختمان به ترتيب به اجراي اپرا، نمايش تئاتر درام و اجراي كارهاي نمايشي اختصاص دارند .در مارس1999نيز پنجمين سالن براي اجراي موسيقي، نمايش هاي كوچك و رقص افتتاح شد .

اجرای ساختمان به صورت غلافی شکل در سال 1889 به اوج اعتلای خود رسيد . مقارن همين زمان آسمان خراش ها در شيکاگو ساخته شدند که باز برای محاسبه آن ها از همين روش محاسبات خطی استفاده شد که تا به امروز رو به پيشرفت و کمال است . حتی محاسبه تيرهای بتنی « از پيش فشرده » تا حدی از شيوه محاسبات خطی قرن نوزدهم متأثر است .
در قرن حاضر روش های تازه ای در محاسبات ساختمانی بوجود آمده که تا محاسبات خطی متفاوت است . در روش محاسبات خطی چنان که اشاره شد اصل بر اين است که نيرو های ساختمان را در محل تيرها و ستون ها متمرکز کرد . اما با روش جديد کوشش می شود ساختمان از تير و ستون استقلال يابد و هر عضو متحمل بار خود و باری که بر آن وارد می آيد گردد . و بدين ترتيب می توان ساختمان را به فرم های مختلف به اصطلاح ريخت . البته چنين کاری خالی از اشکال نيست و نمی توان نيرو ها را به دقت در همه قسمت های ساختمان محاسبه کرد و بايد به مدد آزمايشات و يا ساختن ماکت پخش نيرو را در تمام قسمت ها مشاهده کرد . از اين رو فن ساختمان به ماورای عرصه محاسبات می رود و به دنيای احساس راه می يابد و چون «ريختن» جای « ساختن » را می گيرد , معماری به مجسمه سازی تقرب می جويد . 





پيدا است که آهن نمی توانست جوابگوی چنين نحوه ساختمانی باشد و به ماده ای احتياج بود که انعطاف پذيری بيشتری داشته باشد . در حدود سال 1900 خواص ساختمانی بتن مسلح به اندازه کافی بر مهندسان معلوم بود که بتوان آن رابه نحوه جديد بکار برد . ساختمان های غلافی که « فری سينه » و « مايار » در حدود سال 1930 ساختند شاهدی بر اين گفته است . مايار از جمله نخستين کسانی بود که امکانات محاسبات تازه ساختمانی را شناخت ؛ و در پل های وی که زيبايی آن ها هر چشم آشنا به هنر معاصر را به خود می خواند نيروها در صفحات نازک بتن مسلح انتشار می يابند و از اين رو به پايه های گران پيکر احتياج نيست . « مايار » وقتی خاطر نشان کرده است که منشاء الهام وی در طرح ساختمان های غلافی ديگ بخار بوده است – در واقع در ساختمان های غلافی نيز مانند ديگ بخار تمام نيروها در سراسر غلاف منتشر می شود – در حال حاضر از نحوه ساختمانی غلافی در بسياری از شعبات صنعت استفاده می شود . « ای . وای . گالانتای » فهرستی تقريبی از صنايعی که به استفاده از اين نحوه ساختمانی رو می آورند بدست میدهد .
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امروز در ساختن اتومبيل و واگن های راه آهن به جای آن که شاسی و بدنه جدا از يکديگر ساخته شوند و بعد بدنه بر شاسی به اصطلاح سوار شود می توان شاسی و بدنه را يک پارچه و غلافی ساخت – اتومبيل و يا واگن در اين صورت واجد « جدار فشرده » خواهد بود - . در ساختن هواپيما و کشتی نيز « جدار های فشرده » عظيم جای شاسی و بدنه را می گيرد . دايره استفاده از ساختمان های غلافی به اين جا محدود نمی شود ؛ ساختن سد ها به اين روش که ابتدا در فرانسه معمول شد روز به روز پيشرفت بيشتر می کند و ساختن دهانه های عظيم و شمعی های گران پيکر را که برای احداث سد به شيوه معمولی لازم است غير لازم می سازد . حتی اين نحوه ساختمانی در ساختن مبل و صندلی معمول گشته است , صندلی های تک پايه ای که « ارو سارنن » ( معمار آمريکايی که متأسفانه بجوانی در گذشت ) ساخت مثال بارز شيوه ساختمانی غلافی در طرح ميز و صندلی هستند . 
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اپراهاوس شامل پنج سالن تئاتر، پنج سالن تمرین نمایش، دو سالن اصلی، چهار رستوران، شش بار و تعداد زیادی فروشگاه است. گفتنی است که پوسته حلزونی شکل اپراهاوس شامل یک میلیون و ۵۶ هزار تکه سنگ‌

 HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA" \o "گرانیت" گرانیت سوئدی می‌شود.
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اپرای سیدنی پس از 14 سال عملیات اجرایی ساخته شد ؛ ساختمان اپرای سیدنی به دلیل آکوستیک قوی آن ؛ که امواج صوتی را در کمتر از 2 ثانیه مستهلک می کند ؛ شهرت دارد .

تحلیل فضایی ساختمان اپرای سیدنی
در حقیقت ما قبل از وارد شدن به یک ساختمان باید مسیری را طی کنیم تا به ورودی آن برسیم و این اولین مرحله در سیستم سیر کو لاسیون است .

تعریف مسیر مارپیچ :

مسیر حلقه ای راه رسیدن را طولانی تر می کند و به دلیل حرکت پیرامون محیط یک ساختمان فرم سه بعدی آن تآکید ویژه ای دارد وقتی به سوی بنا حرکت می کنیم ورودی آن ممکن است بارها دیده شود و یا تا انتهای مسیر از دید ما پنهان بماند . در اپرای سیدنی مسیر رسیدن به بنا مارپیچ می باشد و همین طور از جلو . 

تعریف مسیر از جلو:  

مسیر دسترسی به بنا از جلو : جهت ورودی ساختمان را در امتداد مسیری محوری و مستقیم نشان می دهد و مقصد نهایی دید در مسیر رسیدن به بنا کاملا مشخص است چهره کاملی از ساختمان و یا نمای دقیقی از ورودی آن . 

در ساختمان اپرای سیدنی مسیر تردد از گونه ( مار پیچ) شکل می باشد .

 ورودی ساختمان اپرای سیدنی از نوع پیش آمده بود یعنی سطح بیرونی یا سقف بنا به صورت بالکنی ورودی بنا را احاطه کرده است و دیواری شیشه ای جدا کننده ی فضای بیرونی و داخلی ساختمان می باشد . ورودی ساختمان بالاتر از سطح؛ صفر صفر زمین قرار گرفته و در کل خود ساختمان با ارتفاع نسبت و سطح صفر صفر بنا شده و همین امر باعث قرار گرفتن یک سری پله در جلدی هر یک از ورودی ها شده است.
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در عکس بالا  ساختمان اپرا را می بینید که سایه ی برج های اطراف به طور اتفاقی بر روی آن افتاده و زیبایی آن را صد چندان نموده است .(بحث سایه اندازی ها )

همانطور که قبلا گفته شده مسیر اصلی دسترسی به این بنا مسیری مارپیچ گونه می باشد این مسیر در کنار دریا انتخاب شده تا بازدید کنندگان از این بنا دید کاملی از طرح بنا که عمدتاً برونگرا بوده واز معماری این ناحیه تبعیت داردداشته باشند وهمین طور از مناظر دریایی که ایده ی اصلی این ساختمان نیز برگرفته از آن می باشد دیدن کنند و این کار در نگاهی کلی ابتکاری جالب می باشد که مسیر رسیدن به بنا را نیز مسیری مفرح و بازدید کننده را با کلیت اجتماعی – فرهنگی و معماری بندرسیدنی آشنا کرده و ساختمان را درمعرض نمایش بازدیدکننده قرار می دهد (یعنی با یک تیر دو نشان زدن .)
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 به
تصویر بالا خط آسمان زیبای اپرای سیدنی را به نمایش گذاشته است .

تعریف ریتم و تکرار در اپرای سیدنی :

هر حرکتی که از الگویی تکرار شونده از عناصر یا نقوش به صورت منظم یا نا منظم تکرار شده باشد ؛ ریتم گفته می شود . این ریتم می تواند ناشی از دید ما باشد که به دنبال عناصر تکراری ترکیب می رود ویا ناشی از جسم ما که به دنبال عبور کردن از یک توالی فضایی است . ضمنأ ریتم شامل نظریه ی بنیادی تکرار هم می باشد که در معماری برای سازماندهی فرم ها و فضاها مورد استفاده قرار می گیرد . تقریبأ همه انواع ساختمان ها از عناصری که به طور طبیعی تکرار شوند هستند , ساخته می شوند . نظیر تکرار تیرها و ستون ها – دهانه های سازه ای تکراری و...
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تصویر بالا از نمای جانبی بنا می باشد که به خوبی بحث ریتم و تکرار را به نمایش گذاشته است .
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عناصر موجود در یک ترکیب نا منظم ؛ بر طبق موارد زیر گروه بندی می شوند .

نزدیکی یا مجاورت آن ها نسبت به هم 

ویژگی های بصری مشترکی که آنها با هم دارند . 

اصل تکرار برای سازمان دهی عناصر تکراری در یک ترکیب از هر دو مفهوم بصری که دربالا گفته شد استفاده می کند .در ساختمان اپرای سیدنی از این ویژگی معماری استفاده شده است و تکرار یکی از ویژگی های بارز این بنا می باشد که {همانند موج های دریایی توالی دارد.} در ساختمان اپرای سیدنی از توالی غلاف ها برای به وجود آوردن فضاها استفاده شده است .

تصویر زیر نوع متریال استفاده شده را برای پوشش بنا نشان می دهد .
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تصویر بالا سالن برگزاری کنسرت ها را به نمایش گذاشته است این سالن از لحاظ آکوستیکی منحصر به فرد بوده و کاملا مهندسی شده طراحی شده است .
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نام پروژه : parco della musica 

· مکان : ايتاليا، رم 

· مساحت زمين : 000’30 متر مربع

· مساحت پروژه : 274’82 متر مربع

· توضيحات : اين مجموعه داراي سه سالن به ظرفيت هاي 2800 نفر،1200 نفر و 750نفر است که هر سه رو به سوي  خانه و سالن اپرا روباز 3000 نفري دارند.
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نام پروژه : oslo opera house
· مکان : نروژ ، اسلو 
· مساحت پروژه : 500’38 متر مربع

· توضيحات : دو سالن در اين مجموعه طراحي شده اند که  سالن اصلي 1370 تماشاچي را در خود جاي مي دهد. مساحت و ارتفاع سن اين سالن قابل تنظيم است (تغيير ارتفاع از طريق سه بالابر صورت مي گيرد.) سالن دوم ظرفيتي بالغ بر400 نفر دارد ، اين سالن چندمنظوره قابليت تغيير چيدمان براي نمايش ، کنسرت و ... را داراست.
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خانه و سالن اپرا 
1- نام پروژه :  la philharmonie luxembourg
· مکان : لوگزامبورگ 
· مساحت پروژه  : 000’20  متر مربع

· توضيحات : اين مجموعه از سه سالن با ظرفيت هاي 1500 و 300 و 150 نفر تشکيل شده است. فيلارمونيک در مرکز سايت مثلث شکل است .پلان بيضي شکلي دارد که توسط ساختمان هاي اداري احاطه شده است. افراد بعد از گذر از فيلتري با 827 ستون استيل سفيد به آدوتريم بزرگ دسترسي    مي يابند. اين آدوتريم از لحاظ فضايي و آکوستيکي با 8 برج تعريف ميشود که بالکن ها و لژ ها را در خود جاي مي دهند.
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2- نام پروژه : Kodak theatre
· مکان : آمريکا ، لس آنجلس
· مساحت پروژه : 700’16 متر مربع
· توضيحات : اين سالن از بزرگ ترين و مجهز ترين نمونه هاي موجود مي باشد . ظر فيت اصلي سالن براي  اجراي زنده ي خانه و سالن اپرا و موسيقي 2000 نفر است که با به کار گيري سيستم انعطاف پذير چيدمان، ظرفيت سالن تا سقف 3300 نفر  در  زمان برگزاري مراسم اسکار قابل افزايش است.
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گزينه اول : مجموعه سالن هاي  خانه و سالن اپرا متشکل از سه سالن با ظرفيت 1500 و 1000 و 500 نفر

	رديف
	عنوان بخش
	عنوان بخش زير مجموعه
	مساحت ( مترمربع )

	1
	سالن شماره يک

( 1500 صندلي )
	سالن
	2000

	
	
	آمادگي و پشت سن
	4000

	
	
	سن
	800

	
	
	دسترسي ها
	2300

	
	
	سالن انتظار
	1500

	
	
	پشتيباني، خدمات و تاسيسات سالن
	1100

	
	
	جمع مساحت سالن شماره يک
	11700

	

	2
	سالن شماره دو

( 1000 صندلي )
	سالن
	1400

	
	
	آمادگي و پشت سن
	2600

	
	
	سن
	500

	
	
	دسترسي ها
	1600

	
	
	سالن انتظار
	1000

	
	
	پشتيباني، خدمات و تاسيسات سالن
	700

	
	
	جمع مساحت سالن شماره دو
	7800

	

	3
	سالن شماره سه

(500 صندلي )
	سالن
	700

	
	
	آمادگي و پشت سن
	1000

	
	
	سن
	300

	
	
	دسترسي ها
	1000

	
	
	سالن انتظار
	500

	
	
	پشتيباني، خدمات و تاسيسات سالن
	400

	
	
	جمع مساحت سالن شماره سه
	3900

	

	4
	حوزه عمومي
	اداري
	500

	
	
	خدمات پشتيباني
	1600

	
	
	رستوران و کافي شاپ
	700

	
	
	لابي مرکزي
	1500

	
	
	موتورخانه
	1500

	
	
	خدمات فرهنگي هنري
	800

	
	
	جمع مساحت حوزه عمومي
	6600

	
	

	
	جمع زيربناي پروژه
	000’30 متر مربع


گزينه دوم : مجموعه سالن هاي  خانه و سالن اپرا متشکل از دو سالن با ظرفيت هريک 1500 نفر
	رديف
	عنوان بخش
	عنوان بخش زير مجموعه
	مساحت ( مترمربع )

	1
	سالن شماره يک

( 1500 صندلي )
	سالن
	2000

	
	
	آمادگي و پشت سن
	4000

	
	
	سن
	800

	
	
	دسترسي ها
	2300

	
	
	سالن انتظار
	1500

	
	
	پشتيباني، خدمات و تاسيسات سالن
	1100

	
	
	جمع مساحت سالن شماره يک
	11700

	

	2
	سالن شماره دو

(1500 صندلي )
	سالن
	2000

	
	
	آمادگي و پشت سن
	4000

	
	
	سن
	800

	
	
	دسترسي ها
	2300

	
	
	سالن انتظار
	1500

	
	
	پشتيباني، خدمات و تاسيسات سالن
	1100

	
	
	جمع مساحت سالن شماره دو
	11700

	

	3
	حوزه عمومي
	اداري
	500

	
	
	خدمات پشتيباني
	1600

	
	
	رستوران و کافي شاپ
	700

	
	
	لابي مرکزي
	1500

	
	
	موتورخانه
	1500

	
	
	خدمات فرهنگي هنري
	800

	
	
	جمع مساحت حوزه عمومي
	6600

	
	

	
	جمع زيربناي پروژه 
	000’30 متر مربع


گزينه سوم  : مجموعه سالن هاي  خانه و سالن اپرا متشکل از دو سالن با ظرفيت 2000 و 1000 نفر

	رديف
	عنوان بخش
	عنوان بخش زير مجموعه
	مساحت ( مترمربع )

	1
	سالن شماره يک

( 2000 صندلي )
	سالن
	2600

	
	
	آمادگي و پشت سن
	4800

	
	
	سن
	1000

	
	
	دسترسي ها
	3500

	
	
	سالن انتظار
	2200

	
	
	پشتيباني، خدمات و تاسيسات سالن
	1500

	
	
	جمع مساحت سالن شماره يک
	15600

	

	2
	سالن شماره دو

( 1000 صندلي )
	سالن
	1400

	
	
	آمادگي و پشت سن
	2600

	
	
	سن
	500

	
	
	دسترسي ها
	1600

	
	
	سالن انتظار
	1000

	
	
	پشتيباني، خدمات و تاسيسات سالن
	700

	
	
	جمع مساحت سالن شماره دو
	7800

	

	3
	حوزه عمومي
	اداري
	500

	
	
	خدمات پشتيباني
	1600

	
	
	رستوران و کافي شاپ
	700

	
	
	لابي مرکزي
	1500

	
	
	موتورخانه
	1500

	
	
	خدمات فرهنگي هنري
	800

	
	
	جمع مساحت حوزه عمومي
	6600

	
	

	
	جمع زيربناي پروژه
	000’30 متر مربع


كنسرت هال DR
       DR cacert Hall

  معمار: ژان نوول
 Jean Noovel

 
    بازگشايي اين كنسرت هال در سال 2009 به معني مكاني بين المللي براي دانمارك و  در مقياس كوچكتر براي پايتخت اين كشور است.
 ژان نوول مي گويد:

     "اولين ايده براي ساختمان كانسپت صفحه آبي بود،‌در واقع جادويي مثل يك فانوس دريايي،‌....

     سايت به علت موقعيت خاص و ويژه خود،‌اهميت داشت من اصولاً با بافت رابطه برقرار مي كنم و برقراري ارتباط با ساختمانهاي همسايه را دوست دارم ولي در اين پروژه به علت موقعيت خاص شهري، همسايگانم را نمي شناختم. بنابراين خودم را به جاي معماري گذاشتم كه در قرن 11 مي بايست  كاتدرالي (كليساي جامع) را در شهري طراحي مي كرد و سپس ساختمانها در اطراف آن كاتدرال شكل مي گرفت اين تشابه به علت آنست كه اين پروژه به يقين بزرگترين و عمومي ترين ساختمان اين منطقه است.

     ايده در پس اين سوال مطرح مي شود: "اين ساختمان چيست؟"

     وقتي شما ساختمان را در طول روز مي بينيد، احساس كنجكاوي مي كنيد كه در پس اين شبكه مبهم نمايش چيست و در شب هسته دروني را كه در داخل اين قاب قرار گرفته مشاهده مي كنيد و اين يك تضاد بين نماي روز و شب اين پروژه است و همين رابطه بين "خلوص و ابهام" ايده اصلي پروژه است و طراحي دنيايي كوچكتر متعلق به كنسرت هال با فضاها و جزئيات مشخص جزء همين ايده است وقتي شما از يك استوديو به استوديوي ديگر وارد مي شويد، همواره با احساسي جديد و محيطي جديد روبرو مي گرديد."

   ارتفاع مكعب بيروني 45 متر است و همواره در روز با توجه به نور روز تغيير نما مي دهد كه اين تغيير مي تواند درون پروژه را پنهان يا آشكار سازد و در شب نيز به وسيله تصاويري كه روي آن منعكس   مي شوند(به وسيله ويدئو پروژكشن) روشن مي شود.



  مدرسه زولورين
The Zollverion School
  معمار: سانا و سجيما
 SANAA
    طرح پوسته ساختاري مكعب گونه، ايده كاركردي و اثرگذاري را كه توسط Schupp & Kremmer ، معماران zollverein بكار برده مي شد را تداعي مي كند.

    مكعب بزرگ كه اندازه آن 35m × 35×35 است، بازتابي از ابعاد معدن زولورين را دارد.

    چيدمان ها و سازماندهي ظاهري بازشوها در سه اندازه مختلف، يك برهم كنش غيرمعمول را بين محيط و داخل به وجود مي آورد.

     ساختمان متشكل از 4  طبقه با ارتفاع هاي مختلف است كه براي آن باغ بامي نيز درنظر گرفته شده.

    سالن چندمنظوره نمايش با ارتفاع متغير و راهروهاي عريض كه مكان گفتگو عمومي است و رستوران و كافي شاپ در طبقه همكف قرار گرفته، استوديوهاي طراحي و كارگاه هاي طراحي در طبقه دوم و كتابسالن در طبقه سوم كه در تعامل با اتاق هاي سمينار است.

     طبقه چهارم به فضاي اداري اختصاص يافته كه اين فضا با ديوارهاي شيشه اي، خود به فضاهاي كوچكتري تقسيم شده.

     بازشوها در ديوارهاي خارجي نما بطور  مناسبي نور روز را پخش مي كنند.

    باغ بام سكويي را جهت احاطه به ميراث دنياي زولورين فراهم مي آورد.

     اين مدرسه همانند پلي بين آموزش،‌تحقيق عمل مي كند و همچنين بستري براي ارتباط با پارك Design كه در  دست طراحي است فراهم مي آورد و همينطور به گسترش و توسعه زولورين در آينده نيز توجه دارد.

    SANNA براي طراحي اين پروژه در مسابقه سال 2002 برنده شد.

     رم كولماس طراحي Master plan (پلان در مقياس كلان) براي اين پروژه را برعهده داشته.

SAN PAOLO PARISH COMPLEX

 مجموعه سن پائولو  

 معمار: فوكسس (FUKSAS) 
    اين پروژه در سال 2001 در مسابقه كلسيساهاي جديد مقام نخست را كسب كرد هيثاق داوران دلايل برگزيده شدن اين طرح را اينطور بيان كردند:

      "نشانه اي از ابتكار كه بصورت نمادي براي تودر دوباره براي شهر پس از زلزله جلوه يافته" اين پروژه تكه سنگي از هندسه خالص است اين پروه دو المان اصلي معمارانه دارد كه توسط عملكردهاي يك مركز مذهبي قابل شناسايي اند كه المان اولي ساختمان كليساست كه از دو فرم مستطيل گنوه اي كه يكي در داخل ديگري قرار دارد و المان دوم كه آنهم داراي شكلي مستطيلي ولي كشيده و كوتاه علاوه بر اين دو المان اصلي، يك المان فرعي نيز دارد كه آن كوچكتر است و مرتبط كننده دو المان فوق است.

    نور طبيعي به صورت افقي و عمودي وارد كليسا مي شود و ديالوگ معنوي با آسمان برقرار مي كند.

  فوكسس مي گويد:   "تعليق يك حجم از ديگري، نظاره آسمان از پس جسم بتن همه در پس ايده هاي اين پروژه قرار دارند."

 ساختمان خانه و سالن اپرا وايلي     Dee and Charles wyly Theater                                          

 معمار: رم كولهاس                                                                              Rem Koolhaas OMA
     طرح ساختمان خانه و سالن اپرا Dee and charles wyly Theater ،‌پاسخگوي ملزومات اجراي خانه و سالن اپرا هاي كلاسيك و تجربي است.

    اين ساختمان پس از بهره برداري به قسمتي از مجموعه اي فرهنگي كه خود تكميل كننده ي حوزه اي است كه به هنر اختصاص داده شده، مي پيوندد، مركز هنرهاي نمايشي دالاس،‌پلانهاي بزرگ به همراه خانه و سالن اپرا Dee and Charles Wyly نقش دروازه اي به اين حوزه ي هنري كه در جنوب شهر دالاس واقع است را بازي مي كنند.

    ساختمان 11 طبقه به همراه يك تراز در زيرزمين با طراحي منحصر به فردي كه بر اساس نظام عمودي  شكل گرفته، به عنوان بازنگري اي به طراحي سنتي خانه و سالن اپرا مطرح است.

    طراحي اين ساختمان، به گونه اي است كه فضاهايي فرعي در پشت يا جلوي تالار ايجاد شده كه به كارگران اجازه مي دهد تا بسته به نياز طراحي صحنه، تغييرات متنوعي ايجاد كند.

    در لحظات مختلف، تماشاچيان ديدي كامل به خط آسمان شهر دارند كه مانند يك پرده در ديوار پشت صحنه عمل مي كند.

    در ديوارهاي ديگر اين ديد وسيع تر مي شود و چشم انداز شهر به عنوان بخشي از تجربه ي ديدن خانه و سالن اپرا ديده مي شود.

     كل ساختمان يك برج بزرگ است كه در واقع سيستم جديدي براي محل نمايش خانه و سالن اپرا ايجاد كرده،‌سيستمي كه مرز سنتي بين صحنه و تالار نمايش را محو مي كند.

    اين سالن مي تواند بسته به آرايش فضايي صحنه، حدود 600 نفر را در خود جاي دهد.

حال به توضيح بيشتري درباره دسته هاي مختلف خانه و سالن اپرا هاي مي پردازيم:

الف- مراکز فرهنگي بزرگ

يکي از بارزترين گرايش هاي سالهاي آخر قرن بيستم، ايجاد مجموعه هاي عظيم فرهنگي وشهري است، که خانه و سالن اپرا ها و فضاهاي نمايشگاهي جزء اصلي آنها را تشکيل مي دهند. آنها بخشي ازکليتي گسترده ترند که شامل کتابسالن ها مراکز سعمي و بصري، سالنهاي اجتماعات، خانه و سالن اپرا ها،مراکز اداري، مراکز تحقيقاتي، مجتمع هاي آموزشي (مثل مدارس هنري) ،رستوران ها مغازه ها و سايرعملکردهاي تجاري است.

مرکز پمپيد که توسط رنزوپيانو و در پاريس (Rentso pino) و ريچارد راجرز (Richard Ragers) در سالهاي 7- 1972 طراحي و اجرا شد، تاحدي مي تواند نمونه امروزي چنين مراکز بزرگ فرهنگي وتفريحي باشد اين مرکز دامنه وسيعي از فعاليتها وامکانات فرهنگي را از قبيل: گالريهاي نمايشي موقت، کتابسالن ها، خانه و سالن اپرا هنرهاي معاصر، مرکز اختراعات صنعتي، رستوران ها، مغازه ها و غيره را در خود جاي داده است همچنين داراي بخش ديگري متصل به ساختمان اصلي است که اختصاص به موسسه اي براي تحقيق و تطابق آکوستيک و موسيقي دارد.

مجموعه فرهنگي درواقع يک اختراع تازه نيست به عنوان مثال در يونان و روم اولين کتابسالن ها ،خانه و سالن اپرا ها و آکادمي درجوار يکديگر ساخته شدند بعدا درکنار کتابسالن اسکندريه يک آکادامي اضافه شد وتبديل به محل تجمع دانشمندان براي مطالعه طبيعت شد در طول تاريخ، نمونه هاي زيادي ازکتابسالن ها وخانه و سالن اپرا هايي که دريک ساختمان قرارگرفته اند وجود دارند( مثل خانه و سالن اپرا بريتانيادر لندن Biritish Museum)) درواقع از دوران رنسانس تا دوران روشنگيري اين رسم اين بود که آثار هنري، کتابها وابزار علمي درسالن ياکاخ گردآورنده آنها جمع باشند حتي خانه و سالن اپرا پرادو (Prado) در مادريد Madrid که توسط خوان دو وئيلانووا Juan de Villanueva طراحي شد، دراصل به عنوان آکادمي علوم وخانه و سالن اپرا تاريخ طبيعي در نظرگرفته شده بود، ولي بعدا به يک گالري هنري تبديل شد اين مجموعه قرار بود شامل مجموعه هاي معدن شناسي گياه شناسي، جانورشناسي، آزمايشگاه شيمي، رصد خانه، تالار براي به نمايش گذاشتن ابزار مکانيکي، کتابسالن آکادمي هنرهاي سه گانه ونيز محلي براي گردهم آيي شخصيت هاي علمي باشد بدين ترتيب ممکن است به نظر برسد که خانه و سالن اپرا معاصر يکي از نقش ها و مفاهيم خودرا بازيافته و آن را شعاري براي آينده خود قرار داده است خانه و سالن اپرا که بنا بر تفکر علمي و فلسفي قرن 19 محلي براي دسته بندي وتخصصي کردن بود، اکنون به مرکزي تبديل شده است که انواع مختلف 
فعاليت هاي فرهنگي رادر کنار يکديگر قرار داده است مثل اولين خانه و سالن اپرا ها ، کتابسالن ها، وآکادمي ها، و همچنين اولين خانه و سالن اپرا هاي عصر روشنگري) در اين گروه ازمجموعه هاي بزرگ که خانه و سالن اپرا يک جزء آن است ميتوانيم نمونه هايي با شکل وفرم هاي مختلف رامشاهده کنيم.

ابتدا با در نظر گرفتن مرکز پمپيدو به عنوان پيشينه ، طرح يک خزانه شهري بزرگ، با فرمي منشوري وداراي چند عملکرد که همگي در فضاهاي داخلي مشابه وهماهنگ جاي گرفته اند را به عنوان الگو و راه حل بررسي ميکنيم. دو مثال بارز بين خانه و سالن اپرا هاي اخير وجوددارد اولي موسسه جهان عرب است که توسط گروهي به سرپرستي ژال نوول (Jean nouvel) طي سالهاي 7-1981 طراحي و اجرا شد از نماي بيروني معمارانه اي برخوردار است و عملکردهاي فرهنگي متنوعي را در خود جاي داده است که دو تاي آنها ضروري و مهم هستند خانه و سالن اپرا فرهنگ عرب وکتابخانه، همچنين داراي سالن نشريات، فضاهايي براي نمايشگاه هاي موقت ، سالن اجتماعات ، امکانات پژوهشي و مغازه ها است.

دومين نمونه مرکز سمعي و بصري شهر نيم Nimes مرکز هنرهاي معاصر است که توسط نرمن فاستر Norman faster درسال 1984 طراحي شد و در حال حاضر نزديک به تکميل شدن است اين مراکز ازمنشورمنفرد وعظيمي تشکيل شده که فضاها وامکانات متنوعي را در خود جاي داده است اين امکانات به نوبه خود به مرکز سمعي وبصري ومرکز هنرهاي معاصر خدمات ارائه ميدهند مشاهده مي کنيم که يکي از راه حلهايي که مي توان دربافت شهري ازآن کمک گرفت ساختن بنايي دربرگيرنده است که هم از تکنولوژي پيشرفته تر بهره برده باشد وهم طوري طراحي شده باشد که به صورت يک مکعب مستطيل خنثي، فضاي انعطاف پذير داخلي را در بر گيرد به دنبال روش طراحي دقيق مرکز سينزبري درشهر نورويج طي سالهاي 7-1974 تيم فاستر در طراحي مرکز سمعي و بصري شهر نيم تغيير رويه اي در ساختار عظيم و خشن دهه هفتاد را مطرح کردند و آنها را به شکل محفظه اي ضريف با طراحي دقيق و تکنولوژي بالا که به صورت ماهرانه اي در بافت شهري جا افتاده اند دراورند فضاهاي داخلي نيز توسعه يافته اند و به جاي آنکه اساسا چند عملکردي باشند طوري طراحي شدند که بيشتر حالت منفرد ومشخص داشته باشند دراين ساختمان ها از تکنولوژي در سطح بسيار بالاي آن استفاده شده است تابش نور ميزان رطوبت و وضعيت نگهداري آثارهنري توسط کامپيوتر کنترل ميشود يکي از خصوصيات بارز خانه و سالن اپرا هاي معاصر به کارگيري تکنولوژي پيشرفته است.

دومين راه حل ممکن جدا کردن تمام اين اجزاء گوناگون است يعني درعين اين که يک کل واحد را تشکيل ميدهند، جداگانه نيز قابل تشخيص باشند بسياري از خانه و سالن اپرا هاي جديد آلمان در واقع مجموعه هاي عظيمي از اين نوعند خانه و سالن اپرا Wallraf Ficharatz خانه و سالن اپرا لودويگ (Ludwing) و فيلا مونيکا Busman & Habersدرشهر کلن مربوط به سالهاي 86-1975 ومجموعه هنري و ستفالن West fallen واقع در شهر دوسلدرف که توسط Dissing & Weitling طي سالهاي 86-1975 طراحي واجرا شد، و پروژه جيمراسترلينگ James stirling که به منظور توسعه Staatsgalerie درشهر اشتوتگارت طي سالهاي 84- 1977 طراحي و اجرا شد همگي برنامه اي بسيار پيچيده تر را نسبت به خانه و سالن اپرا ها ودرمفهوم کلي اجرا مي کنند.

حتي مرکز نمايشگاهي وگردهمايي واقع در اولم که توسط ريچارد ماير درسال 1986 طراحي شد، درمقياس يک خانه و سالن اپرا است که دقت زيادي در چگونگي قرار گيري در بافت شهري به کار رفته است. آنچه از اين نوع ساختمانهاي انتظار ميرود اين است که از نظر شکل حجمي، تيپولوژي ونمادگرايي به قدرکافي واضح وخوانا باشند ، تا بازديد کننده بتواند مسير خود را در آنها جهت بخشد و قسمتهاي مختلف ساختمان را از يکديگر تشخيص دهد اين نوع ساختمان ها بايد به انواع متفاوت بازديد کننده توريستها ، دانش آموزان، متخصصين و غيره سرويس دهند و بتوانند با استفاده از فضاهاي ارتباطي و فضاهاي تقسيم، مردم را بدون اشتباه هدايت کنند ازاين نقطه نظر ساختمانهايي که داراي فرم پراکنده هستند احتمالا از ساختمان هايي با حجم خالص وساده، واضح ترند.

در طرح توسع Staatgalerie درشهر اشتوتکارت (که داراي خانه و سالن اپرا شهر، خانه و سالن اپرا ، مدرسه موسيقي وواحدهاي ديگري است که به صورت منفرد دور يک ميدان مدور قرار دارند) هريک ازقسمتها، به طرز آشکارتري نسبت به موسسه جهان عرب قابل تميزند که فعاليتهاي نامتجانس مختلفي را دريک بناي منفرد بزرگ والزاما همگون جاي داده است ودر آن پارتيشن هاي شيشه اي و سقفهاي مدولار، مشخص کننده فضاهاي مشابهي درهر طبقه هستند مرکز فرهنگي بريسبيس Brisbane در استراليا که توسط رابين گيبسون Robin Gibson طي سالهاي 7-1984 طراحي و اجرا شد يک مورد متعادل و راه حلي بينابين است. تفکيک آشکار المانها و بخشهاي گوناگون وقرارگرفتن فعاليتهاي وبخشهاي گوناگون در يک بناي عظيم و منفرد، اين ساختمان رامنحصر به فرد کرده است اين نوع ساختمان ها گرايش به چند عملکردي بودن دارند وامکان سازگاري بيشتر جانمايي داخلي با تغييرات محتواي فرهنگي را فراهم مي کنند.

راه حل سوم ، که ازلحاظ دسته بندي به راه حل تفکيک کامل فضاها تشابه دارد، استفاده مجدد از يک ناحيه در بافت قديم شهر و احيا بناهاي تاريخي گوناگون جهت به وجود اوردن مجموعه اي ازخانه و سالن اپرا شهرها، کتابسالن ها، گالري هاي نمايش، موسسات فرهنگي وغيره است . مثالهايي ازاين نوع شامل مرکز فرهنگي معاصر در محله قديمي Case de la Caritat دربارسلون است که خانه و سالن اپرا هنرهاي معاصر آن توسط ريچارد ماير درسال 1976 طراحي شد و بسياري امکانات وفعاليتهاي فرهنگي ديگر نيز دران قرار دارند. همچنين شامل قصر , و خانه و سالن اپرا علم و صنعت منچستر مي شود. بالاخره در جاهايي که ساختمانها در بافت روستايي غير شهري قرار دارند مجموعه هاي منظر سازي شده عظيمي از ساختمانهاي تاريخي پراکنده مي بينيم، درست مثل گروهي ازکارسالن هاي قديمي ايرنبريج دربريتانيا و يا مرکز بين المللي تصوير آينده وخانه و سالن اپرا Claude –Nicolas Ledoux مرکز بين المللي معماري که همگي در محله Saline درشهر Arc-et-Senans فرانسه قرار دارند. پيشنهاد ريچارد ماير براي مرکز گتي واقع در Brentwoodدر شهر لس آنجلس بر اساس اتصال روباز هفت مرکز فرهنگي که روي سه تپه پراکنده شده اند طراحي شد و چگوگي پراکنده شدن آن درطول منظر طبيعي اطراف قابل قياس با خانه و سالن اپرا هاي که در بالا اشاره شد مي باشد.

انستيتو جهان عرب      مرکز پمپيدوسنتر پاريس

   مرکز سمعي بصري شهر نيم    خانه و سالن اپرا پرادو

   مرکز فرهنگي بريسبين       خانه و سالن اپرا Wallraf – fichartz
  مرکز نمايشگاهي ulm         خانه و سالن اپرا ايرنبريج

4 - الف - Boston City Hall :

محل استقرار خانه و سالن اپرا شهربوستون که نمونه نادري از يک ساختمان مهم عمومي است، قلب شهر تاريخي بوستون مي باشد. اين ساختمان حاصل يک مسابقه ملي است و در زمان مسابقه، زمين آن جزء بخشي از برنامه نوسازي در مرکز اداري شهر بود که با هدف توسعه مجدد بوستون توسط I.M.Pei و همکارانش طراحي شد. به دليل عقايد و نظريات حاکم بر آن زمان، ضعف و ناتواني منطقه به کالبد بافت قديمي آن نسبت داده شد؛ لذا نوسازي منطقه راهي مناسب براي بوجود آوردن زمينه لازم جهت پيدايش ساختمانهاي جديد و ساماندهي مجدد فعاليتهاي مالي، مديريتي و مسکوني موجود و رونق بخشيدن به واحد تجاري همجوار با ميادين Dock و Scollay بود. اين برنامه بواسطه عدم توجه آن به بافت موجود و در نتيجه تخريب وضعيت اجتماعي وابسته به آن، شديداً مورد انتقاد قرار گرفت؛ با اين وجود هنوز وجود چنين طرحي جامع، بويژه در آمريکاي شمالي، کاملاً منفي شمرده نمي شد. مطابق طرح جامع مذکور، که از حيث وسعت در آمريکاي آن زمان نادر بود،  جديد مي توانست از جايگاهي مناسب برخوردار باشد.

براي مشارکت بيشتر مردم شهر بوستون در اداره امور شهر و نمايش عزم جدي در برقراري دموکراسي، نقشه اي براي احداث يک ميدان تهيه گرديد و مقرر شد تا بازآفريني فعاليتها نسبت به هدف فوق در جايگاه فرعي قرار گيرد.

ميدان مذکور بلحاظ طرح هندسي چشمگير کفسازي آجري اش، شخصيت يک فضاي اصيل با تناسبات شهري را داراست که مکانهاي عمومي ايتاليايي را به خاطر مي آورد. با اينحال به دليل فقدان يک زمينه تاريخي اصيل و حقيقي و نبود سنتها و خاطرات مشترک، گويا فضاي مذکور در مقايسه با متقدمين ايتاليايي مشابه اش تا شهروندان طبقه متوسط، فاصله زيادي دارد. شايد انطباق قويتر برنامه با فعاليتهاي فرهنگي و تجاري مي توانست به ايجاد مکان عمومي دوستانه تر و نزديکتري با مردم منجر شود، بدون اينکه ريسک ايجاد يک ميدان شهري و يادماني هدف قرار گيرد. بنابراين ميدان مذکور بيشتر به عنوان يک شيء بصري و نمادين عمل کرد تا مکاني قابل استفاده براي گردهمايي ها و بحث و گفتگوهاي شهري؛ نتيجه اينکه لزومي نداشت که طراحي مقدماتي عناصري که متضمن کيفيت منطقه هستند، دربرگيرنده جنبه هاي شاعرانه و نمادين باشند. همه اين مسائل به ديدگاهي متفاوت نسبت به درک شرايط شهر و برنامه اي متفاوت براي ساختمان نياز داشت.

Kallmann Mckinnell ( آرشيتکت تالار شهر بوستون ) تصميم گرفت تا به منظور اجتناب از طرح ساختماني عمومي، فراتر از مرزهاي يادمانگرايي جديد دهه گذشته، در محدوده برنامه، اصول خودش در « Action Architecture » را بکار بندد. 

ساختمان تالار شهر بوستون تحت انقياد قالب ترکيبي سخت و محکمي است که عليرغم وجود بسياري از الگوهاي خاص و نامنظم، سه بخش پايه، بدنه و کتيبه بارز و تأثيرگذار دارد. اين ساختمان شامل دفاتر شهردار و شوراي شهر و 30 اداره شهرداري است و به سه بخش تقسيم 
مي شود. طبقه زيرين که پيوسته و مدام در ارتباط و در خدمت مردم است، طبقه مياني که شامل فضاهاي عمومي رسمي است و طبقه فوقاني ( تاج مستطيل شکل ساختمان ) که فعاليتهايي را که کمتر با ارباب رجوع در ارتباطند را در خود جاي داده است. طبقات داخلي بنـــا بيشتر بيانگر داستاني از نور و تناسبات هستند تا تراکم ناشي از دسترسـي ها. اين افـکت هاي خاص خانه و سالن اپرا گونه، در مصالح سـاختماني نيز بـازتاب پيدا کرده اند. 

يک سال پس از مسابقه، A.I.A ( انجمن معماران آمريکا ) از اين بنـــا به عنوان بنـــايي که نه به دليل ارتفاعش بلکه بواسطه فرم غني و تأثيرگذارش به هدف خود نائل گشته است، تقدير نمود. بدين ترتيب ساختمان خانه و سالن اپرا  بوستون عنوان منحصر به فرد بهترين بنــــاي عمومي در آمريکاي شمالي را بدست آورد.
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- نماي عمومي از سمت ميدان اصلي
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مقطع - پرسپکتيو عرضي مجموعه

4 - ب -Bouches – du – Rhone Town Hall ( Marseilles )  :

معمار اين ساختمان Will Alsop ، براي فراهم آوردن همه نيازها و تسهيلات لازم براي شوراي شهر، مجموعه شهري جديد و جالبي را در محله اي فقير در حومه شهر مارسي بوجود آورده است. اين بنــا که مکان تازه شوراي محلي Bouches – du – Rhone در شهر مارسي فرانسه است، استثنايي ترين Town Hall فرانسه ناميده مي شود.

خانه و سالن اپرا  مارسي که براي مقاومت در برابر تغييرات شديد دما و بادهاي تند منطقه طراحي شده است، شامل 2000 دفتر اداري، تالار شورا، رستورانها، کتابخانه، مرکز سمعي و بصري، مرکز ورزشي، دفاتر کار، مرکز بازديدکنندگان و پارکينگ مي باشد. قبل از احداث اين مجموعه، فعاليتهاي مذکور در 26 سايت مختلف مستقر بودند.

پلان مجموعه به صورت فريبنده اي ساده است. دو بلوک مستطيل شکل اداري و مديريت، بر روي بادبندهاي « x » شکل قرار گرفته اند. اين دو بلوک به حجم سيگارشکلهاي اصلي متصلند و از طريق پلها و پياده روهاي معلق به هم مربوطند. روابط خاص ميان فضاهاي داخلي، غني و پيچيده است.

کاربرد ساده مصالح معمولي مانند بتن، شيشه، چوب و فلز و همچنين استفاده از فـنآوري ارزان قيمت، مـحيط داخلي مناسب با مقياس شهري را به صورت مجـازي فراهم مي سازد. يک فضاي آتريوم شکل مابين دو بلوک اداري اصلي، اتمسفر داخل ساختمان را به نحو بــارزي نو و مدرن 
جلوه گر مي سازد.

نوظهور بودن ساختمان و فرمهاي خطي آبي رنگ آن، نشانه جلوه اي خاص در زير آسمان مديترانه و بيانگر اين گفته Alsop است که: « فضايي است مسالمت آميز براي ساختماني که فعاليتي پرهيجان را در بر مي گيرد.»

خانه و سالن اپرا  مارسي که مي بايست در سايتي مشکل بر روي ايستگاه مترو موجود ساخته 
مي شد، اکنون به يک نشانه شهري و فرهنگي خوشنام ( Le Grand Bleu ) در محل خود تبديل شده است. توان و قدرت خلاقانه Alsop ، محيط عمومي جالبي را بوجود آورده است که عليرغم ظاهر و شکل ابداعيش، مکاني با هويت و راحت است.

گفتنـي است که در مجــاورت ايـن مـجمـوعه، ســالن اجـتماعات بـزرگي بـا نـام 
Zenith Le Dome با پوشش گنبدي شکل احداث گرديده است که ظرفيت آن بسته به نوع چيدمان صندلي ها بين 3000 تا 8000 نفر متغير مي باشد. ســالن مذکور که تـوسط آقـاي 
Denis Sloan طـراحي گرديده است در حقيقت مکمل ساختمان خانه و سالن اپرا  مــارسي 
مي باشد.
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- نماي جنوبي ساختمان خانه و سالن اپرا  مارسي
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- فضاي هال اصلي مجموعه
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- نماي عمومي ساختمان از سمت شرق 
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- تالار شورا
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- مقطع عرضي و نماي سالن اجتماعات Zenith Le Dome

4 – ج –Andre Malraux Cultural Center  ( خانه و سالن اپرا مدور ) :

اين مجوعه در سال 1982 توسط معمار ايتاليايي ماريو بوتا ( Mario Botta ) طراحي گرديده است. اين مجموعه نمايشي، شـامل اديتوريومي با پـلان نيم دايره و حـجمي استـوانه اي شکل مي باشد که سقفي به شکل نيمه مخروط آن را مي پوشاند.

فضاهاي خدماتي و اداري ( سالن انتظار، گيشه بليط و ... ) در شمالي ترين بخش پـلان طراحي شده اند که در مرکز با سقفي شيبدار در بالاي ويد ( Void ) مرکز در نماي غربي مجموعه خودنمايي مي کند.

برج صحنه با حجم مکعب مستطيل و با بدنه هاي سنگي به صورت حجمي مستقل طراحي گرديده است. عواملي همچون سبک ويژه بدنه سازي نماهاي خارجي، آشکار نمودن ستونهاي سازه- اي اديتوريوم در قسمتي از نما و پوشش خرپايي فويه ( Foyer ) و اديتوريوم باعث شده تا از نظر معماري، مجموعه هويت ويژه اي داشته باشد. 
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- نماي عمومي ساختمان
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- سايت پلان
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- نماهاي شرقي و غربي و مقاطع مجموعه
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4 – د – Town Theatre ( Jyvaskyla , Finland ) :

· آرشيتکت مجموعه : آلوار آلتو ( Alvar Alto )
· سال ساخت : 1982
· ويژگيها و فضاهاي موجود مجموعه : ساختماني4 طبقه که هر طبقه به صورت مجزا به نيازهاي کل مجموعه پاسخ مي دهد. 
1) طبقه زيرزمين ( Vehicle Entrance ) : ورودي وسائل نقليه 
2) طبقه همکف ( Stage Level ) : بخش مربوط به سن
3) طبقه اول ( Foyer Level ) : بخش سالن انتظار و سالن اصلي
4) طبقه دوم ( Control room Level ) : بخش اتاقهاي کنترل 
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- نماي عمومي ساختمان
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- مقطع طولي ساختمان
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- پلان طبقات مختلف مجموعه

4 – ه – خانه و سالن اپرا  و کنسرت
 Onjuku Town Hall :

آرشيتکت مجموعه : مايکل گريوز ( معمار معروف آمريکايي )

ويژگيها و فضاهاي موجود مجموعه : سايت مجموعه شامل چندين ساختمان کوچک متصل به هم است که به دور حياطي مرکزي گردآمده اند و بر فراز تپه اي مشرف به شهر و دريا واقع شده است. ساختمانهاي مذکور بواسطه تفاوت رنگ و مصالح نماي خارجي از يکديگر جدا مي شوند؛ اين مسأله هم امکان شناسايي فعاليتهاي شاخص را بوجود مي آورد و هم مقياس مجموعه را کاهش 
مي دهد. برج ورودي عنصري نمادين است که همانند فانوس دريايي ساختمان را از لحاظ بصري به شهر و دريا متصل مي کند. 

· طبقه همکف شامل : فضاهاي خصوصي و تفريحي ، کلينيک عمومي و کافه تريا.
· طبقه اول شامل : سالن چند منظوره ( تالار شوراي شهر و اجتماعات ) و متصل به حياط اصلي.
· طبقات دوم و سوم شامل : دفاتر دولتي و اداري.
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- مقطع از ساختمان شوراي شهر ، حياط و کتابخانه
خانه و سالن اپرا گتي در لس آنجلس

ب- خانه و سالن اپرا هاي بزرگ هنرهاي ملي
دومين گروه اصلي خانه و سالن اپرا ها، معني خود را از هدف اصلي اين نوع خانه و سالن اپرا ها مي گيرد يعني نگهداري مجموعه اي نفيس از هنرهاي ملي به بيان ديگر محافظت از يادگاري هاي هنري کشور، دراينجا به خانه و سالن اپرا هايي مي پردازيم که درشهرهاي بزرگ قرار دارند و به صورت دولتي اداره مي شوند. اين خانه و سالن اپرا شهرا با مشکلات ناشي از تعدد بازديد کنندگان روبرو هستند و دائم ناچار به اضافه کردن به مجموعه نوسازي آن ومطابق روز کردن روش به نمايش گذاشتن آثار هنري هستند اين ساختمان هاي بزرگ، مفهوم يک خانه و سالن اپرا ملي را دارند.

نمونه های موردی ايرانی 
تالار وحدت
مجموعه تالار رودکی در تاریخ ۳ آبان ۱۳۴۶ توسط محمد رضا شاه پهلوی و فرح پهلوی گشوده شد. این تالار برای اجرای نمایش‌های باله، اپرا و کنسرت‌های موسیقی ایرانی و اروپایی به ابتکار فرح پهلوی ساخته شد.[۱][منبع معتبر و مستقل]

این تالار به نام شاعر پرآوازه ایران قرن سوم هجری رودکی نامیده شد. تالار رودکی در خارج از ایران به نام Tehran Roudaki Hall Opera House شناخته می شد و سازمان باله ملی ایران نیز تا قبل از انحلال در سال ۱۳۵۸ در همین مجموعه فعالیت داشته است.

مجموعه تالار رودکی در اصل شامل دو تالار می‌شد . بعد از انقلاب ۵۷ تالار بزرگ‌تر رابه تالار وحدت و تالار کوچک‌تر را به تالار رودکی تغییر نام دادند و پس از انقلاب اسلامی در این تالار بیشتر کنسرت‌های موسیقی و نمایش‌های خانه و سالن اپرا  اجرا شده‌است.

تالار وحدت در تهران، خیابان حافظ، خیابان محمد حسین شهریار قرار دارد.
تالار در سال ۱۳۴۶ توسط یوگینا آفتاندلیانس بر اساس مدل نمونه اپراهال وین ساخته شده است. زیر بنای این تالار حدود ۱۵۷۰۰ مترمربع است و شامل یک سالن همکف و سه طبقه بالکن به صورت مدور می‌شود که در مجموع گنجایش ۹۰۰ تماشاگر [۲] را دارد. این ساختمان دارای دو زیرزمین، خانه و سالن اپرا شامل صحنه و سالن تماشاچیان در طبقه هم کف و ساختمان اداری تشکیل می شود..

صحنه از چهار بخش جدا از هم درست شده است. جلوی صحنه ویژه اجرای باله‌ها و اپراها است و آن را می توان تا سه متر پایین برد. دو بخش کناری صحنه را می توان تا شش متر بالا برد و بخش پشتی صحنه گردان است بدین معنا که صحنه (سن) این تالار قابلیت حرکت افقی و دورانی و امکان تغییر ارتفاع (-۴/۵ تا +۱/۵ ) دارد.

ساختمان اداری هفت طبقه پشت صحنه تالار بنا شده است که در آن خدمات و امور اداری تالار رودکی، سالن‌های تمرین اجرای قطعات، رستوران وجود دارد. طبقه چهارم همین ساختمان ویژه کنسرت‌های مجلسی است.

اين تالار در سال 1346 ساخته شد ونخستين سالن مخصوص اپراوكنسرت های بزرگ است .ساختاين بنا 10 سال به طول انجاميد . معمار اين بنا بوگينا آفتاندلياس بوده وبر اساس مدل اپرا هاس وين ساخته شده است .زير بنايش 21هزار متر مربع است . تالار وحدت در حاشيه خيابان حافظ در بلوار شهريار واقع شده است .اين مجمومه در غرب تا خيابان خارک ادامه می يابد،سردرورودی اين مجموعه در بلوار شهريار واقع شده است كه در سال 1381 طراحی شده

ورود به بنا از دو ورودی مجزا ميسر می شود ‎‎‏‏‏ًًٌٌٌٌٌٌٍٍٍٍََََُُ‏‏،ورودی مردم در شمال (نمای شيشه)و ورودی اشخاص در شرق. اين بنا يك سالن اصلی با ظرفيت 900 نفر داردوشامل بخش های ديگر سالن انتظار،بخشهای خدماتی ، بخش های اداری و بخش های مرتبط با اجرا كنندگان است.

همان طور كه اشاره شد سردرورودی آن در وسط بلوار شهريار واقع شده است در نتيجه اين بلوار مسير اصلی ورود به آن است .با عقب نشينی بنا ازخيابان حافظ و جدایی آن توسط فضای سبز در واقع بنا از مسير حركتی اصلی دور شده است.

سالن اصلی در كنار سالن انتظارقرارگرفته است كه توسط پيش فضای منحنی شكل بهره ور را به سمت ورودی های خود هدايت می كند.اين سالن درسه طبقه ساخته شده و ورودی های آن در طرفين (شرق وغرب )قرار دارند و تعدادشان متناسب با ظرفيت هر طبقه است . بيشتر بخش های مربوط با بهره وراجرا كننده در اطراف سالن وسن آن ساماندهی شده است. اين سالن دارای يك سن اصلی و چهار سن متحرك است .در پشت سن فضاهای مرتبط با آن قرار دارند كه شامل اتاق های گريم واتاق های تمرين هستند و همچنين فضای اپراتوردر سمت غربی سن .در سمت شرق سن يك سن جانبی قرار گرفته كه در ارتباط مستقيم با محوطه است كه حمل و نقل آسان دكور و تجهيزات را به سن امكان پذير می كند

بعد از ورود به بلوار سردر محل ورود رانشان می دهد.بعد از عبور از آن بهره ورمدت زيادی را در محوطه نمی‌گذراند و بعد از چند قدم وارد بنا می شود .از اين رو مكان يابی نامناسب سردر نسبت به بنا تاثيرطراحی فضای سبز را نيزبر بهره ور كم تر كرده است. بناهای مجاور در ضلع جنوبی مجموعه تالار وحدت قرار دارند كه شامل يك مجموعه ورزشی و دانشگاه است كه به علت وسعت سايت و ارتفاع بناهای اطراف و فضای سبز اطراف مجموعه تاثير نا مطلوب بر بنا ندارند.از بناهای ديگر تالار رودكی است كه در همين سايت قرار دارد و چه ازنظر فرم و چه كاربری متنايب با تالار وحدت است.
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بررسی نسبت بنا با بهره ور با توجه به مكان يابی بنا، عقب نشينی از خيابان حافظ و قرارگيری فضای سبز مجموعه در حاشيه اين خيابان ،ديد بصری به آن را كاهش داده است و هدايت بهره ور با علائم نوشتاری انجام می گيرد.از اين جهت خود بنا نمی‌تواند هدايت بهره ور را سبب شود حتی بعد از ورود به بلوار شهريار هم ديده شدن سردر ورودی به واسطه درختان وسط بلوارمشكل است . بهره ور بعد از عبور از سردر وارد يك فضای ميانی می شود فضایی كه رو به ورودی اشخاص ويژه داردو فرد برای ورود به بنا بايد به سمت ديواره شيشه ای شمالی بچرخد. اين نامناسب بودن مكان ورود به بنا موجب سردر گمي بهره ور می شود،از طرفی يكسان بودن واحد های تقسيم كننده نما در ضلع ورودی و متمايز نشدن آن درک جهت ورود را مبهم می كند ،ازاين جهت كه فرد در ترديد برای انتخاب در ورودی است ،عكس العمل او با مكث همراه است.
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بعد از آن وارد سالن انتظار می شويم .در اين سالن در نزدكترين مكان به ورودی جامه دان قرار دارد .در انتهای همين سالن كافی شاپ در ارتباط مستقيم با آن و در همين سطح سرويس های بهداشتی قرار دارند كه به علت قرارگيری در پشت جامه دان در عين حال كه در ارتباط با سالن اندتقريباازديد مستقيم خارج اند.
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نكته مهم دراين بنا تعامل فضاهاست .بخشهای وابسته در عين اتصال با حريم هايی تعريف شده‌اند و ورود به آن ها بی مقدمه نيست. ورود از سالن انتظاربه سالن اصلی باهدايت وتقسيم بهره وران در فضاهای كناری سالن اصلی صورت می گيرد .فضاهای حركتی و فضاهای مكث به كمک عناصر و حريم ها مشخص و متمايز گشته‌اند.از طرفی اطلاع رسانی در تمام بخش ها مانع سردرگمی و سرعت درهدايت شده است
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در قرارگيری بخش هاكنارهم سعی شده است شفافيت در معرفی آن ها حفظ شود ونيازهای بهره ور پاسخ داده شود.اين مطلب به خصوص در طراحی فضاهای استراحت و خدماتی ديده می شود.سالن های انتظار جانبی كه در طبقه اول و سوم قرار دارند ،علاوه بر كنترل جمعيت سالن انتظار(در همكف)، در زمان استراحت بين اجرای برنامه نيز فضاهای مناسبی درارتباط با فضاهای خدماتی اند.
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سالن کنسرت برج میلاد 

مرکز همایش های بین المللی برج میلاد به منظور برگزاری رخدادها های مختلف مانند کنفرانس ها، سمینارها، همایش ها، جشنواره ها، کارگاه های آموزشی و نمایشگاه ها بنا شده است تا با برخورداری از امکانات منحصر بفرد و منابع انسانی متخصص و مجرب و با استقرار سیستم های مبتنی بر مدیریت کیفیت و استانداردسازی مبتنی بر مدیریت رخدادها اقدام نماید. این مرکز دارای امکانات اصلی شامل 7 سالن کنفرانس و فضای نمایشگاهی به مساحت 700 متر مربع است.
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· سالن اصلی
مرکز همایش های  بین المللی برج میلاد  با توجه به ویژگی ها و برخورداری از امکانات منحصر بفرد و همچنین استفاده از منابع انسانی متخصص و مجرب  و با استقرار سیستم های مبتنی بر مدیریت کیفیت و استاندارد سازی درصدد برگزاری رخدادهای مختلف براساس مدیریـت رویدادها و رخدادها است

امکانات این مرکز به دو بخش اصلی و جانبی قابل تقسیم است، امکانات اصلی شامل سالن کنفرانس   با مشخصات ذیل است . همكاران ما با تهيه تصاوير زيبا در زاويه 360 درجه شما را  به بازديد  تور مجازي سالن همايش هاي برج ميلاد دعوت مي نمايند.
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استودیو

این استودیو به مساحت60 متر مربع بوده و از لحاظ اکوستیکی طوری طراحی شده تا از ورود صدا های اطراف کاملاً ایزوله باشد . نور پردازی این استودیو بطور مرکب و بوسیله پروژکتور های نور سرد و نور گرم بوده که بوسیله یک دستگاه کنسول نور 48 خطی قابل کنترل می شود . این استودیو دارای سه دوربین برودکست از کارخانه هیتاچی می باشد که تصاویر برداشتی از آنها برای افکت و میکس به میز میکسر حرفه ای دیجیتال از کارخانه FOR – A ژاپن داده می شود . مونیتور های این استودیو همه از سری مونیتورهای LCD حرفه ای از کارخانه JVC می باشند که درون راک مونیتور اصلی نصب شده است . سیستم کاراکتور ژنراتور که برای زیرنویسی و حک لوگو بکار می رود از کارخانه رسا می باشد . تصاویر تولید شده در پایان بر روی دو نوع فرمت XDCAM و DVCAM که استاندارد فرمت صدا و سیمای جمهوری اسلامی است ضبط می گردد . میز میکسر صدای این استودیو 16 خط و دیجیتال بوده و از کارخانه LAWO آلمان می باشد که قادر است تمام احتیاجات حرفه ای یک استودیو تلویزیونی را مرتفع سازد . کل اطلاعات تصویری به موازات ضبط روی سیستم رکوردر درون هاردی که جزء سیستم ادیت غیر خطی می باشد، ضبط می گردد تا بلافاصله بتوان برنامه ضبط شده در استودیو را ادیت و مونتاژ کرد . این استودیو همزمان قادر است دو سیگنال دیجیتال با صدای امبد به خارج استودیو اعمال کند و دو سیگنال دیجیتال با صدای امبد از خارج دریافت کند . این امکان امتیاز این استودیو برای ایجاد ارتباط زنده با استودیوهای پخش سازمان صدا و سیما می باشد .
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سایر امکانات مرکز همایش ها
مرکز همایش ها علاوه بر موارد ذکر شده فوق دارای امکانات ذیل است:

· فضاهای مذاکره ویژه 
· استودیو رادیو و تلویزیونی
· اتاق کنترل
· اتاق Server

· اتاق UPS

· اتاق خبرنگاران
· خدمات پذیرایی از میهمانان با ظرفیت 2000 نفر
· بالکن با چشم انداز در چهار جهت شهر تهران
· اپراتور تلفن
· اتاق های گریم بازیگران و هنرمندان
· رختکن هنرمندان
· اتاق های تمرین گروه نمایش
· فضای نمایشگاهی 800 متری واقع در لابی مرکز
· سیستمهای نورپردازی
· سیستمهای صوتی
· دبیرخانه همایش
· تجهیزات تهویه مطبوع
· نمازخانه های خواهران و برادران
· آشپزخانه مجهز به سردخانه
· سرویس های بهداشتی زنانه و مردانه
· سرویس های بهداشتی مخصوص معلولین
 

..

فصل دهم
 منابع و ماخذ
 فصل دهم منابع و ماخذ
فهرست منابع داخلي
آيوازيان،سيمون، ((جست و جويي براي دستيابي به هنر و معماري متعالي(موسيقي 

5-11 ،25 ، ومعماري)،معماري و فرهنگ، 1385

الهي،بهرام،معنويت يك علم است،ترجمه فرزاد يميني،انتشارات دروي، 1377 

الهي،بهرام،راه كمال، ترجمه فرزاد يميني،انتشارات جيحون، 1382 

استاد عبدالرحمن شرفكندي (هه ژار) در كتاب آداب و رسوم كردان، چاپ ميعاد 1369 

افندي بايزيدي، محمود، آداب و رسوم كُردان، 1369 ، به اهتمام شرق شناس مشهور الكساندر ژابا، 

چاپ ميعاد
اورنگ، مراد،كُرد شناسي، رنگين، تهران ، 1346 

امام شوشتري، محمدعلي: ايران گاهوارة دانش و هنر فصل نامه معماري و فرهنگ،شماره 25 ،سال 

هشتم
پورتراب، مصطفي كمال: تئوري موسيقي 

تئوري نوين معماري، ترجمة پرويز فيروزي 

تاريخ ادبيات كُرد(ميژوي ئه ده بي كوردي) 

تاريخ مهاباد- آقاي محمد صمدي 

تمدن مهاباد- محمود پدرام 1373 

جنيدي، فريدون: زمينه شناخت موسيقي ايران 

چاپ دوم زمستان 1374 ليتو گر امي گو هر لك- چا پ نيل صحا في ايران كتاب – چا پ اول 

زمستان
حمه جاني، يوسف ، 1380 ،مجموعه تفريحي- توريستي غار آبي سهولان مهاباد،پايان نامه كارشناسي 

ارشد،دانشگاه بين المللي امام
حه مه باقي، محمد، ميژوي موسيقاي كوردي(تاريخ موسيقي كُردي)، 1375 ، ايران_شهركرد 

خالقي، روح اله ، 1362 ، نظري به موسيقي، چاپ دوم ، تهران،چاپخانه آبان 

خالقي، روح اله: موسيقي ايراني 

ستوده- منو چهر 1292 – ار آستا را تا استار آباد، تا ليف منو چهر ستوده- جلد دوم چاپ اول 

تابستان 1351 چاپ دوم زمستان 1374

ستوده- منو چهر 1292 – ار آستا را تا استار آباد، تا ليف منو چهر ستوده- تهران

ستوده- منو چهر ،چاپ اول –
سایت تخصصی معماری کدیار

www.cadyar.com
 جلد چهارم زمستان 1366 – چاپ دوم بهار 1375 – ليتو گرافي 

كوهرنگ تعداد : 2200 نسخه چاپ نيل
سايت اينترنتي مجتمع فرهنگي فجر سنندج 

سايت اينترنتي مجتمع فرهنگي- هنري بوعلي سيناي همدان 

سايت اينترنتي فرهنگسراي خاوران 

سايت هاي اينترنتي در رابطه با موسيقي 

ياسمي،رشيد((كرد و پيوستگي نژادي يِ او)) تهران 

صفي زاده(بوره كه يي)، صديق، 1377 ،تاريخ موسيقي كردي، تهران 

صفي زاده(مهر كيش آوستا)، فاروق، 1375 ، پژوهشي درباره ترانه هاي كُردي، ايران جام، تهران 

فروغ، مهدي: مداومت در اصول موسيقي ايران 

فلامكي، منصور: شكل گيري معماري در تجارب ايران و غرب 

قاسملو، عبدالرحمان، كُردستان و كُرد،؟ 

قباديان،وحيد،مباني و مفاهيم در معماري معاصر غرب 

كشكولي، مهدخت: موسيقي در اعصار كهن فرهنگ ايران 

گزناكيس، يانيس: مقاله علم و موسيقي (گفتگو) 

، گيديون،زيگفرد،فضا،زمان و معماري،منوچهر مزيني-مترجم، 1350 

معني هنر: ترجمة نجف دريابندري 

معني هنر: ترجمة نجف دريابندري 

معماري و موسيقي، نوشته منصور فلامكي 

مقاصد در معماري اثر نوربرگ شولتز 

معماري بومي: مجموعه مدون مقالات فلامكي، ربوبي و... 

نويفرت،ارنست و پيتر، 1381 ، اطلاعات معماري، حسين مظفري ترشيزي، چاپ هشتم ،تهران ، آزاده 

وزيري، علينقي: زيباشناسي در هنر و طبيعت 

ياسيني، حسين: درك و دريافت موسيقي 

هربرت، ريد: هنر و اجتماع، ترجمل سروش حبيبي 

هگل، فردريش: مقدمه بر زيباشناسي، ترجمة محمود عباديان 

شولتز نوربرك،كريستيان، هستي، فضا، معماري،تهران،

[image: image85][image: image86]
شکل8-1- اتاق و فضاهاي تدريس 





شکل 8-2- استاندارد هاي محل تماشاچيان 





شکل 8-3- استاندارد هاي صندلي هاي سالن





شکل 8-4- استاندارد قفسه‌ها و فواصل آنها دركتابخانه‌ها





�





شکل 8-6- نورپردازي مصنوعي گالري‌ها





شکل8-7- استاندارد چيدمان آشپزخانه








شکل8-8-استاندارد چيدمان ميز رستوران








ارتباطات پيچينگ بي سيم و رله





محل اختلاط سالن نماش








قسمت اصلي كنترل





تجهيزات فرعي اتاق كنترل





ضبط و CD





راك تقويت كننده





ضبط نوار





مونيتورهاي اتاق كنترل





راك تقويت كننده





دك كاست





راك تقويت كننده





اتاق تمرين نمايش





اتاق پروژكتور





اتاق پروژكتور





اتاق تجهيزات از راه دور





ديد بيروني مجموعه





پلان مجموعه





سالن 2800 نفري





ديد بيروني مجموعه





ديد بيروني مجموعه





ديد داخلي سالن





ديد بيروني مجموعه





پلان مجموعه





ديد داخلي سالن





ديد بيروني مجموعه





برگزاري مراسم جايزه اسکار





ديد داخلي سالن








� - براي مطالعه بيشتر رجوع کنيد به : ارنست نويفرت و پيتر؛ اطلاعات معماري نويفرت، ترجمه :حسين مظفري ، انتشارات آزاده، 1381.


Time Saver Standards for Building Types, Joseph de Chiara an John Callender.


� -  فريبرز سهرابي، "تالار موسيقي کرمانشاه"، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشکده هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران، پاييز 83.





� مساحت ها بطور خالص در نظر گرفته شده است.


� به ازاي هر 100 جلد کتاب يک مترمربع منظور گرديده است .
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